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ففته‌ناسه سیاست ور شر 





سردییر: احمد شاملو 
با همکاری شورای ویسندگان 


مرکز نخش: تلفن ۸۳۸۸۳۲ (تهران) 

مطالب رسیده به‌هیج عنوانی قابل 
استرداد نیست. شورای دبیران در حك و 
اصلاح مطالب آزاد است. 


بهای اشتراك 
برای۵۰۰ شمانه ۳۰۰۰ رال 
برای ۵ شماره ۴۳۵۰ ریال 
برای ۴۳۵ شبماو: دز ارو یا ۳3۰ ربال 
برای ۲۵ شماره در آمریکا ۴۰۰۰ ریال 
که قبلاً دریافت می‌شرد 

خواستاران اشتر اك می‌توانند مبلمْ لازم ۳ 
ازنزديك‌ترین شعیة هر يك از پانك‌ها به‌حساب 
شمار: ۴۲۰ بانك سبه (شعبة ائو بانك باشگاه) 
واریز کنند ورسید آن را به ضميمه نشانی خود وبا 





غبد این که مجله را از چه شماره‌ئی می‌خواهند 
به‌نشالی بستی «کتاب‌جمعهه بفرستند. 





شماره‌های کُذشته هفته‌نامه رآ می‌توانید از 
کتابفروشی‌های‌مقا بل دانشگاه تهران تهبه کنید. 


بها ۱۰-۰ ریال 





اشتراك ویژهٍ 
با ارائة کارت تحصیلی ۵ شماره 
۰ ریال 


بر ای اجه 9 به‌مر کر ۳ هر | حتهبه سا مسب 


قابل توجه خوانندگان و فنکاران 


دست به‌کار تنظیم شماره‌هانی از 
کتاب‌جعه هستیم. به‌ترتیب؛ 
ویدة فلسطین 
#ویز؛ کودکان (به‌متاسبت سال جهائی کردك) 
ود آفریقا 
ره آمر یکای قحرن, 

جنانحه مطالب و اسناد و بررسی‌ها و 
تصاویر جالیی در این زمینه‌ها در اختبار 
دارید, ما را به‌هرچه پُربارتر کردن ایسن 
ویه‌نامه‌ها باری کنید! زمان دقیق انتشار هر 


يك از اين ویژه‌نامه‌ها بعداً اعلام خواهد شد. 





پرای تکمیل بابگانی کتاپ‌جمصه, در 


زمینة تصاویر شخصیت‌ها و رقایم جهان 


سیاست, و علم و هتر به‌باری شما نبازمنديم, 
چنانجه تصارپری در این زمینه‌ها دارید برای 


| ما بفرستید, 




















تعطیل عمومی شنبه ۱۵ دی و تظاهرات سراسری کشور در محکوم کردن 
«منافقان و مهاجمان» قم و تبریزه نخستین مررد در رژیم جدید بود. اعلام رسمی جنگ 
قدرت. باتعطیل کشور» را می‌توان کشاندن مبارزه به‌همه جا و درگیر کردن همه به حساب 
آورد. بیان دیگره اگر جناح حاکم بیتن از اين, سنگاندازی رقیبان بیرون حکومت را 
بهعتوان مزاحمت و اخلالگری تخطنه می‌کرد. تعطیل کردن يك روز برای تظاهرات. 
میارزه جدی با این جناح را در بالای دستور کار روز جای داد. در اعلامیُ «مدرسین 
حوز؛ علمية قم» ملاحظات بیشین کنار گذاخته شد و آیت‌الله شربعتصداری را 
ببهمدستی مستقیم پا دانقلاب متهم کردند. مضمون نطق حجت‌الاسلام خوئینی در 
حمله به‌کسانی که «علیه شاء اقدامی نکزدند: اما امر وز مخالفت می‌کنند». صریح‌تر از 
آن بود که کمود اسسم و رسم در آن احساس شود: 


۱ در اخبار تلوبزبون گفته شد که شورای انقلاي فردا (شنبه) را تعطیل اعلام کرده. ابا اندکی بعد 
خبر به‌این شکل تصحیح شد که شورای انقلاب تنها با اعلام تعطیل حوز؛ علمي قم موافقت کرده 
انست. 





ما هضه آنسیب‌هاشی که از رهگذر جنین حملات بی‌باکانه‌نی بهآیت‌الله 
شر یعتمداری - و طرفدارآن اشکار و بنهانش - می‌رسد: جناح حاکم طر فدار آیت| لله 
خمتی را نی ثمی‌توان از هر گزند متقابلی عصون دانست, اگر تاکنتون برخورد مخالقان 
آیت‌الله خمیئی با او در پردة ایما و اشاره و غالبا بشت درهای بسته بود, شعار دادن 
جبعیت در خیاپان‌های تبریز, از همه چیز گذشته, پرده‌دری بیش از حد گستاخانه‌ئی 
است. شتأب رویدادها بدحدی رسیده که هر حادئه‌تی تا لحظه بیش از وقوع؛ 
یاورنکردنی می‌نماید. 

بتابرانن؛ اعلام تعطیل تموهی شنیه. ظر آندازه س که واکنشی آنی ِ بی‌مند مد 
باشد» این حرکت غریزی را درخود دارد که جنگ را باید به‌میدانی بازتر کشاند,. رفت 
ر آمد قاصد و بيك و میانجی میان خانه‌های مراجع در کوچه‌هاي قم ‏ و نی دیدارهای 
خصوصی‌شان - صلح به‌همواه تباورد. بس حالا که جنگ علنی آغاز شده بیشدستی در 
حمله بهترین دفاع است - اگرجه سنپاهی که پورش می‌برد بیش از قشوتی که سنگر 
گرفته تلفات می‌دهد. ایت‌الله شر بعتمداری» از سولی, وانمود می‌کند که از جریانات 
روز کناره گرفته و منزوی شنده است. اما در همین حال نوار سخترانی و درد دل‌هایش 
دست به‌دست بخش می‌شود که در آن بر «زندانی شدن امام موسی کاظم علیه‌السلاع» 
می‌گرید. اعلامیه او که در روز اربعین کسی را در منزلش نخواهد پدیرفت می‌تواند 
فراخوائی خطاب به‌هوادارانش برای اعتراض به«زتدانی» شدن او باشد. 

انگزه‌های حرکت فواداران خیابانی آیت‌الله شریعتمداری گوناگون است*: 
علقه‌های قوبی. تمایلی عامیانه به‌دسته‌بندی و کشمکش‌های «حیدر - تعمتی» و البته 
ارضائی‌های گوناگون. اما یقيناً وسعت جالبداران او به‌آن‌هائی که در خبابان شعار 
می‌دشند و شبشه می‌شنکنند محدود نمی‌شود. سرمایه‌داری لیبرال, در اتحاد ثهانی و 
گریزنابذیرش با سرمایه‌داری انحصارطلب, در این لحظه در وجود او مدافعی ثبرومند 
می‌بیند. روحانیان بیرون مانده از دوایر قدرت نیز در مبان هواداران او هستند.» در وافع؛ 
در شرایط کنونی,اگر جناح آیت‌الله شریعتمداری نتواند در دولت آینده و به‌ویژه در 
مجلس شورا حداقل پایگاهی بیابد. اعتبار او در چشم هوادارانش په‌طرز جبران‌نا پذیری 
ستوط خواهد کرد. در برایر دولت نخستین رئیس جمهور و مجلس شورائی که هیاهوی 
کرکنندة جلساتش را می‌توان بیشاپیش شنید, خرده‌گیری و اندرز آیت‌الله شریعتمداری 
مشکل بتواند گوش شنوائی بیابد. 

راه گریز از جنان انزوای نأمطبوعی: دست و با کردن سخنگویانی در دولت و 
مجلس آینده است.با توجه به‌طرز تلقی آیت‌الله شریعتمداری از ژادگاهش ‏ آذربایجان 
ومطائل آن: طبیحی است که راه بافتن نمایندگان لیبرالش زا به‌مجلس شورای ملی و 





۲ دو هفته بیش در همین جا در این یاره پحث شد. 
۳ آیت‌الله خسروشاهی: از بنبانگذاران «حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان»» در برابر 
کناره گیری از این حزب, «نمابندگی امام در وزارت ارشادملی» را پاداش گرفت. 





ادارات محلی آن استان حق بی‌جون و جرای خود می‌داند, 
۰.9 
این تنها کارزار جتاح حاکم در یکی دو ماه گذشته نبود. افشاگری «دانشجویان 
سرو خط امام» دربارة «سیاست کام به گام بازرکان؛ این جناح را .یی آضیب نگذاشت. 
انتقاد ازسازشکاری و«بی‌انضباطی» بازرگان در ملاقات با برژینسکی در الجزایس 
به‌افشای سند ارتباط امیرانتظام و «سیا» کشید. و قضبه آنجا جنجالی‌تر شد که بازرگان 
اعلام کرد آنجه «جاسوسی») خوائده. شد درحد روابط دییلمائباك عادی برده و با اجازه و 
زیر نظر شخض ار جریان داشته است. 
از سوی دیگره کسانی گزارش کاردار سفارت آمریکا از گفته‌های امیرانتظام را 
جاسوسی, به‌معنای اخص آن, ندانستند. زبرا امیرانتظام, در مقام سخنگوی دولت موقت 
انقلانی, تقرییاً همه این حرف‌ها را درتلویزیون زده‌بود - وحمله‌ها ازشخص او مترجه 
سیاست سازشکاری و آشنی‌جوئی لیبرال‌ها با آمریکا شد. 
به‌ظر تقد نخست‌وزیر منتخب امام - که زمانی اطاعت از او واجب عینی بود - 
نا گهان کارگزار امپریالیسم آمریکا خوانده شد. نتبجه این گونه حمله, دیگر چیزی بیش 
از کمانه کردن تیر بود. آمربکائی از آپ در آمدن سران دولت اسلامی تارنجکی را 
می‌ماند که در دست شخصی منفجر شود, مقامات حکومت شورای انقلاب: دادستان 
کل انقلاپ. و دیگران - به‌سرعت جلو ادا داستان را گرفتند و قرار شد هر اتهامی تنها 
بس از اثبات در دادگاه اعلام شود, این واقعیت که پیدا شدن گزارش مقامات آمریکائی 
از مذاکر: خصوصی با هرکسی در حکم نابودی سیاسی ارست باید بساری از 
قدرتمندان را به‌هراس انداخته باشد. از سرنوشت امیرانتظام - که گفتند بازداشت شده 
خبر دیگری رسیده است». 
ارزیابی دقیق تأثیر این افشاگری‌ها هنوز آسان نیست. تا اینجا روشن است که 
این ضربه برای ناكاوت کردن بازرگان کافی بود. اما آبا نفوذ اعتبار آیتالله خمینی از 
گرد و خال رسوائی «سیاست: گام به گام» مصون مانده است؟ سنجش میران صدماة 
نزدیکان متهم به‌انحراف آبت‌الله خمینی به‌موقعیت او؛ در کوتاه مدت. با مطبوعات آزاد 
آسان‌تر می‌شد - که در تبود آن نمونه‌برداری‌های بسپاری از جابه‌جای جامعه لازم 
است. شاید در لحن تلخ آیت‌الله خمینی هتگام اظهارنظر دربارة انتخابات ریاست 
جمهوری, که «ازنسبت‌دادن کاندیداها به‌من خودداری کنید», و نیز دست تبردن او در 
فهرست دور و دراژ ۱۰۶ نفرة نامزدها. تأثیر سرخوردگی از صدور احکام انتصاب 
فتوامانند را پتوان دید. البته این هم هست که معرفی یلك نامزد به‌عنوان رئیس جمهور 
آننده, از وعده؛ انتخایات آزاد چیزی باقی نمی‌گذاشت. 
تسد ال 
۳ وزیر مور خارجه, صادق قطب‌زاده, پا اصرار و تأکید گفت که احشار امیرانتظام به‌آیران هیچ 
ارثباطی با این استاه نداشته و در واقع امیرانتظام همراه با سفرای ابران در فرائسه, انگلستان, و 
سویس به‌تهران قراخوانده شده بود. 





۰۰ 

در مجموع؛ جتجال تخطنه «تشی گام به گام» لبرال‌ها و تاکتبك آبت‌الله 
شر بعتمداری در برانگیختن حریفان به‌کشمکش, می‌تواند مجال بیش‌تری به‌نامزدهای 
منفرد یا ناوابسته به‌جتاح‌های مذهبی برای ورود به‌مجلس شورا بدهد. با همه امکانات 
بسیجی و تبلیغاتی «حزب جمهوری اسلامی», درحالی که دولت شورای انقلاب کاری 
بیش از ادامة روش‌های دولت موقت نکرده. بعید است که این حزب بتواند همد 
کرسی‌های مجلس را در اختیار بگیرد. طرح کاهش بهره. تنها اقدام چشمگیر دولت 
کنونی؛ بهحساب بنی‌صدر گذاشته شد که به‌قیمت سرشاخ شدن با «حزب جمهوری 
اسلامی» منفرد بودن در انتخابات زباست جمهوری را ترجیح داده است (در مجلس 
خبرگان؛ بتی‌صدر یکی از ۱۰ تمایندة این حزب از تهران بود). از سوی دیگر, آیت‌الله 
شر یعتمداری نیز کم‌ترین تمایلی به‌رها کردن سهمش از ۲۷۰ کرسی مجلس آبنده نان 
نمی‌دهد. با این همه: جربان تبلیقات و انتخابات رئیس جمهوری, بی‌نردید بر 

انتخابات متماقب آن تأثیر اساسی خواهد گذاشت. 


در انتدای این هفته. مدیر کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد علی اعلام کرد که 
همه خبرتگاران آمریکائی: اتحلیسی: و آلمانی از ابران اخراج می‌شوند. اخراج 
خبرنگاران خارجی, البتد, کار بی‌ساأبههنی ست. دولت هند در زمان نخست‌وزیری 
ایندیرا گاندی به‌اخراج خبرنگاران «نامطلوب» خارجی معروف شد. آخرین خبرن‌کار 
اخراح شده در رژیم شاهء یز تارگود, خبرنگار روزنامة انگلیسی «گاردین» بود که در پی 
گزارشی پرآب و تاب از کشتار ۱۷ شهریور از ابران بیرون رانده شد. کم‌تر از جهازداه 
بس از روی کار آمدن دولت موقت وزارت ارشاد ملی به‌دیوید لمب. خبرنگار روزنامة 
آمریکانی «لوس آتحلس تایمز» اخطار کرد که هر جه ژودتر ایران زا تراد کند. و بس از 
او چنذین خبرنگار دبگر اخراج شدند. دولت سرنگون شدة بول نوت در کامپوج: اساسا 
به‌خبرنگاران خارجی اجازه ورود به کشور را نمی‌داد. 

اما اخراح دستجمعی خبرنگاران براساس ملیت‌شان اسری بی‌سابقه است. 
أستدلالی که برای این کار می‌آورند این است که خبرنگاران بعضی کشورها, اوضاع 
کشور را «رارونه حلوه می‌دهند» و دست با«تبلیغات سوه» می‌زنند و «به‌انقلاب با کفکی 
نمی کنند,» بیش از داوری درنارة جهت‌گیری مطبوعات خارجی, چند نکته اساسی 
تباید نادیده بماند: 





نخست این که هر اندازه خبرنگار داخلی آژادی عمل داشته باشد. خبرنگار 
خارجی یز از این آزادی نصیب می‌برد. این تلقی که «هرچه به‌میل من نیست نادرست 
است» ایتدا در برخورد با روزنامه‌نگاران هموطن نمود می‌یابد که هر خبری, هر اندازه 
دقیق و اضیل, در ناسازگاری با میل اشخاص دیلفع و صاحب قدرت «جعل اکاذیب» 
خوانده می شود. 

درم اين که, خبرنگار خارجی. بخشی از حضور خارجیان در يك کشور است. 
نمی‌توان با اجرای سیاست درهای باز, خارجیان را به‌کشوری راه داد. برای‌شان 
امکاتات سرمایه‌گذاری فراهم کرد و شرط میهمان‌ن_وازی به‌جای آورد اسا 
خبرنگاران‌شان را بیرون در نگاهداشت. در عمل, راه دادن خبرنگاران يكك کشور 
زمانی امکان دارد که اتباع همان کشور به‌طور اعم اجاز؛ ورود لبایشد. تا بیش از 
پرقراری روابط سیاسی میان چین و آمریکا: آمریکائیان را به‌چین راه نمي‌دادند و منبع 
اخباز مطبوعات آمریگا, خبرنگاران غیرآمریکائی - عمدتاً فرانسوی‌ها - بودند. بنابر 
منشور بونسکو, خبرنگار می‌تواند مانش يك فرد عادی» بدزن هیچ جواز عبوز و 
تشریفات اضافی, در کشوری خارجی سفر کند. بنابراین هر فرد معمولی آلمانی با 
آمریکاتی می‌توائد به‌خود این حق را بدهد که بادداشت‌هایش را به‌عنوان خیر و مقاله در 
هر کجا که بخواهذ و پتواند جاپ کند, 

سومین و مهم‌ترین نکته این است که خبرنگاران, به‌حکم وظیفه‌شان, البته, 
به‌جائی می‌روند که خبری باشد. نمی‌توان هم خبرساز بود هم خیرگزاری‌ها را از 
دسترسی به‌اخبار پاژداشت. تناقض آشکار میان گروگان گرفتن چند ده تن آمربکائی و 
تمایل شدید به‌تبلیغات علیه آن کشور از سونی؛ و بیررن راندن خبرنگاران‌شان از سوی 
دیگر را چگرنه مینوان خوجيه کرد 

در کنار این‌هاء. استحکام موضم سیاسی هر دولتی در برخورد با مطبوعات. 
خارجی تعیین‌کننده است. بیش‌شر نشریات برخوانشده و مشهور عرب, راسنه 
به‌شرکت‌های بزرگ انتشاراتی, و در تهایت په‌سرمایه‌های مالی‌اند و جهان‌بیشی و 
جهت گر ی‌شان تابعی است از خواست و منافع قظب اصلی, این امکان هست که 
مطبوعات غرب را ادیده بگيريم یا دست بهمقابلة تبلیغاتی بزئيم. اما ناکتون هسج 
نشریبه‌لی با این عذّر که خبرنگارش را از جائی اخراج کرده‌اند, آنجا را نادیده نگرفته 
است. 

در حالی که سیاست داخلی کشور به‌شیوه «روز به‌روز» تعیین می‌شود و دشوار 
پتوان گفت کشرر جبزی به‌نام سیاست خارجی دارد. برخورد پا خیرنگاران خازجی 
برای مقامات اداری و غبر آَنْ معمائی شده است. کسائی چتان مثلا از مجلة آمریکائی 
«نایم» کله می‌کنند که کوئی دبیران آن وظیفةٌ دفاعی هر جه جالانه‌تر از «انقلاب 
اسلامی نا ابرآن ۳ تعهد کرده‌اند. در همین حال: ترجه ما حبه «تایم» با ایت‌الله 
خمینی, با مقاله‌ئی دربارة اوضاع ایران که برای يك ایرانی هیچ تازگی ندارد, بی‌درنگ 
در مطبوعات ایران چا می‌شود. یا زمانی که مجلة فرانسوی #لوبوان» بیغمیراسلام را 





به‌عنوان مردسال معرفی می‌کند, رری جلد مجله در نخستین صفحه یکی از جراید 
داخلی به‌جاپ می‌رسد - گوئی این برای اسلام و مسلمانان امتیاز بزرگی است که یکی 
از همان نشریات «مغرض»: بیغمبرشان را به‌رسمیت پشناسد. 

مقامات حکومت هم از حند کاعت‌چی ۴ جندگانگی احنشائبی در برخورد ۳ 
مطوعات و تسس تسه - در حالی که در نخستین روزهای گروگانگیری: ح_ 
گروه از فیلمبرداران تلو بزیون‌های آمر یکا از مهر آباد باژگزدانده شدند» وزارت ارشاد 
ملی در نخستین روزهای ماه گذشته تزدیلق به۲۰۰ - خبرنگار خارجی را بدناهار دعوت 
کرد. ابوالحسن بنی‌صدره که دز ان زمآن سررست وزارت خارجه بوده از 
روزنامه تکاران خواست که در حل مشکل سفارت آمریکا دو دولت را باری کنند. يك 
خبرنگار خارجی گفت: «این‌ها با آدم را بیرون می‌اندازند یا به‌او ناهار می‌دهند.» 
(تایم ۳ دسامیر ۷۱)؛ 

اما بدیع‌ترین موقعیت. برای گزازشگر«تایم» بیش آمد: وزارت ارشاد ملی به‌او 
دستور داد که به‌دلیل لبل «گزارش‌های یکسویه» از ایران برود. ابا کو روز سشن از ان 
وژارت خارجه او را برای مصاخبه با آبت‌الله خمینی بهقم برد. برای نخستین پار يك 
خبرنگار خارحی از ناهماهنگی در دستگاه دولت ایران انتقاد نکرد. 

کسانی که در آینده به‌تبین مشی تبلیغاتی و مطبوعاتی کشور می‌بردازند احتمالا 
توجه خواهند کرد که هر نشریدنی از جهان‌بینی, حزب, دولت. منافع يا اصولبی 
جانیداری می‌کند. تلاش برای وادار کردن خبرنگاران خارجی که همة این‌ها را رها 
کنند و جانب تمانلات مقابات دولت ابران را بگنرنده کار عبثی است اما این حق برای 
هر دولتی محقوظ ات که سگانگان راء به‌هر دلیلی؛ به کشو رش راه ند ید , در هر حال با 
دتبال کردن سیاست «با ناهار یا اردنگ» برای خبرنگاران خازجی, مشکل بتوان همة 
آن‌ها را همانند بعضی از هسکاران داخلی‌شان متقاعد کرد که میزبان‌شان همیشه حقانق 
را بهتر می‌فهعد. 


م. مراد 
۱۶۶ دی‌ماه ۵۸ 


مارتی لارنی 
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سبح قشنگی بود. شاعر حس کرد بایش می‌خارد. جوراب‌هایش را که 
عوض کرد متوجه حضور تابستان شد. از آن تاپستان‌های کوتاه و روشن و 
سرد فنلاند, گرجه رادیو خبر داده بود که هوا رو به گرمی می‌رود. 

کار هر شاعر سر ودن شعر است. افا شناهر ما در آن لحظه حال و 
مجالش را نداشت تا در وصف زیبائی تابستان شعری کارسازی کتد. پا 
برنامه‌اش جور در ثمی‌آمد. شاعر په‌سفارش سردبیرهای دوازده مجله. 
تابستان‌ها در وصف بائین, پائیزها در وصف زمستان, زمستان در وصف پهار» و 
بهار در وصف تابستان شعر می‌گفت. آخر این نظریه در میان ناشران و 
سردبیران روزنامه‌ها متداول بود که شاعران همواره باید کامی جند جلوتر از 
زمان حرکت کنند و برای دستیابی به‌شهرت حتی آمادگی ورود به‌جهان دیگر 
را نیز داشته باشتد. 

رلی اجازه بدهید برگردیم به‌تابستانی که باورود خود. ضربه‌های چند تا 
شعر را دربارة یائیز طلائی, توفان‌ها» برندگانی که به‌جنوب پرواز می‌کنند و 
تمام چیزهای دیگری که همراه بائیز می‌آید, به‌طاق ذهن شاعر ما کوبید و در 
همان حال که داشت بیتی درباره نخستین بخیندان بائبژزی که مرگ را برای 
حشره‌های تحصف به‌ارمغان می‌آورد: صبقل می‌داد مگستی به‌درون اتاقش بر 
کشید و بر عرشةٌ بینی او فرود آمد. 

غریزه خفتة نژادی شکار در شاعر بیدار شد: گریبانش را گرفت و او را 
واداشت تا مکس را دوراتاق تعقیب کند. مکس که به‌هرحال بهحد و حدود 
جنایت و خانت ادا ات آگاهی داشت. به‌شکاف گنجه‌ئی خزید که 
مواد غدائی در آن انباشته بود. ابن مکس یکی از آن مکن‌های تخص 
معمولی خانگی بود که بیش‌تر دوست داشت در میان مردم زندگی کند, چون 
بس آزهزاران سال موفق شده بود ریزه نانی جند از سفر؛ عقل انسانی 
به نصیب ببرد؛ 

شاعر در را بست و نشست تا ابیاتی را که دربارة آمدن بائیز به‌ذهنش 
آمده بوده بلوبسد, و آنگاه بدیده تازه را چنین خواند: 
و یخ بندان پانیزی _ 
په گرمای اتاق راحتم ارد 
حشره‌های ناتوان را. 


شاعر ما سس و افز ودن جند بت لازم در بارهةٌ اخستاسات: جانخاری‌ها 
نوسه‌ها و عشیق به‌وطین» دست‌خظط زا باه ححسبا کذاشت ۳1 سر ون رفت. در همان 


بود فرو می‌برد و ثابت می‌کرد که انسان‌ها به‌چیزی جز ویران کردن خود 
نمی‌اندیشند و بیش‌نر بمب می‌سازند تا مس کش و در نتیجه, بی‌گمان کر 
زمین در آینده بسگس‌ها تعلق بیدا خواهد کرد. 
شاعر اشعارش را نزد یکی از سردبیران برد و حوالة دیگری گرفت. 
سردبیر از ار خواست تا دربار؛ برندگان مهاجری که فنلاند را ترك می‌کنند 
شعری بسراند. اما شاعر در راه بازگشت به‌خانه: در خنابان‌های هلسینکی 
متوجه شد که برخی برندگان مهاجر درحال وارد شدن به‌فنلاند هستند. البته 
اختلاف بین وارد شدن و عزیمت آنان زیاد مهم نبود. شاعر روی نیمکتی 
نشست, دفتر یادداشتش را از جیپ بیرون کشید و غرق در انشاء قطعه‌نی شد 
که می‌بایست در شمارة بائیز مجلة «دوستان برند گان» بهجاپ می‌رسید. 
ما ناگهان طلسم جادوثی الهام با صدای ناهتجاری که فضا را پر کرد 
دزهم شکست- در خیابان مجاور: ماشینی که آگهی پخش میگزد در پلندگوی 
خود جار می‌زد که: 
دوران خوش ماء تابستان طلائی ها... 
شاعر بلند شد. قدم زنان به‌سوی ماشین رفت, و به‌خواندن آگهی 
برداشت 
«همراه پرندگان مهاجر: یکی از مقرپان خداوند به کشور ما قدم 
رنجه فرموده است. بیائید به‌پارك و به‌موعظه‌اش گوش فرا 
دشید.ا 


شاعر را کنجکاری معمولی به‌بارك کشاند. می‌خواست مقرب جدبد 
خدا را که پلندئو پا این اصطلاحات درخشان توصیف می‌کرد از نزديك ببیند: 

- بیائید راژا آلوئژو آلن‌را زیارت کنبد. معجزه گری که به‌دعوت مردم 
ما از غرب دور به‌اين کشور تشریف‌فرما شده است. حضرتش در کلیه قاره‌ها 
برئامه‌های معجر آسا اجرا می‌کند و چادر نمایشش بزرکترین جادر دنبا است. 

ند چادرآزا آلونژو آلن جادر سیرك بوده نه خودش هنرمند سبرك. 
کشیشی بود آمریکائی که برادران هم مسلكب فنلاندی ازش دعوت کرده بودند 
بپاید به‌فنلاند انجیل جدید را تبلیغ کند, 
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جلو جادر کشیش بیستأ جارجی شکم گنده ایستاده بودند وهوارکشان 
مردم را به‌داخل حادر دعوت می کردند. مردم هم دسته دسته داخل می‌شدند, 
جون کمتر کسی می‌توانست در پرابر وسوسه حضور در بزرگترین چادر دنا و 
ملاقات نماننده خدا بر روی زمین خودداری کند. حاضران که سر جاهای‌شان 
نشستند, بنی ژامپاخ قهرمان سایق مشت زنی - از سکو بالا رفت و در 
همان لحظه, بلند کی وژن. او را یکصدوسی کیلو گرم اعلام کرد. زامیاخ ک 
بازوانش را نشان مردم داد و با لحتی جاهلی امریکائی‌واز گفت: 
این دستای آهنی:رو سی کنین, می‌دونین جه بوزه‌هانی رو له و لورده 
کرده؛ چه چشانی رو از کاسه ببرون آورده و جه شکمائی رو به‌ستون فقرات 
میخ کرده؟ خب. ابنا همه‌ش مال گذشته‌س. حالا دیگه چشای غلوم‌تون واشده 
تا و فقط با شیطون. لعین می جنگه. خودم شاهدم که خدای بزرگ: 
قر بونش برم» چه جوری آژا آلونزو آلن رو تو سفرهای دوردنیاش همراهی 
می‌کنه و همه جا هواشوداره. جون که آزا با خدای مهربون ارتباط مستقیم 
داره. به‌همسن خاطره که هر تجامی‌ره و هر وفت دلش می‌خواد نعجزه می کند. 
حلاق‌هاأ روبه‌رقص وامی‌داره و کرولالا رو به‌شندن و حرف زژدن و کورها رو 
به‌دیدن. و حالا اينم معجزه‌گر قرن ماء آزا آلونزو آلن: 
دست شضصت نفرهٌ سازهای بادی ارکستر در سازهای خرد: نمندند و طی مدتی 
که حاضران ببریا ایستاده بودند آهنگ توریدو روبانر را نواختشد. 
آزا | کرش وال مه ظاهر شد. دست‌هایش را با بی‌حالی به‌سوی آسمان 
بلند کرد. برای خانم‌هانی که در ردن اول نشسته بودند بوسه‌ئی تلگرافی 
فرستاد و خوشحالی خودرا | ژاین که توانسته است به‌بایتخت یتخت ز یبای فنلاند سفر کند 
ابراژ داشت. بس از آن دست‌هایش را بائین آورد و در همان حال صدای 
هماهنگ «أمین». از نوار بخش صوت فضّا را بر کرد. 
آزا نیم تنه اش را ببرون آورد. باجه‌های شلوارش را بالا زد و مثل 
ستارة که خمیردندان هم تبیغ می‌کند با انگشت اشاره‌اش حاضران 
نشانه گرفت. بعد» از هر ردیف تماشاگران خواست تا بر گردند و نسبت 
بشت سری‌های خود با این جمله عرض ارادت کنند: 
سلام دوست عربز امر وز می‌ خواهیم راستی راستی حساب شبعطان ر 
برسیم, .تماشاگران دستور کشیش را اجایت کردند و با به‌طرف او که برقی 
موذیانه از چشمانش ساطع بود برگشتند. 


دا وش ی 
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- خواهران و برادران اجازه بدین امروز به پدر درست و حسابی از 
شبطون بدرسوخته دراریم. 

بار دیگر بخش صدا فریاد «آمین» را سر داد. 

تجاشاگرآن نشستند وا آلونز و آلن موعظه اش را آغاز کرد. خبر داد که 
فضانوردان آمریکائی پس از تحقیقات مفصل به‌این نتیجه رسیده‌اند که 
بهشت جادارتر از آن حرف‌ها است که پیش از این تصور می‌شد. در حقیقت 
بازبان بی‌زبانی گفت بهشت آن‌قدر جا دارد که می‌تواند هم کسانی را که از 
او سرمشق بگیرند و به‌شیطان اعلام جنگ بدهند در خودش چا بدهد. حتی 
کاکاسیاها هم درصورتی که اول اژ روح شیطانتی رهائی بیدا کنند ممکن است 
امکانش را بیدا کنند که بهشت را بستند. بعد ازتماشاگران خواست به‌افتخار 
«رخد آوند حخدا» مه بآر هورا بکشند تا مراسسم معصول بدحق ائجام گبرد. 

آنگاه سی زن جوان در لباس شناء با گلدان‌هایی که به‌دست داشتند و 
مثل سطل‌های حاوی شبشه شاشباین سرد بود ظاهر شدند. گلدان‌ها برای 
جبران نتایج تورم دور گردانده شد. يك بار, دوباره و سه پار. چراع آخر هم 
اعلام شد که صرف خرید يك عدد بمب اتمی ترو تمیز خواهدشد. و ازا 
شخصاً به‌غرش درآمد که «همة وسایل, به‌انضمام بمب ائمیء باید در جنگ 
مقدس علیه شیطان مورد انتفاده قرارگیرد. به‌ویژه برای نایودی شیطان بمب 
اتمی بسیار لازم و مثاسب است. جون در يك چشم به‌هم زدن به‌سوی 
دروازه‌های باز آسمان برتايش می‌کند.» 

غریو «آمین» دیگری درباد به‌گوش رسید. پس از آن‌آزا آلونزو آلن؛ 
برنامه‌های معجز اثرخود را آغاز کرد. زنی خفته بر بستر را به‌صحنه آوزدند. 
آزا پ‌روح شیطانی قرمان داد تا بی‌دزنگ بدن او را تركك کند. و روح شیطانی 
بی‌مععللی اطاعت کرد. چرا که زن ناگهان از بستر بیرون پرید و به‌سمت در 
خروجی هجوم بردو فریاد کشید: 

خوب شدم! ای من شفا بدا کردم! 

نمابش ادامه داشت: آزا نیم ساعته سش‌تر از صد بیمار ژن ومرد را با 
مرخص کردن روح شیطائی و پول جیب‌شان معالجه کرد. چون هر يك از آن‌ها 
برای معالجة معجزه آسا پنجاه فرانك پرداخته بودند. 

بنی زامپاخ: در تنقس میأن برنامه جلو صحنه آمدتااستراحت‌را برای 
مرشد اعلام کند و از به‌پار خصوصی خودش رفت و لاجر عاه سه تأ 
گیلاس ویسکی را سر کشید. از مقدار عایدات حاصله سرخوش بود. چون با 


آن وجوه, در عین حال, هم می‌توانست خرج کند, هم می‌توانست می بنوشد و 
هم به‌دخترانی که بول‌ها را جمع آوری کرده بودند عشقی برساند. 

درمدتی که‌آزا آلونزو آلن,دربار اختصاصی خودش ویسکی می‌زد بنی 
ژامباخ برای جماعت قصة پلیسی زندگی خودش را تعریف می‌کرد. که با‌بار 
که در غرب طلائی, مست پشت فرمان نشسته بوده متوجه چراغْ قرمز نشده و 
در نتیجه يك مشت از مردم پیاده را زیر گرفته و تنهاکلمه‌ئی که درآن‌حالت 
گفته «با عیسا مسیح» بوده. به‌همین علت بلیس‌هائی که ترش کرده بودئد 
او را با کشیش عوضی می‌گیرند و اجازه می‌دهند به‌سفرش ادامه دهد! 

بنی زامپاخ موقرائه گفت: 

- حالا دیگر چه مست باشم چه هشیار, هم هدفم به‌زانو درآوردن 
شیطان است. جمعیت هیجان زده پنی زامباخ را تحسین کرد.رو زنامه‌نگاران و 
عکاسان دوره‌اش کردند. کشیش‌های محلی چنان به‌هیجان آمده بودند که 
این مقرب صادق را به‌شیشه‌نی ودکای فنلاندی دعوت کردند. و صلیبی از 
نقره و کاردی بزرگ و يك کتاب دعا به‌او هدیه دادند, 

تاجر ثروتمندی که ساس هیجان گزیده بودش با عجله روی سکو 
آمد: رو به‌تماشاگران کرد و گفت: 

- راه درستش همینه. در حقیقت این تنها شیو؛ برگردوندن شیطون 
علیه‌اللعنه به‌دوزخه «گمون کنم شایستگی اوئو داره که واسه جمع کردن بول 
برای‌آزا آلونزو آلن و بنی زامباخ به‌یه مشت عملیات وسیع ملی و تظاهرات 
دست بزنیم. پرنده‌های مهاجر راقعی هم ایناهستن که بهار و واسه‌ما ارمغان 
آوردند. وظیة ماس که براشون بمب اتمی بخریم. اگه نه, مکه شیطون خره 
که بذاره ما په‌باغ عدن راه پیدا کنیم؟ 

بلند گوها فرباد برآوردند «آمین» 

حالا دیگر تماشاجی‌ها بیش از پیش به‌هیجان درآمده بودند. شاعس, 
به آرامی از جادر آمد بیردن و راهي خانه شد, پشت میز تحریرش که‌نشست 
متوجه مکسي شد که سعی می‌کرد از پنجره پرود بیرون. 

شاعر دریچه را باز کرد تا مگس خارج شود. نفس عمیقی کشید و 
تقریباً زیرلب گفت: 


- زنده باد حکومت چك جوپوراا. 


ترجمه: م. سجرودی 


۱6۵ 








ما کسیم گورکی؛ در کشوز ما 
ناسی آشتاتر از دب‌کرز تویستدگان 
شوروی است: در سی و چنشد سال 
گذشتکه, بیش‌تسم آثار او از ماد 
بزرگ‌تریسن حماس او گرفته تا 
" داستان‌های کوتاه و اشعار القلابی 
ژیبایش؛ به‌فارسی درآمده و شرح 
حال‌هائی بسناز درباره او نوشته‌اند. اما 
پیوسته يك جتبه زندگانی گورکی, که 
از پرشورترین دوره‌های مبارزات 
روشنفکری او به‌شمار می‌آید؛ بعنی 
دورة بر افتخار روزنامه‌تویسی ار در 
بحبوحة انقلاب بزرگ روسیه در برده 
مانده است. اندیشه‌های نابهنگام ثمر؛ 
بك سال و اندی فعالیت‌های 
| روزنامه‌نگاری گورکی در سال‌های 
۷ ور ۱٩۱۸‏ است. سال‌هانی که از 
دید اجتماعی و روشنفکری, رویدادها و 
بدیده‌ه‌ای آن, از پارهنی جهات: 
همانندی‌هائی با دور ما درین سرزمین 
دارد.... 


سرگذشت زندگی گورکی: ساده و 


ماکسیم گورکی 


کوتاه. جنین است: در خانواد: محقر رأك 
پیشه‌ور جسّم به‌دنما گنود و به‌اعماقی 
ژرف‌تر فرو غاعید - اععاقی که یازتاب 
گزنده و ررشن آن در آثارش دیله 
می‌شود. به‌سیب از دست دادن بدر و 
مادر, از هشت سالگی مجبور شد کار 
کند, کارهائی بسیاز دشوار و توانفرسا. 
طعم یأس ر حرمان و بیکاری را چشید. 
در ایام تلخی وجوانی با گرسنگی و 
خفت و کتك آشنا شد. آن گاه به‌جهان 
ادب روی آورد و دست به‌نوشتن زد. و 
در زمانی پس کوتاه, بابال‌های ادبیائی 
راستین» چونان شاهیین ارج گرفت و 
شهرتی جهانسی به‌دست آورد. و 
محبوب‌ترین ویسندة طبقة کارگر شد ‏ 
زیرا که او وقایع نگار راستین زندگی 
کارگران بود. 

او نام مستعار ما کسیم گورکی: 
بعنی «پندتلخ» را برای خود برگزبد. 
جون از نخستین سال‌های زندگی در 
تلخی و نامرادی زسته بود» و ازین که 
می‌دید انسان‌ها به‌صورت‌های کوناگون 








ات 





مورد ستم و تجاوز قرار می گیرند كت 


دل آزرده و تلخکام بود. ازین رز تلخی؛ 
شتاسنامسه او شد. وی به‌خوانندگان 
آتادش می گفت: «من. و بسنده ی تلخم, و 
شرابی هم که برای وشیدن شما آماده 
کرده ام تلخ مره است» کلغات من گرگ 
فا ر تاه ارو 

در تازوبود بلالست خبز 
سر‌گذشت‌هدای گورکی بیش‌نر ایسن 
«ناب, حست و واقعیت زندگی کدام 
است؟ ار معتقد بود که زندگی می‌تراند 
شکرهمند باشّد» و تلها ازراء میارزه 
است که می‌توان به‌رستگاری رسید: و 
ثبز اعتقاد داشت که هتر بابد فراتر از 
واقعیت برخبزد و انسان‌را اعتلا" بخشد 


و به کال رساند. 


گررکی خیلی زود به‌اهمست 
نش تویسنده در جاععه بی برد و تعهد 
و رسالتی را که نویسنده روشنف‌گر در 
برابر مردم دارد مورد تأکید قرار داد. 
نویستده‌نی واقع‌گرا بود. ازین رو هرگز 
کمونیستی با الضاط نشد. «حقیقت» را 
والاترین ارزش يك جامعه می‌دانست. 
و بتادی‌ترسی علاکة اء این بود تکه 
ادبیات را اژ هرگونه محدودیتی رهانی 
بخشد ر به‌آزادی رساند. 

۰ «۰ 

مقالات دوران روزنامه‌نشگاری 
گورکی. جنان که اشارت رفت. در 
کتابی بقنام اند یشه‌های نابهنسگام 
گردآوری شده است, این مقالات از 
باء مد ۱۹۱۷ تا ماه ژوئیه ۱۹۱۸ 
به‌طور مرتب در ررزنامة نووایاژ یزن 
(معن2  )۷۵۷۵۵‏ (زندگی نو). که 





به‌جات رسید. این سال‌ها بارورترین 
دوران فعالت‌های گورکی به‌عنوان 
تفسیرگر اصور عمومی کشیور است. 
سال‌هائی که روسبه دوران انقلاب را 
می‌گنزاند:. ر گورکی چرنان «سرع 
توقان» آمدن ابن انقلاب راازسال‌ها 
فبل بیشگوئی کرده‌بود. و آرزومند و 
مشتاق به‌انتظارش بود؛ «... توفانا 
توفان به‌زودی فراخواهد رسیسد!.:: 
بگذارید ترفان با هسة خشسم خود 
بر حیر ۱۷|۵ 

و سرانجام توفان برخاست و 
انقلاب آمد, اما گشتی انحرافی زد که 
هر ع توفان» آن را یش‌بینی نکرده بود. 
در ۷ نوامیر ۱٩۱۷‏ بلشو يك‌شا» با قیامی 
مسلحانه قدرت را بلدست گرفتند. از 
دبد گورکی این اقدام بلشر يك‌ها 
مفهوم تجازز پنحموگزاننی را در خود 
داشت. باور نداشت که ررسیه - که ۸۵ 
درحید جمعستا آن را دهقانان فردگرا 
تشکیل می‌دادند- آمادگی سوسیالیسم 
داشته باشند. 

ررش‌های حکوست بلشويك‌ها 
وا کئشی شدید و خشمی توفنده در گورکی 
برانگیخت: و او بارها با صدای رسای 
فرع گرانا پرآورد و بر ضد اعدام‌ها, 
بازداشت‌هاء تهمت‌سا ر انتراها 
عرامقریبی‌ها. و نیز علیبه ژور و فشار و 
اخعتاق در آزادی گفتار, آزادی 
انتخانات» آزادی اجتماعات و تظاهرات 
اعتراض کرد. معتقد بود که با آنقلاب در 
انقلاب دموکراسنی نویا درهم شکسته و 
تن وان آن لکیسال شده است. و 
خواست‌هصا و اقدامات بیرحمانة 








انقلابی‌های جدید را «غرایز حبوانی 
توده‌های ناآگاه» می‌تامید. به‌بندار او در 
زوسیه انقلاب اجتماعی روی نداده 
بود. انجه اتفای افتاده بود انفجار اهر ج 
و مرج غیر انسانی» بود که پا شعار و 
فریاد «ار دزدها پدزدید» بدید آمده بود, 

گورکی پرای رستگاری و نجات 
روسیة: ابید خویش وا بهررشنفکران 
بسته بود و آن‌ها را عالی‌ترین بدیدهة 
تاریخ زرسیه می‌دانست, اعتقادش 
به‌اين بود که روشنفکران باید توده‌ها را 
بافرهنگی راستین؛ آشنا سازشد و با 
استشاده از ابزارهای علسج و سر 
روش‌های زندگی وحتيانة آن روزگاران 
روز مردم‌راپا خشونت» یداد درو ], و 
کینه‌توزی په‌فساد و تباهی می‌کشید. از 
ایین رو گورکی خوامتار آن بود که 
همه گروه‌های روشنفکران اختلافات 
سیاسی خود را کنار بگذارند وزبر لوای 
هدفت مشترل روشتن ساختن, توده‌ها 
متحد: شوئته 

خود گورکی این تعهد و رسالت 
| آموزشی و فرهنگی زا تعام و کمال 
اتجام داد. روزنامه نووایازیسرن را با 
گروهی از سوسیال دموکرات‌ها. که نام 
«انتر ناسیوئالیست» بر خود نهاده. بودند 
۱ آغاز کرد. دبذ گاه اصلی روزنامه تقو ست 
د پشتبیانی کارگران و دهقانان در حفظ 
ونگهداری دستاورد پیروزی‌های 
اجتماعی و سیاسی انقلاب فوریه بود. و 
شوراهای کارگران سربازان؛ ر 
نمایند گان دهقائان را تیروهای حرکت 
دهنده ر پنبادین انقلاب می‌شمرد. ولی 
در ین حال تأکد بر این داشت که 





همه ثبررهای ائقلابی و دموكراتيك پاید 
جبهة واحدی تشکیل دهند, ۱ 

اما به‌دست گرفتن قدرت از سوی 
پلشويك‌ها و اقدامات غیر دموکراتيك | 
آن‌ها تعام اين آرژوها را نقش برآب 
کرد. با وجود اين, گوزرکی واکنش‌های . 
شدیبدی ازخسود نشان داد و در 
روزنامه‌اش به‌انتقاد برداخت؛ نتیجه این 
کار مبارزات قلمی حاذی بود که مرتب 
بین روزنامه پراودا. ارگان بلشو يك‌ها و 
نوواباژیزن در می‌گرفت. امّا جون در 
لبرد کلمات روزئامة گوررکی شکست 
نخورد, مقامات دولتی دست به‌اقدامات 
علنی شدیدتری زدند , در ۲۱ فوریه 
۸ آن را چنند روزی توقیف 
گردند, و سرانجام در ۱۶ ژرثبه ۱٩۱۸‏ 
به‌دستور لئین» روزنامه گورکی برای 
هميشه توقیف و تعطیل شد... 

زویدادهای داخلی و بین‌المللی 
به‌تدریج سبب شد که گورکی نظرات 
انتقادی خود را نسیت په‌رژيم انقلابی 
پلشو يك‌ها رهبران آن تقییر دشد. 
حتی ,در سال ۱۹۳۰ بابن نکته اشباره 
کرد که اعتقادات بیشین او دربار: نقش 
تاریخضی روشتف‌کران عبالفه آمیتز بوده 
اشته با وجوة این, گورکی هرگز 
نظرخود را نسبت به‌روش‌های حکومتی 
پلشو يك‌صا دز سال‌های آغاز سین 
انفلاب: که در «اندیشه‌های نابهنگام) 
آن‌ها را محکوم کرده بود؛ تفسر نداد 

اينك پنج مقالة ادل گورکی, که 
در شماره‌های ۱ تا ۵ نووایاژیزن جاب 
شده بود. 


ز -شس 








اگر ماء با نگاهی گذرا. بکوشيم کهههٌ فعالیت‌های گوناگون رژیم | 


اطنتی را در زمينةه «سیاست داخلی» دريابیم معنای اپن فعالیت‌ها برای ما 
همجون کوششی همه جانبه از سوی دستگاه دیوانسالاری خواهد نمود که 


| هدفش جارگیری از رشند کی و کیفی میالی اندیشة مابوعة انست. 


حکونت کنندگان گذشته بی‌کفایت و بی‌استعداد بودند, اما غریره 


0 صبانت نفس» جوب به آن‌ها فهمانده نو د کد خطرناتربن دشمی‌شان مر 


رشد نیروهای فکری کشور جلوگیری کنند یا جهت آن‌ها را تغییر دهند. درین 
فعالیت جثابت بان کلیسا که اسیر دستگاه دو‌انسالاری بود به‌صورتی 
مو فقیت آمید به‌آن‌ها كمك کرد. و خود جابعه هم که از دبد روانشناسی 
تامتعادل بوده در سال‌های اخر کامل" تسلیم زور شده بود. 

جنگ با وضوحی هراس‌انگیز نتایج این خفقان بلندمدت روح را 
آشکار کرد. روسبه, در برابر دشمنی اموزش دیده و خوب سازمان بافته, 
ناتوان و بی‌سلاح ماند. مردمی که چنان لاف زان و نفرت‌انگیز فریاد برآورده 
بودند که روسیه به‌پاخاسته است تا ارویا را با روح فرهنگ راستین از قید و 
بند تمدتی دروغین آزادسازد - همین مردم؛ که شاید هم صادق و بنابراین 
به‌همان اندازه نیز بدبخت بودند» بربشان و شتابان لبان برفصاحت خویش را 
فرو بستند. زیرا معلوم شد که زرح فرهنگ راستین» کند و کتافت يك دنا 
جهل, خودخواهی نفرت بار» و تنبلی و لاابالیگری بوده است: 

در کشوری که ثروت طبیعی و استعداد پسیار در آن هست. به‌سبب فقر 
و بینوائی معنوی کشور در تمام زمینه‌های فرهتگ هفرح و هلح کامل بدیدار 
شده است. صنعت و تکنولوژی در مرحلة جنینی است بدون آن که ارتباطی 
استوار با علم داشته باشد؛ علم نیز در تاریکی و استتاره وزیر مراقبت 
خصومت آمیز کارمندان دولت قرار گرفته است؛ و هنر» که ممیزی و سانسور 


۱ آن را محدود و بدشکل کرده؛ اژ جابعه بر دلب است و نا از دست دادن 


محتوای شریف» هیجان‌انگیز و زندگی بخش خویش غرق در چست و جوی 
شکل‌های تازه‌تری شده است. 





در همه جا؛ در درون و بیردن انسان, ویرانگی» بی‌ثباتی, بی‌نظمی, و 
نشانه‌های نوعی آشوب ناشی از خرح و مرح دیده می‌شوده‌میرائی که رژیم 
سلطنتی برای انقلاب بازگذاشته است وحشتنالد است. ۱ 

, و فطع نظر از اين‌که‌انسان با چه شور و حرارتی بخواهد پا خسن نیت 
سختی تسلی‌آمیز بر زبان آورد. حقیقت این است که راقعیت تلنخ هیچ 
تسلائی را مجاز نمی‌شمارد, و انسان باید با صداقت تمام بپذیرد که رژیم 
سلطنتی, در کوشش ر مجاهدت خویش برای سر بریدن معنوی روسیبه, ۱ 
تا توفیق کابل داسنته اسشت. 

درست.: است که انقلاب رژیم سلطنتی را برانداخته است! اما شاید 
معنای این کار آن باشد که انقلاب خیلی ساده بیماری پوستی را به‌درون ساز 
وه را است. ما به‌هیچ وجه نباید چنین بپنداريم که انقلاب از لحاظ ‏ 
معنوی روسیه را درمان کرده يا غنی ساخته است. بنابر طرب‌المئلی 
خردمندآنه و گهن: «بیماری من‌من‌وارد بدن می‌شود و دره دذره بیرون می‌رود»؛ 
فرایند غنی ساختن مبانی فکری يك کشور نیز بی‌اندازه آهسته و کند صورت 
می‌گیرد. با وجود اين, ما به‌آن نیا داریم؛ و انقلاب, که نیروهای رهبری 
مایندة آننده باید پی‌دزنگه و بی‌ناخییر مسوولیت ایساد چنتان شراییل 
سازمان‌ها: و نهادهانی را بر عهده گیرد که ضرورتاً و به‌طور مداوم. به‌رشد و 
گسترش نیروهای فکری کشور بپردازند. 

نیروی فکری از نظر کیفی نخستین و مهم‌ترین نیروی مولد و بارور 
اسَت و رشد سریع آن پاید مورد علاقة شدید همه طبقات باشد. 

ما پاید کار رش و ترش همة چنبه‌های فرهنگ را با هم بر عهده 
بگیریم! انقلاب موانعی را که بر سر راه خلاقیت آزاد وجود داشت نابود کرده 
است؛ داکتون بر ماست که موهیت. استعداد, و بوخ خویش راء به‌خودمان و 
به‌تمام جهان نشان دهیم. رستگاری ما در کار اسّت؛ اما پیائید ازین کار حظی 
نیز ببریم. 

«جهان را نه گفتان که کردار آفر ید+»؛ این حقیقتی است انکارئایذیر» و 
چه عالی نیز بیان شده است: 
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زودتر بتوائیم این زحمت را بر خود هموار کنیم که خویشتن را از بلیدی‌ها و 


اندیشه‌های نانهنگام 


ساختار جدید زندگی سیاسی خواستار ساختار جدید روح است. 
الیتده اسان و در دو ماه نمی‌نتوان اصلاح کرد؛ اتا شر حه 
دید موجودیت: اجتماعی بارورتر خواهد بود. 


ما در آشوب هیجانات سیاسی زئدگی می‌کنیسم؛ یعنی در بی‌نظمی 
میارزه‌ئی برای کسب قدرت؛ این مبارژه: همراه با احساس‌های خوب‌مان, ‏ 


باره‌نی غرایژ پس تاريك را نیز برمی‌انگیزد. این امری است طبیعی» با وجود 
این با رشد مصنوعی بل سویهاش, ما را به‌نوعی کزاندیشی تهدید می‌کند. 
سیاست بستری است که در آن نیش زهرآلود خصومت. سوء‌ظن‌های زیانبار: 
دروغ‌های پیشرما نه. تهمت و افترا, جاه‌طلبی‌های بیمارگونه» و بی‌حرمتی 
به فرد به‌سرعت رشد می‌کند. هر جیز زشت و بدی را که در انسان می‌توان 
سرا کرد نام ببرید» و دقیقاً در بستر مباررة سیاسی است که این چیزهای 
زشت و بد با نبرو و توانی تازه و به‌فراوانی رشد می کند. 

برای آن که این نوغ از عواطف, انسان را دچار خفقان نکند تباید ان 
نو ع از عواطف را نادیده انگاشت: 

دشمنی مردم با یکدیگر بدیده‌ثی طبیعی. نیست؛ لظیف‌ترین عواطف و 
مهم‌ترین اندیشه‌های ما دقیقاً در جهت از میان برداشتن خصومت اجتماعی 
در دئبا هدایت می‌شود. من لطیف‌ترین عواطف و اندیشه‌های انسانبی را 
ررایده آ لیسم اجتماعی» نام می‌گذارم - و قدرت ابن بدیده است که ما را قادر 
می‌کند که بر پلیدی‌های زندگی فائق آنیم و سرسختانه و خستگی‌ناپذیر در اه 
عدل و داد. زیبائی زندکگی؛ و آزادی بکوشيم. درین رهگذار ما فهرمانانی هم 
داشته‌ایم؛ شهندانی به خاطر آزادی» که والاترین انسان‌های روی زمسن 
بودة‌اند؛ و تمام چیزهائی که در وجود ما عالی و شگرف است نا خنتین 
کوششی برورده شده‌انسد, قدرت هنره صفات سندیدء روح‌مارا 
به‌موفقأ ئه ترین و موثرترین وجهی بیدارمی‌کند. درست همچنان که علم تیروی 
انديشه دئناست» هنر نیز روح آن است. سیاست و دین مردم‌را به گروه‌های 
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جدا از هم تقسیم می‌کند؛ و هنره درحالی که روشن می‌کند چه چیزهائی در 
انسان وجه مشترلد تمامی بشریت است, ما را به‌یکدیگر پیوئد می‌زند. 

هیچ چیزی نمی ‌تواند ه‌لطافت و سرعت تأثیر هنر و علم روم انستان را 
باه و مره سازد. 

مب 

کاملا موجه است که طبقه کارگر حق دارد با طبقات دیگز خصونت 
ورزد. اما در عین سال دقیقاً اين طبقه کارگر است که فکر مهم + سودمند 
فرهنگ نو یعتی فکر برادری جهانی را وارد زندگی ما می‌کند. 

بنابراین, دقیقاً طبقة کارگر است که باید بیش از دیگران روش‌های 
دیرین رفتار پا ائسان‌ها را تامناسب شمارد و دور افکند؛ دقیقاً طبقةٌ کارگر 
است که باید برای غمسق و وسست دادن به‌روح انسانی, که. جایگاه | 
احساس‌های هستی و موجودیت است, بیش‌ترین پافشاری و کوشش را بکند. 
برای کارگر موهبت‌های هنر و علم باید بالاترین ارزش‌ها را داشته باشد؛ علم | 
و هثر برای او وسبلة سر گرمی بیهوده نیست. بلکه وسیله‌ثی است برای بی 
بردن به‌رازهای زند گی. 

به‌نظر من شگفت‌آور است که می‌بینم طبْقَهُ کارگر, ٍ ارگان متفکر و 
اقدام کتنده آن یعنی «شورای نمایندگان کارگران و سربازان». در باب 
به‌جبهة جنگ هقتلگاه فرستادن سربازانی که موسیقیدان, هنرمند» بازیگر | 
نمایش‌اند» و نیز کسان دیگری که برای پرورش روح طبقه کارگر ضروری و 
حیائی‌اند روشی چنین پی‌اعتنا در پیش می‌گیرد. روشن است که کشور با 
به‌قتلگاه فرستادن استعدادهای درخشان خویش قلب خود راتهی می‌کند. و | 
مردم بهترین احزای وجود خوش را از دست می‌دهند. حرا حنین می کند؟ 

شاید برای آن که يك روس با استعداد. يك هنرمتد با استعداد آلمائی 
را بکشند. 

درست فکر کنید. چه کار پوچ و ببهوده‌ئی است این؛ و جه استهزای 
وحشتناکی است نسبت به‌مردم! و نیز فکر کنید که مردم چه ثیری فراوانی را 
در راه ایجاد و پرورش انسانی با استعداد به‌کار می‌برند تا به‌بیان احساس‌ها و 
آندیشه‌های روح انان بیرداژند. 

آیا درست است که این قتلگاه لعنتی حتی هنرمندان ما را نیز, که این 
همه نزد ما گرامی‌اند: مبدل پبه‌آدمکشان و اجساد بیجان کند؟ 
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ما برای به‌دست آوردن آزادی گفتار کوشيديم تا بنوائيم حقیقت را 
اما گفتن حقیقت دشوارترین هنرهاست, زیرا که حقیقت به‌شکل 
«ناب» آن» که ارتباطی به‌منافع افراد. گروه‌هاء طبقات. پا ملت‌ها نداشته باشد 
تقریباً به‌هیج وجه به‌درد آدم بی‌فرهنگ نمی‌خورد و برای او بذیرفتنی نیست. 


جنین است خصوصیت تلعنتی حقیقت «ناب»: اما در عین حال جنین حقیقتی 


برای‌ما بهترین و اساسی‌ترین حقیقت است. 
بیائید ان وظیفه وا ۳ سل ند بگیریم که حفیت و در ساره 


وحشیگری‌های آلمانی‌ها بگوئیم. امیدوارم که بتوانيم خیلی دقیق حقایق . 


مربوط به‌رفتار وحشیانة سربازان آلمانی را با سربازان روسی, فرانسوی, و 
انگلیسی: و شمحسن یا ۳ صلح‌جوی بلژ يكگ؛ صر ستتان؛ رومانی: 1 لهستان 


روشن سازیم. من حق دارم امیدوار باشم که این‌ها حقایقی انکارنابذیرند» و . 


به‌همان انداژه مسلم و قطعی‌اند که حقایق مربوط به‌وحشیگری‌های روس‌ها 
در سمورگون, و شهرهای گالیسیاه,و غیره. انکار نمی‌کنم که روش‌های 
نفرت‌بار انهدام و نابودی مردم راء که آلمانی‌ها به کار می‌برند. نخستین بار 
است که در کسب و کار ادمکشی مجاز شناخته‌اند. نمی‌توانم انکار کنم که 
نحوة رفتار آن‌ها با زندانیان جنگی روس زشت و نفرت‌انگیز است. زنرا که 


۱ می‌دانم رفتار رژیم سابق روسیه نیز با زندانیان جت‌کی آلمانی زشت و . 


نفرت‌انکیر بوده است. 

این حقیقت است؛ این حقیقت را جنگ ندید آورده است. در جنگ 
باید تا آنجا که مهمکن است بیش‌تز کشت جنین است فنطق ضدانسانی 
جنگ. درنده‌خوئی در چنگ اجتناب‌ناپذیر است؛ هیچ دیده‌اید که بچه‌ها چه 
بیرحمانه در خیابان جنگ می‌کنند؟ 

حقبقت «نأب», کلاء بهما می‌گوید که درنده‌خوئی از ویژگی‌های انسان 
است» خصوصیتی که حتی در زمان صلح نیز - هرگاه چنین چیزی در روی 
زمین وجود داشته باشد - برای او بیگانه نیست. به‌یاد بیاوریم چه گونه, در 
کیف. در کی تست و در شهرهای دیگر مردم مهربان روس بر کلة بهودیان 





میخ کوبیدند؛ چه گوله, در سال ۱۹۰۶ کارگران ایوانوو - وزنه سنتسك 
رفقای خود را به‌دیگ‌های بزرگ آب جوش ائداختند؛ چه گونه زندانبانان 
سنگدل و بیرحم زندانیان را شکنجه می کردند؛ جه کونه سیاه صدان؛ زی‌های 
جوان انقلابی را تکه باره کردند, و درك به‌اعضای تناسلی‌شان کردند؛ 
برای لحظهنی, ب‌یاد بياوريم تمام کارهای خوئبار و بیشرمانه‌ثی را که در 
سال‌های ۱٩۹۰۶‏ تا ۱٩۰۸‏ انجام گرفت. 

من وحشیگری‌های آلمانی‌ها را با وحشیگری‌هائی که وجه مشترله 
تمامی پشریت است با به‌ویژه با وحشیگری‌های روس‌ها مقایسه نمی کنم, من, 
با استفاده از آژادی گفتار خویش, خیلی ساده دربار: حقیقت امروز سخن 
می‌کویم, حقبقتی که جنگ ندید آورده است؛ و حقبقت «ناب» که برای همه 
زمان‌ها اهمیتی جهانی دارد. و درواقع چیزی است «روشن‌تر از خورشید», 
هرچند که اغلب ما را غمین و دل آزرده می‌کند. 

هنگامی که ما انسانی را - فرقی نمی‌کند که آلمانی باشد با روس - 
محکوم می‌کنيم حفیقت «ناب» را نباید فراموش کنیم. زیرا که این حقبقت 
گرانبهاترینن دارائی ماست. و درخشان‌ترین شعله موجودیت دانستگی دار و ا 
آگاه ما؛ وجود جنین حقیقتی نشانگر اعتلائی‌ترین سطح خواست‌های اخلاقی 
است که انسان می‌تواند از خود داشته باشد. 
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در جبه جنگ, میان سریازان آلمائی و روس احساس برادری بر 
شرف بدیدار شدن است؛ به‌پندار من این کار تنها به‌سیب خستگی جسما , 
نیست بلکه ناشی از بیدار شدن حس ببزاری مردم از کشتار بی‌معنی است. من 
نمی‌خواهم درباره این حقیقت سخن بکویم که پرتو شعلة انقلاب روسیه | 
توانسته است امیدهای روشنی را در سین سرباز آلمانی برافروزد. 

شاید نموئه‌های برادری درمیان دشمنان از نظر کمّی ناچیزباشد؛اما این 
به‌هیچ وجه از اهمیت اخلاقی و فرهنگی أَنْ نمی کاهد. اری, آشکار است که 
جنگ لعنتی, که حرص و آزمندی طبقات حاکم آن را آغاز کرد. بائیروی عقل 
سلیم سربازان, یعنی دموکراسی, پایان خواهد گرفت 

اگر چنین شود, چیزی خواهید بود بدون سابقه, عظیم. و تقریبا 
معجزه‌اساء, و به‌انسان حق خواهد داد که به‌خود ببالذ - زیرا که اراده او بر 
زشت‌ترین و خونخوارترین هیولاها, بعنی هیولای جنگ بیروز خواهد شد. 

ژنرال بروسیلوفت» درخالی که به«زودباوری بیش از حد سرباز روسی» 








اشازه می کند, صداقت سس بان العای را» که دست آشتی به‌سو ی ما درا کرده 
است. باورندارد. ژثرال ذر دستورش چنین می گوید: 

رتمام مساعی دشمن برای ایجاد ارتباط شخصی یا سیاهیان ما 
هميشه باید با يك جواب روبه‌رو شود - سرنیژه و گلوله.» 

و ظاهرآ, این دسنور اجرا می‌شود. دیروز سربازی که از جیهه برگشته 
برد بننی مي‌گفت که هتگامی که ستاهیان ما بین:سنگزها با آلغانی‌ها ملاقات 
می‌کنند تا دربارهٌ روبدادهای چاری صحبت کنند, توبخانة زوسیه به‌سوی 
آن‌ها تبراندازی می‌کند, توبخانه المأنی‌ها شم همین کار را می کند. 

در یکی ازین اتغاقات هنگاسی که آلمان‌ها به‌سم‌های خاردار ما 
نزديك شدند با گلوله‌های روسی روبه‌رو شدند. و چون خواستند به‌طرف | 
خودشان فرار کنند. سیاهیان خودی آن‌ها را به‌مسلسل بستند. من کوشش 
می‌کنم خبلی آرام سح بگوبسم. من می‌دانسم که ژترال‌فتا نیس در 
خدمت (حشنت» حرفه‌نی خوش‌اند و حتی تا این اواخر این «حقیقت» آن‌ها 
تنها حقیقتی بود که آزادی گفتار داشت. 

اما اکنون حقیقت دیگر یز می‌تواند به‌همسان آزادی سخن بگویند. 
حقیقت بری از جنایات, حقیقتی که زاد؛ آرمان‌های انساتی برای یگانگی ‏ 
است: و نمی‌توان آن را در خدمت کسپ و کار بست و بی‌آبرزی برانگیختن 
نفرت و خصومت» عنی کسب و کار نابود کردن مردم» قرار داد. 

توه ای خوالنده. خوب فکر کن که اگر حقیقت, جانوری دیوانه بر 


۳ د. 
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ده‌ها میلیون نفر از سالم‌ترین و خوش بنیه‌ترین مردم را از کسب‌وکار 

مهم زندگی‌شان یعنی از رشد و گسترش نیروهای تولیدی روی زمین» جدا 
کرده و به‌میدان‌های جنگ فرستاده‌اند که یکدیگر را بکشند. 

آن‌ها در دل زمین جائی کنده» در برف و باران, در کثافت» و در شرایطی 

دشوار در آن زند کی می‌کنند؛ بیماری آن‌ها را از با در آورده و شیش 





بسن 








به‌تن و چان‌شان افتاده است؛ همچون جانوران زندگی می‌کنند. به‌انتظار هم 

آن‌ها در خشکی و در دریا می‌کشند, هر روز صدها و صدها تفر از 
بهترین و با فرهنی‌ترین مردم سیارهٌ ما را نابود می‌کنند. مردمی را که بر 
ارزش‌ترین چیز روی زمین را بدید آورده‌اند, یعتی فرهنگ ارویا را. 

هزاران دهکده و ده‌ها شهر روبه‌ویرانی است. دسترنج چندین فرنْ 
نسل‌های بسیار هدر رفته است. جنگل‌ها سوخته و از بین رفته, جاده‌ها ویران 
بل‌ها عنشجر شده؛ و گنجینه‌های روی زمین. که دسترنج مداوم و برزحمت 
انسان است: حاك و خاکستر شده است. زمین‌های حاصلخر کشاررزی از 
انفجار مین‌ها و خمیاره‌ها, و گلوله‌های توپ ویران شده, و در آن‌ها خندق 
کندءاند؛ خالد غبر قابل کشت لابه‌های زیرین ببررن ربخته, همه جای زمسن 
زیر و رووبا اجساد روبه‌فیاد مردگان الوده شده است. به‌زنان تجاوز کرده و | 
۳ را کشته‌اند - هیچ رسوأئی :و ننگی نیست که جنگ تجویز نکرده 

شد, هیچ جنایتی نیست که جنک آن را موجه ندانسته باشد. 

این سومین سالی است که ما درکابوسی خولین زندگی می‌کنيم و مورد 
رفتار وحشیائه قرار گرفته‌ايم و احساس‌های‌مان را از دست داده‌ایم؛ هنره 
عظطش خون؛ آدمکشی: و تابودی برمی‌انگیرد؛ و علم؛ که نظامب‌گری به حدود ‏ 
آن تحاوز کرده؛ فرمانبردارانه به‌خدمت کسب و کار انهدام توده‌های مردم 
درامده است: 

این جنگ انتحار اروباست! ۱ 

فقط فکر کنید چه مغزهای سالم و هوشمتدی در طی این جنگ بر خالد | 
کثیف بخش و براکنده شده است. جه قلب‌های حساسی از تیش باز مانده 
است! 

این نابودی بی‌معنای انسان به‌دست انسان و از بیین رفتن ثمر: 
دسترن‌های عظیم انسان تنها محدود به-خسارت مادی نیست ‏ نها 

ده‌ها هزار سرباز ناقص و معلول مدت‌های دراز, حتی تا دم هر از 
دشمنان‌شان را فراموش نخواهند کرد. آن‌ها ازراه سرگذشت‌هائی که از جنگ 
نقل‌می کنند, نفرت خویش را به‌فرزندان‌شان منتقل خواهند کرد که سه سال 
با احبباشن رحشت هر روزی زیسته‌اند. در اين سال‌ها بذ رخصومت‌برزمین 
باشیده شده است» محصول این بدرافشائی بسیاز خواهد نو دا 

و با وجود این برای مدتی چنین طولانی و با چنین فصاحتی با ما اذ 





شیطانی, و ایجاد این بی‌نظمی خونبار به‌گردن کیست؟ 
ببائید تنها در میان دیگران به‌جست و جوی گناهکاران نگردیم. بیائید از 


حقیقت تلخ سخن بگوئیم: ما همه درین جنایت مقصریم, هر يك از ماوهمما. 


لحظه‌نی جنین بنداریم کد در دنب مردمی آگاه و معقول و حجود دارند که 


صادقانه به‌استوار داشتن زندگی عادی علاقه‌مندند و به‌نیروهای خلاق‌شان 


اطمینان دارند؛ به‌طو ر مثال؛ جنین بنداريم که به‌سود توسعاه و تسترش صنعت 
ماست که ما روس‌هاء برای ببوستن دریبای بالتيك به‌دریای سیاه, کانال 
ریا خرسون را حفر کنیم - طرحی که حتی پتر کبیر نیز رژیای ایجاد آن 


| را در سر می‌پرورد. و ازین رو به‌جای آن که میلیون‌ها نفر را برای کشتار 


بفرستیم, بخشی از آن‌ها را برای همین کار بفرستیم, که این همه برای کشور 


حنک کشته شده‌اند می‌توانستند درین مدت هزاران کلومتر از باتلاق‌های . 


کشور ما را خشك کنند. استپ گرسنه و پیابان‌های دیگر را آبیاری کنند. 
رودخانه‌های ماررای اورال را به‌رودخانه کاما وصل کنند. راهی از فراز 
کوهستان قفتاز بکشند, و فراتر ازین اقدامات مهم دیگری را برای بهتر 
ساختن وطن‌مان انجام دهند. 

اما ما میلیون‌ها انسان و دخبره‌های عظیم نبروی کار را در کشتار و 
ویرانی به کار می‌گیریم. مقادیر زیاد مواد منفجرة بسیارگران تولید می‌کنیم؛ این 


مه اد در چالی که چا:, صدها هزا: تن را نابود سی‌کند. در هوا نایدید. می‌شود. 


۳۸ 


روز از آن‌ها میح خواهیم متا اما هیده انن مواد منفجره‌ئی که می‌سازیم 
به‌معنای دفیق کلمد تروت کشو ر را بر «یاد هی د هل ,)) مسالهةً بیلیون‌ها روبل 
ست» بل مبلمون‌ها جان انسائی است که هیولای از و خمافت بهونه.: 


. بی‌جهت نابودشان می کند. 


من هنگامی که دربار: این مسأله فکر می‌کنم» نومیدی کامل بر قلبم 
مستولی می‌شود و احساس می‌کنم که می‌خواهم دیوانه‌وار به‌روی مردم فریاد 
زنم؛ 

ای نکیت زدگان» به‌خودتان رحم کنید! 





درباره آدمکشی 


بال‌های روشن آزادی نویای ما: آغشته به‌خون بی‌گناهان شده است. 

نمی‌دانم پریروز جه کسانی در خیابان وسکیه په‌سوی مردم تیرانداژی 
کردند. اما اين آدم‌ها هر که باشند شریر و نادانند. کسانی‌اند که زهر رژیم 
پوسیده وپیشین مسموم‌شان کرده است. 

اکنون که ما همه از حق شکرف بحث صادقائه و مخالفت صادقانه 
برخورداریم. یکدیگر را کشتن پست و جنایت آمیز ابنت. کسانی که جز این 
فکر می کنزن نمی‌توانند احساس کنند و به‌این واقعیت بی ببرند که مردمی 
آزادند, آدمکشی و خشوئت دلایل رژیم استبدادی است؛ و دلایل بست و 
بی‌مقداری است که نبرو و قدرت ندارد. زرا تجاوز بر اراد انسانی 
دیگر یا کشتن انسان: معنایش کشتار انديشه. و اثبات نادرست یا خطا بوده 
اندیشه یا عقیده‌ئی اشتباه ئیست و تمی‌تواند باشد. 

سعادت بزرگ آزادی را نباید با جنایاتی ضد فرد انسانی به‌تباهی | 
کشد؛ رالا با دست خومان به‌نابود کردن آزادی برداخته‌ايم. 

با بد درك کنیم,و مجال این کار هم هست که درك کنیم که هولناك‌ترین 
دشمن آزادی وعدالت‌درماست و آن حماقت ما و بیرحمی ماه و بی نظمی 
احساس‌های هرج و مرج طلب و سیاه ماست, بی‌نظمی‌شی که پرورد: 
نتعگری بیشرمانه رژیم سلطنتی؛ و شقارت ضدانسائی آن در روح ها است: 

آیا به‌درك این واقعیت توانائیم؟ 







اگر نیستیم, اگر نمی‌توانيم از رسواترین شیوو اعمال زور بر انساه ‏ 
دست‌برداريم؛ پس هیچ گونه آزادی نداریم. خیلی ساده. آزادی کلمه‌ئی است 
که ما قدرت نداریم آن را با محتوای درستی به‌کار گیریم, راستی را که 
حماقت و سنگدلی دشمنان ذاتی ما هستند. 

آبا می‌توانیم, آبا کوشش می‌کنيم که با آن‌ها بجنگیم؟ 

این پرسش به‌هیج وجه جنبه لفاظی و سخن‌پردازی ندارد, بلکه 
برسشی است که می‌رساند کهما چه صادقانه و عمیق شرایط جدید حیات 
سیاسی, و ارزیابی جدید اهمیت انسان و نقش او را در جهان درك می‌کتیم. 

اکنون هنگام آن است که ما درخویش حس بیزاری از آدمکشی را 


و ح ی ی 


اس ی 


بت "سس 
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رورش دهیم» و به آن اخساسی متفاوت و بر ثفرت داشته باشیم. 
البته. من فراموش نمی کنم که شاید ما - بارها و بارها - مجبور شویم از 
آزادی و از حقوق خویش با اسلحه دفاع کنیم: به‌راستی که این ممکن است! 


داشتند جیزهائی مسخره را می‌مانستند, و درین نمایش حالتی بیگانه بود, که 
بدبختانه به‌جنایت انجامید. 

اری» جنایتی بر ضد انسان ازاد. 

آیا ممکن است که خاطر: گذشته بست و بلید. خاطرة کشته شدن 
صدها و هزاران نفر از ما در خیابان‌ها» در درون ما نیز راء و رسم حالت آرام ۲ 


بی‌اعتنائی دژخیمان گذشته را در برابر مرگ عونت امسر اسان بذید 
آورده باشد؟ 
نمی‌توانم کلماتی پیدا کنم که جنان که باید تند و زننده پاشد تا کسانی 
را که می‌کوشند باگلوله و سرنیزه. یامشت‌کوبیدن به‌صورت چیزی را ثابت 
کنند. سرزنش کنم, 2 
آبا این‌ها دلائلی نبود که ما بر ضد آن‌ها به‌اعتراض برخاستيم. ایا 


این‌ها وسیل دهم کوبیدن اراد؛ ما نبود, بعنی وسیله‌نی که از طریق آن ما را | 


در بردگی شرع آور نکه داشته بودند! 


و اکتون: که ما خود را از بردگی بیرونی آزاد ساخته‌ایم.هنوز از درون 


تکرارمی کنم بت سنگدل ترین دشمن ما هه فامت: 


تجاوزات و بی‌حرمتی‌های آن را فراموش کنیم؟ /انچه نباز داریم. بلوغی 
بشرتره و اندیشمندی و احیتاطی افزون‌تر نسبت بهخویشتن است! 


مبارزه بایان نیافته است. ما باید قدرت‌مان را حفظ کنیم؛ و نیروهای | 


خود را روی هم گذاشته یگانه سازیم؛ نه این که تسلیم خصلت و گرایش زمان 


شویم و نیروهای خویش را از هم بگسلیم. 

ترجمه رامین شهر وند 
ات۳۳۳ 
یادداشت‌ها 
۱ 607 ۸/۵۶ نام اصلی ار آلکنی ماکسیموویج پشکوف است: در سال ۱۸۶۸ چشم 
به‌این دنیا گشود و در سال ۷۹۳۶ درگذشت. 











۲, ازشمر «مرعٌ توفان» یا «بيك توفان» - سرود؛ گورگی. 

۳ 8۱96۷۷۵ کمونت‌های افراطی روسبه. 

۲ مان می‌رود که ابن بیان آشاره‌ئی باشد به‌سخنی از گرته دز کناب فاوست (در آغاز کردار بودا) 
گورکی که ستایندة عفل و اقدام بود احتمالا از این بیان خوشتش آمده بود: و با تقیتراتی آن راادر 
لرشته‌های خود به‌ کار برده است:. 

۵ا, هانا0۵8, منطقه‌تی در آروبای شرقی درشتمال جبال کاربات: 

۶ 0۱۵0۷1۷۵۵۲۵۵9 گررهی از مردم معمولی مسلح و چماق بهدست که در سال ۱۹۰۵ دستگاه 
پلیس و ساطت‌طلبان آن‌ها را بهمقابلة با انقلاب برانگیخته بودند. 

۷ 8۳۵9۵۷ فرمانده ارنش‌های روسیه در جبههُ جتوب غربی» و در جنگ جهانی اول. 

۸ ت۱!9۷۵. یکی ازخیابان‌های مسکو که دز روز موردنظر به‌علت درگیری میان سربازان وکارگرانی 
که برخد حکومت موقت تظاهرات می کردند. سه تفر کشته ر خش نفر زخمی, شدند. 

٩‏ آشار: مجدد برویداد خیابان نوسکی. 


۳9 


و ۳ 2 






طرح از: زا کودبكك 


۳۱ 








دز یخن از خوانندکان کناب جمعه (شسار؛ ۱۳) دو شهر 


ذرم. بیش از برداخشن بان شعر ها ۸ انست ای تکته را 


بادآوری کتم که عفن در انن گفتار [حون دور کفتاز دی‌گرم در 
شمازه‌های: ۱ و ۷" کتاب جیعه) فقط شم میرزاآقا عسکري را ی 


می خوانم و بس. بی‌هیج تفسیر و تعبیزی و بی‌هیج تعدی. 





جان به‌دستی و 
به دستی عشق 
یله 


پله 
به‌ایران بلند برمی‌شود 


شعر جنین آغاز می‌شود که یکی در يكك دست جان ودردست‌دیگرعشق بله‌بله به‌ایوان بلئد 
پرمی‌شود تا چهره به‌جوبار؛ نسیم بسبارد. امّا بیدرنگ چنین پرسش‌هانی دز جان ما 
بیدار می‌شود: آن که به‌آبوان بلند برمی‌شود سیما و بالایش جدگونه است؟ دستانش را 
جه‌گوئه گرفته است؟ از کجا برخاسته؟ ایوان پلندش کجاست؟ جوبارة نسیم جیست؟ 
شعر در جه زمانی آغاز می‌شود؟ جرا می‌خواهد جهره به‌جوبار! نسیم بسبارد؟ و جرا 
«جو بارة ۷ سیم گفته است؟ و مانند آین‌ها. 

از فضای کلی شعر, بهویژه از این بند شعر پیداست که یکی از قعر برآمده: با 
بالانی بلند (از زمین تا بالای آن «ایوان بلند»), با گام‌های سنگین و آرام و استوار («بله 
پله»), با دستانی از هم گشوده درحالت ایثار («جان به‌دستی و /۱ به‌دستی عشق»), 
تمام هستیش را به کف گرفته به‌اوج می‌رود. آن که از فعی یله بله, به‌اوج به‌ایثار می‌رود 
بادو گرهرجان وعشق د رکف می‌تواند شتا بزده باشد؟ زارونزار باشد؟ بالائی اسطوره‌ثی نداشته 
باشد؟ یاارام ارام (باپرآمدن باوج پله‌ها و ایوان بلند) از نظر محو شود؟ بی‌شك چئین 
نیست. او با عزم. استوار, در نهایت خلوص دل و جان, با هرگامی که به‌سوی اوج 
برمی‌دارد بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. قامت استوارش از زمین است تا آن ایران‌بلند, 
آوازی دارد تندرگونه (که این دو خطابه طنین آن است».شادمان است: جرا که ازقعر 
به‌ایوان بلند برمی‌آید تا چهره به‌جوبار؛ نسیم واگذارد. 

هم از این بئد و هم از بندهای دیگر این دو شعر بیداست که زمان برآمدن به‌ایوان 
بلند: با زمان آغاز شعرء صبحگاه است. 

این: نخستین بند شعر ال است: 


نیمروزان بر درگاه تکیه دارد 
و زمین, درهای وهوری روشن خورشید 
برمی حیزد 
«آشوب» در واپسین کلام ایستاده است 
به و رقگردانی. 





۳۴ 


نیمروزان نزديك است و آن که به «أبوان بلند» برآمده اکنون از آن فراژ به‌زمین 
می‌نگرد. زمینی روشن» ژمین روز: زمین هیاهوی خورشید. زمین آنسان‌هاء زمین زندگان 
[ا گر خواستبد شعر را تفسیر کنید می‌توانید «زمین» را در این‌جا انسان بدانید.] «های و 
هوثی» که روبه «آشوب» دارد. و آشوبی که «ورقگردانی» را آماده است. هم این 
«هیاهو» و هم این «آشوب», و هم (ررفگردانی» بار مثبت دارند؛ یا په‌زیان دیگره از 
دیدگاه خلق نگربسته می‌شوند نه از چشم ماشین سرکوب. علی‌الخصوص توجه کنید 
به‌صفت «روشن» که برای «های و هوه اررده شده است: 


و دربا دریا 
در یافتن 
از «های و هوی روشن » خورشید زمین: «جشمه جشمه سخن» برمی‌جوشذ و 


«دریا دریا دریافتن» می‌شود. شاعر در چند واژه میان «سخن» و «دریافتن», یعنی میان 
آکاهی دادن ر آکاهی بافتن؛ بعنی نسبت مبأن «توجه» و «شعورا را با اجشمه جشمه» و 
«دربا درپا» با ظرافت و قدرت کم نظیری بیان می‌کند, در «جشمه جشمه» جوشش‌های 
براکنده را داریم و در «ذربا دریا» وسعت و آمکان خبزاب‌های عظیم را (که در بندهای 
بعدی شعر تحقق خواهد یافت. نگفته نماند که در توالی اصوات چ ش موچ ش م آدر 
«جشمه جشمه»] صدای جوشش ملایم آب و در «دریا دریا دریافتن» حرکت ملایم 
امواج را حس می‌کنيم.) هر «جشم» سخن به «دریا»‌نی دریافتن بدل می‌شود. این 
سح )) همان کلام) بند بالا ست, أآن «های رو هر نظم یافته و «حشمه جشمه سخن» 
شده است, این جشمه‌ها هرز نمی‌روند بلکه به‌هم می‌ببوندند. و «دریا دریا دریافتن» 
می‌شوند. و در متن يك چنین به‌هم سرشتگی و وحدتی است که: 


خطابه‌ئی سرخ بر مهنایی خوانده می‌شود: 


خطابه‌یی سرخ, خطابه نور, خطابة عشق از مهتابی (آن ایوان بلند؟) خوائده 
می شود: با آرازی که در تمأمی آفاق جهان تندر می‌افکند (و «جهان را خواهد گرفت»)؛ 
تندری سرشته با «نور», نوری یکپارچه, گوی عظیم نوری که از آن انوان بلند می‌غلند 
و باز می‌شود («کلاف نور») رتمامی جهان را جتری اژنور خواهد بوشاند. این «کلاف 
نور» اندیشه را به‌آغاز آفرینش منظومه شمسی می‌برد. به آغاز آفرینش ستارگان, به‌آغاز 
آفرینش خورشید» بهآغاز کهکشانی از خورشید. اينك آن خطایه: 


- ات کلاف نز ز ایت 
که باز خواهد شد 


رشته به رشت» 
و جهان را خواهد گرفت. 
ای عشق 


ای معنای عمیق شهادت! 


اکنون روشن شده است که آن «عشق» در آغاز شعی, با این «کلاف نور», جیزی 
جز معنای عمیق «شهادت» نیست. یکی از قعره پله پله: به‌ایوان بلندٍ پاکی سیم 
برمی‌شود. تا «#جهره به‌جو بارة نسسیم وا گذارد». در هر واژه شعر: اسطوره ما «تار بخی»تر 
می‌شود. دیگر روشن شده است که «چهره به‌جوبار؛ بسیم واگذاشتن» یعنی شهادت را 
پذیره شدن, یعنی پله پله به‌ایوان پلند شهادت رفتن. کلاف ور عشق است که تحامی 
رشته‌ها و تاروپودش جهان را سرشار خواهدکرد. آری, یکی ازقعر, پله بله, به‌ایوان بلند 
برمی‌شود تا کلاف نور را باز کند, تا چشبه‌ها و دریاها به‌جوش‌آورد: تا همه جهان را 


بهعشق, به‌«معنای عمیق شهادت» ندا دهد. 


پسن 

برمی خیزند 
خیزابه‌های قیام 
از دریای دریافتن 


و ظهر 


از اندام شهید به‌سرخی می گذرد 


آن «هیاهو» و آن تسه جشحدسنو درا درا دریافتن » رری زمین گوش 
بهخطابة فراداده‌اند و «یس, خیزابه‌های قیام» از آن دریای بکانه برمی‌خیزند. (کمال 
معنائی در کمال صورت., شاعر «دریا دریا» را در یكك «دریا‌ی مطلق بگانه می‌کند, و آن 
يك «دریافتن» مطلق را در «دریافتن‌ها»‌ی بیشمار... چنین کردش کلامی را من فقط در 
شاملو دیده ام ). 

۳ بادی» آن آشوب ک‌ِ «در واپسین کلام به‌ورقگردا نی» ایستاده بود اکنون در طنین 
اواز ان خطابه, فبام شده است. 

و آن که از فعر, بله بله. به‌انوان بلند ( که می‌توان آن زا کمال انسان دانست] 
برآمده بود اکنون شهیدی شده است > زمان (يا بهشکل برش ملموس و آشناتر آن: 
ظهر) خونش وا از اندام اد گرفته. این شهید. جان چهان است. گرمای حیات است 
چویای جوهر عشق است. 

پایان شعر» یعنی 


و ظهر 
از اندام شهید به‌سرخی می گذره 


را در نظ نخست می‌توان چنین فهمید که ظهر با گذاشتن از اندام شهید رنگ سرخ 
بهخود می گیرد: بعتی ظهر رنگ خون شهید را به‌چهره دارد. در نظر نخست چنین است ۳۵ 


۳۴ 


اما این ببت معنای عمیق‌تری دارد. هر شهیدی با شهادتش, با عمامی ذرات حیاتش, با 
تمامی نرات خونش در کالید تمامی انسان‌های دیگرحیات می‌دمد؛ و به‌آن‌ها گرما و 
رنگ حیات می‌بخشد؛ و با هر دره‌ئی که از حبات مادی و ملموسش می‌کاهد به‌حیات 
اسطوره‌تنش افزوده می‌شود؛ و هرچه, در زمان. از شنهید دورتر شویم حیات اسطوره‌ثی 
ار گسترده‌تی عظیم‌تر ر گرانبارتر می‌شود. به‌سخن دیگره عظمت شهید در بعد زمانی او 
با ماست. با توجه به‌اين بعد از شهادت. هنگامی‌که درشعر گفنه می‌شود و ظهر 
ازاندام شهید به‌سرخی می‌گذرد «ظهره یعنی برشی از واقعبت زمانی؛ بعنی هد 
ملموس,وپه‌طو کل ی کل زمان. و تأیید شعر بر «اندام شهیده اشاره به‌آن است که زمان 
گرما و خون و سرخی و حیاتش را از اندام شهید. بعنی از خون اندام او از گرمای 
اندام اوء از حیات اندام او می‌گیرد. شهید. حیاتش را به‌زمان می‌بخشد. و حیات این 
شهید. عشق است. 


بایان خطابة اول سرخ است, خطابة اوّل را می‌توان خطابة عشق نامید. 
خطاپة دوم 


مردان شفاف به‌جانپ شب می روند 
شمشیر شعور غلاف حوصله را ترك گفته است. 


صفت «شفأف» در این‌جا بسیار روشن‌تر از «روشن» است؛ چه «روشن» کسی 
است که روشن بین با روشنی بخش است: اما «شفاف» آن روشنی است. که ذانشن 
روشن است؛ روشنی بذبر است. در «شقاف» هیج غل و غشی یست: ناب است و 
نیا لوده. 

«مردان شفاف» آغاژ خطابه دوم؛ که «په‌جانب شب بی‌روند» گولی بسیار شده 
همان شهید است که بلهبله به جست‌وجوی جوبار؛ لسیم به‌ایوان بلند برشده بود. «شپ» نیز 
در همین بیت نشانة تاریکی وتبرگی نیست. این نکته پس از این زوشن خواهد شد. 
شمشیر شعور غلاف حوصله را ترك گفته است 

شعر نمی‌گوید مردان شفافی که به‌جانب شب می‌روند «شمشیر شعوره را از «غلاف 
حو صله)) ببرون کشیده آند, «شمشیر شمور» خود ذات حزکت و سرجشمه حرگت است 
نه نشانة موجودی بر تحرل. یعنی «مردان شفاف» بازگوی ذات حرکنند نه گروهی 
متحر ,دز این‌جا جوهر حرکت مطرح است: نه فتحرله. این «شعور» همان «شفافیت» 
هستی آن مردان است و شفافیت منعکس کنند؛ .بزندگی و آبگون‌گی شَصَ (ذر 
«شمشیر شعور») نیز هست. این «شعور» جز حالت آبدبدگی همان «دریافتن » خطابه 
یکم نیست. از «خیزابه‌های قیام» خطابه یکم اکنون «مردان شفاف» برخاسته‌انده و 
جست و حو و دستیابی به‌سرچشمة امکان شعزر و روشنائی را به «جالپ شب می‌روند». 
شر در هر لحظه جهانی گسترده‌تر و آفاقی پهناوزتر عرضه می‌کند. 


در خطابة یکم. از آغاز شعر بیدا بود که زمان: صبحگاه است: سیس نیعروزان 
و ظهر شد. و اکتون در خطابهٌ دوم؛ شب آغاز می‌شود. این «شب» بستر امکان است» 
نماد زاش‌روشنانی است:«شب» ستارگان بشمار و کهکشان‌ها دارد: این «شسپ» 
خورشیدهای بیشماردارد. بدین گونه, این «شب» که درپی «ظهره خطابة یکم می‌آید 
روشن‌تر و تأبنده‌تر و آمید بخش‌تر از «روزه است. «شب» مطلقاً باز مفهوم سنتی خود را 
که در بیش‌تر موارد نهایت تاریکی و تهرگی است ندارد. 


«رگ‌های ستارکان را پاره کن 

تا خون روشنانی 

پر شهر فر و ر یزدا 

آین‌جا روشن می‌شود که جرا مردان شفاف به‌جانب شپ می‌روند, و چرا شمشیر 
شعور غلاف حو صرلد را تر لد گفته. اسنت: اینان بعست و حوی ستار کان هی ز ونسله؛ 
به‌آسمان می‌روند. ستارگان را می‌جویند تارگ‌های‌شان‌را باز کنند تا «خون روشنائی» بر 
شهر فرو ریزد. در ترکیپ «خون روشنائی» خون نشانه حبات‌بخشی است. ه نشائه از 
دست دادن حیات, یامرگ. این «خون‌ریزی» نشانة حیات است در این‌جا این 
«ستارگان», ارگانسم‌های انسانی‌اند که خون دارند. خونی که یات می‌بخشد» رنگ و 
گرما می‌بخشد, روشنی می‌بخشد. از آغاز شعر تا کنون سخن از واژه‌هائی بود که در 
ائدیشه ما معناهای ثابتی داشته‌اند. جون شفاف, شپ. شمشیره شعور: خون: 
خون‌ریزی: رگ زدن, اما همه این مفاهیم ناخوشایند در این شعر به‌وافیت‌های 
خوشابندو دوست‌داشتتی و انقلابی بدل شده‌اند. با این همه «خوئریزی» احساس 
اشمتزاربه‌سا دست نمی‌دهد, بلکه به‌آن مشتاقيم و آن را دوست می‌داريم. قدرت 
هماهتگی طبیعی واژه‌های این شعر چنیین معجز‌شی ساخته است. این یکی از 
ارزش‌های بنیادی هنر شعی و شاعری است. قدرت شاعر درکار برد تازة کلمات ثه در 
بعنای پیشین آن‌ها: دراین‌جا آشکار می‌شود. ارزش‌های نو و دیگرگونه به‌واژه‌های 
شناخته شده دادن از هنرهای هر شاعر اصیل است. درواقع شعری که اندکی از تشنگی 
زمان را بنشاند, چنین شعری است. 
باری» یکی ندا می‌دهد که: 


«رگ‌های ستار گان را پاره کن 
تا خون روشنانی بر شهر فرو ریزدا» 


ار کیست و در کجای شعر حضور دارد؟ این بند می‌توائد به‌راحتی دنبالة خطابة 
نش خی باشد که برآن مهتابی (در خطابٌ یکم) خوانده شده است. گفتیم که این 
«ستارگان» زنده‌اند و «خون» دارند اخون روشنائی). خون‌شان حبات است و باید بر 
شهر «بیاردا. 

در خطابهٌ یکم. (شاید) در آغاز بگاه یکی به‌پام جهان پرآمد, تعامی جهان را 





۳۸ 


به‌قيام برانگیخت. به‌معنای عمیق شهادت رسید و از «اندام» خویش به‌تمامی جهان 
حبات بخشیبد. اما از هستی آن يف» اکنون در رگ‌های ستازگان خون روشنائی می‌تید و 
مردان شفافی [نهایت کمال و بی‌غشی, نهایت تعالی جوهر وجود انسان] پیداشدهو 
شعور و آکاهی یافته‌اند, قیام کرده اند و به‌قضد ستارگان می‌روند. نیداست که «رگ‌های 
ستارگان» را باز کرده‌اند. و «خون روشنائی» است که بر سر «شهر» فرو می‌ریرزد 
(به‌توالی صدای ش توجه کنبد که صدای ریزش را القا می‌کند. حرف ش هفت بار در 
همین بند شعر تگرار شده است). 


اسبی کنار پنجرة: تو خواهد ایستاد 
با لکه روشن بر پیشانی. 

تو خراهی گفت: 

اس چرا سواری ندارد؟ 

مردی برای يك سرزمین؟ 

و نمی‌دانی هرگز مردی تنها 

طلسم سر زهینی بزرگ را نمی شکند, 


نگاه شاعر که تا کتون به‌آسمان دوخته شده بود به‌زمین برمی‌گردد. یعنی په‌ خود. 
خطابة یکم نیز با نگاه بهآسمان (ایوان‌بلند) آغاز می‌شد. شاعره یا اظر در این‌هنگام 
از بنجره به‌بیرون می‌نگرد. جدا و تنهاه و در زاویهٌ تنگ خویش است. او از آغاز خطابة 
یکم تا این جا به‌تناوب به‌آسمان و زمین جشم دوخته است. چشم بهراه است. گوئی 
«خون روشنانی» در او نیز به گردش درآمده است. شاید می‌بندارد که هنگام آن زسنه 
است کهبه همراهی با مردان شفاف برخیزد به‌آنان بسو ۵ به «توه خطاب می کند: دعنی به 
«خوده می گوبد.«حرکت» را بدا می‌دهد» با «توه یگاه می‌شود. اسپی کنار «ینجره اش»(یا 
«بنجره تو) خواهد بافت ایستاده, خبر از آبنده می‌دهد,امّا واقعیت این است که اسب 
آنجا اایه ات وانن ازید آخر قعتر کاملا ببداست. کی اسب تشانی آزهقون 
روشنائی» به‌پیشانی دارد. لکه‌ئی روشن (یعنی ستاره؟) بر بیشانی اوست. (آخر تمام 
خطابهٌ دوم در شب می‌گذرد.) اسپا؛ سواری ندارد. شاعر (نا تو) از خود می‌برسد «بس 
سوارش کجاست؟» بعد دز مي‌باید که اسب, آماد؛ اوست. اسپ اوست. او باید سوارش 
باشد, با تو باید سوارش باشی. چشم به‌راه «مردی برای ی سر زمین» است, می‌خواهد 
«سوار‌ی سند حال. آن که ار خود می‌تواند ان نتوار» باشعد. اس هدوز جنین 
نمی‌بندارد. هنوز در زاویهُ تنگ خویش (پنجرة تو) نشسته است. شاعر که در خیال 
دنبال سوار (یا «مردی برای یلك سرزمین») می‌گردد.بی‌درنگ از این «خیال» په«واقعیت» 
می‌گراید و می گوید: 


و نمی‌دانی هرگز مردی تنها 
طلسم سر زمینی درگ را نمی شکند, 





بت معا ات تس ستس_ت_»ت » سآآس سا اس «۱ در 


سس سمساپساا000۱ا0ا0ا0ا0اهاااااا ات کت 


به‌ظاهر این سخن را به‌تو می‌گوید. اما پیداست که خطایش به‌خویش است. با 
می‌تواند به‌او بگوید. یعنی همه موضوع خطاب این شعرند. آنگاه به‌توانائی خویش بی 
می‌پرد و انديشه جست و جوی «قهرمان» را رها می‌کند و به‌اين یقین و باور می‌رسد که 
باید پادر رکاب کند, و به‌ان «مردان شفاف» با آن «ستاره جویان» ببیوندد, دثبال شعر 
دلیلی انتت بر این سخن: 


و تو آدازی خراهی شنید 
که از میان شب می گذرد 
تمام خطابة دوم در شب می‌گذرد. چنان که تمام خطابه یکم در روز گذشته 
اسنت. آن که دز کنار تشر ۵ ایستاده است آوازی هپی شنود, که درواقم دئباأله هبان 
خطا به است که در جان او می‌گذرد, گونی برای متقاعد کردن خود می‌گو بد: 


وقتی که چشه‌ئی نیست 

آبی نمی‌توان نوشید 

تشنگی اماء آغاز تولد آب است 
قب: آغاز نتاره 

و مرد. مردان مردمان . 

آغاز کهکشانی از خ رشید 

ر عشق. انکار تیرگی است. 


در اعمای شعو رت ستاره‌ئی بسا 
شمشیر در رگ‌های ستاره فر و کن !» 


این خطابه, با آن که شعر است و منطق خاض خود را دارد. منطقی‌تر از آن 
است که فقط به‌ترازوی منطق شاعرانه سنجیده شود. باری» کرئی یکی از «مردان 
شفاف» (یعتی, اوی درون شاعر) بانگ برمی‌دارد که ای شاعر «مردی نرای یكك 
سرزمین» می‌چونی؟ می‌خواهی تشنگی را آبی بنوشی؟ «چشمه‌نی می‌جونی؟ از 
«جشمه» است که می‌توان آبی نوشید (به «چشمه چشمه سخن» در خطابهٌ یکم توجه 
کنید), امااین چشمه در توست. در تشنگي تو. 


تشنگی اماء آغاز تولد آب است 
خطابه ادامه می‌باید. بسیار 


تست ؛ 


دقیق و منطقی, می‌خواهی آب بنوشی, ابا جشمه‌ئی 


۳۹ 


۴۰ 


وقتی ۳3 ‌ ‌ ت ت 
آیی نمی‌تران نوشید 
تشنگی اماء آغاز تولد آب است 


آیا اين بخش از شعر باداور این بت هثنوی نیست!: 


«آپ» کم جو «تشنگی» آور به‌دست 


تا «بجوشد» آپت از بالا و پست. 


پس سنر این چشمه یافته شده در «تشنگی» است. در تشنگی ما. و همین منطق, به 


همین شیوه: حردنباله شعر هم ادامد میب بد: 


شمیا : آغاز ستاره 

و مرد. مردان, مردمان 

آغاز کهکشانی از خو رشید 
و عشق, انکار تیرگی است. 


وصف «شب» در این‌جا کامل‌تر می‌شود. اشب, آغاز نتاره» است. و هر ستاره 
«مرذی» است. در این شب در این آسمان, ستاره‌ها هست («مردان»). و ستاره‌های 
بیش‌تر («مردمان») و «آغاز ستاره» سیس به «آغاز کهکشانی از خورشید» می‌رسد. 
خورشیدهای بیمشار. شبی که آغازش «کهکشانی از خورشید» است چه گونه شبی 
است؟ شمثیر در رگ‌های کهکشان‌های خورشید فرو کن! در این جا بازیبائی و قدرت 
کلام کم نظیری آسمان و زمین یگانه شده است: ستاره و مرد. یگانگی تمامی چهان. 
شعر با نظم آفرینشی زیبائی از مرد. مردان؛ و مردمان» از ستاره» ستاره‌ها, و کهکشان 
منظومه‌نی عی‌سازد که تا بی‌نهایت ادامه داردء چه این آغاز کهکشانی از خورشید است. 
این فرایند «تکامل » شگفتا نگ رد انگیزه‌ثی دارد؟ در فرهنگ ما جه حسزی 
می‌تواند چنین «آفرینش» عظیمی را موجب شود؟ عشق! «و عشق . انکار تیسرگی 
است». در خطابه بکم «عشق؛ معنای عمیق شهادت» است. و در خطابة دوم. «عشق». 
انکارتیرگی است.»پیداست که شاعر, خواسته یا ناخواسته, لبی از عرفان زلال ما 
نوشیده است, و به‌هنگام شورو حال به‌جوهر کمال انسانی: به‌عشق رری آورده است. 
لا را همته یکین هستته تن مي‌خواهه در ادها عفق,"تيرگی با 
ندارد, و اگر بر واژة آغاز در «آغاز کهکشاتی از خورشید» نکیه کنیم, و توجه داشته 
باشیم که این کهکشان تا بی‌نهایت ادامه دارد, دیگر نه انديشة تیرگی: که تصور تازیکی 
را هم دور افکنده‌ایم. شاعر در هر بیت شعر به‌کمال کلام نزديك‌تر می‌شود و با تبش هر 
واژه به‌شعر زنده‌تری دست می‌یابد. از ویژگی‌های برچسته هنر به‌ویده شع یکی آن 
که زندگی اجتماعی ازانسانیت تهی شده انسان‌راسرشار از انسانیت کند, انسان 


استیته 


را به کمال رهنعون شود رسالت انسائی او را بهاو بادآور شود هشدار دظد: و اگر او 
تمی‌داند به‌او بگوید که: 

«در اعماق شعو رت ستاره‌ئی هست 

که نشب را انکار می کند- 

شمشیر در رگ‌های ستاره فر و کن!» 

شاعر انسان را می‌شتاسد؛ شتا خت نسبی کاملی از او دارده می‌دا ند که او دز 

«اعماق شعوره‌ش (در «اعماق» برای این که او آسان بهآن بی تمی‌برده و این را 
نمی‌داند) ستاره‌ئی هست که «اخون روشنائی» در آن جازری است+ شمشیر در اعماق 
شعور خود فرو کن تا آن خون در تمامی هستی تو جاری شود. و ترا سرشار از روشنائی 
کند. در بند ال «خون روشنائی» بر سر «شهر» (یعتی. جامعیت جامعه) می‌بایست فرو 
ریزد» و در این پند باید در تو بچوشد و جاری شود. انسانی که در این شعر تصویر 
می‌شوده .برشار از انسائیتی, است بر درخشش, شفاف. که خود آغاز کهکشانی از 
خورشید است. شعورت می‌تواند کهکشانی از خورشید باشد. 


تو,. پس از آن که به‌آرازی که از میان شب می‌گذشت گوش فرا دادی به‌خود 
می‌انی ۴1 اسپی را که در کنار بر «ات استاده نو نك همجنان زر آنضا ی بیتی؛ 

آنجا که بیش از این گفته بود: 

اسبی کنار پنجره؛ تو خوافد ایستاد 
با لکة روشن بر پیشانی. 
درواقع آنْ اسب کنار نسنجره ات آبستاده بو : 
و تو آنگاه خواهی گفت: 
مردانی بسیار برای يك سرزمین.» 

و دیگر این بان پس از آن نداه سس از آن هشداری که آوازش را از مبان شب 
شنیده‌ای, دیگر نخواهی پرسید « چرا سواری ندارد؟ / مردی برای يك سرزمین» و 
دیگر نمی‌بندارد «و نصی دانی هرگز مردی تنها / طلسم سرزمینی پزرگ را 
نمی شکند»؛ دیگر بقین دارد که « مردانی بسیار برای يك سرزمین» هستند که باید به 
«حانب شب» روند» و او تب به‌آنان می ببوندد و «شفاف» بر اسب می نشیند و راه شب و 
ستارگان را در بیش می‌گبرد: 


و روشنانی جهان را خواهد پوشاندا 


۳ 





۳۲ 


از گلویت آوازهای غمگینی می‌گذرد 


و در سیثه ات 


پررستونی نیمه جان می‌مو ید 
سرودهای سرخ را از دیوار شهر می‌شو یند 
و معماران 
قتصری جادوئی بنا نهاده‌اند 
تا هیولائی بدپوش 
از پلکان قصیده حیات خویش به‌فراز پر شود 
گیسوی زیبایت را دوباره بیاف تامارا 
هرچند که عشق 
همچون اسبی سرگردان 
متگسار مي شود 
در چشمانت, ترانه‌ئی تاريك, باران می‌شود 
و درشکه‌ی قد یمی 
عر وسی سوگوار را 


درمید ان می چر خاند 
برای چه غمگینی تأمارا؟ 
هنوز هم آن چريك 
قلبش را همچون نارنجکی 
به کف دارد. 


چه زبینده است براو جامة مرگ 
و مرگ از او چه با وقار می‌گذردا 





هر شهید 
ستار؛ٌ کوچکی‌ست که به‌شهر هدیه می‌شود 


به‌تو, تامارا 
برای چه غمگینی؟ 
شهر تاريك را 
بز ودی 

رودی از ستاره خواهد گذشت 
چشمانت را از شیون تهی کن تامارا 
هنوز اسب سفید زاپاتا 

در کوهستان شیهه بر می کشد 
مرگ از ما شوکت خواهد گرفت 
و درشکه‌نی سیاهپوش 

ترا 

درمیدان خواهد چرخاند 

مرگ از ما زاده می‌شود 


و ما از مرگ. 
برای چريك‌ها 
از لبخندت 
۱ خو رشیدی کن 
نام تو 


بر دیوارهای شهر 


ترانه خواهد شد ِ 
میرژااقا عسکری ۲ 


۳۴ 


سال‌های سال 
نان سفید گندم را 
بر تخته سیاه کلا سم ند ر پس کرده‌ام. 


بیچاره دانش‌آموزا 
در باو رش یسستته که نان هم 
مثل هرای هسموم 
در روستا و شهر فراوان است! 


۲ آمونز کار 


در ضیافت شب و بیداری 


سر نهاده به‌دامان شب 

از گر یه‌های ستاره سرشارم 
و بو ی گیسو یت 

از باو ر سپیده می آید 

تا در ضیافت شب و بیداری 
بلك: 


۲ 





بر هراس‌های شبانه نبندم 
تب 
در انتظار چشم‌های آفتابی ات 
با سایه‌های پشت پنجره 
سبز می‌ شوم 
و بژمرده می شوم 


خرمشهر - تیمور ترنج 








۱ 
۱ 


1 


۱ 


۳۶ 


شهر تر کمن نشین «گمشن دیه» در نار شمال شرقی دریای خزر واقع 
است. در زمان‌های بیش (دوره قاجارنه) کمگی دیه علاوه بر آن که بایگاهی 
برای کارهای صیادیو محصولات دربائی شهر و بازارهای دور و نزديك بود, 
بندری‌تجاری نیز محسوب می‌شد که رابطة تجارتی منطقة را با شهرهای کنار؛ 
شمالی ايران و شهرهای ساحلی روسیه برقرار می‌کرد. زیش‌سفیدان شهر 
رفتی از شهر قدیمی «گیش ی یاد می‌کنند, ثبه‌های بلندی را در جهت 
مخالف دریا نشان می‌دهند که گمیشان فعلی در میائة فاصل آن تبه‌ها تا دریا 
قرار دارد. اولین خانه‌های چوبی بلندٍ شهر را که امروزه نیز جزو بزرگ‌ترین 
ساختمان‌های جوبی شهر است»«اریابان‌صید» بنا کردند این خانه‌هارادرجائی 
بثا کرده بودئد که مورج دریا می‌توانست ستون‌های غربی آن را فراگیرد, اما 
حالا این خانه‌ها بیش از بك فرسنگ از ساحل فاصله دارد. 

با آمدن اربابان به‌محل کنونی, طولی نکشید که خانه‌های کوچك 
صیادان, دور و برخانه‌های اربابی بریا شده و کم‌کم شکل کنوئی شهر ظاهر 
شد. این یکجائی محل سکونت صاحب‌کار و کارگره کار مراقبت اژ صید را 
آسان‌تر کرده :ترس اریاب را از فروش بنهانی ماهی توسط صیاد کم کرد.امّا 
نازارهای مخلی: برغم محدودیت‌شان همکه آنقدر کششی داشت که صادان 
را برای فروش صید غیرمجاز وسوسه کند. وقتی اين کشش بازار؛ با کمبود 
دستمزد صیادان جفت می‌شد, حضور ارباب در محل. حتی به‌همراه يك یا 
جند مباشر نیز نمی‌توانست ماأنع از فروش صید فاجاق بشود و صیادان برای 
خلاصی از فقر عدام, دست کم تا حد متعادل کردن زندئی خود. به‌هر نحو که 
شده دست به‌فروش قاجاق زدند. امّا آخرکار به‌علت انواع عقوبت‌های تاشی 
از این کار هیچ گاه نتبجه نهائی به‌سود آنان تمام نمی‌شد. 

بعدها با گسترش بازار تقاضا که مدت‌ها بود از حدوه مرزهای کشور 
فراتر رفته بود شیلات وارد عمل شد و اربابان را زیر چتر خود گرفت و برای 
جلوگیری از خروج صید غیرمجاز, خاصه خاویار, نظام پاسداری مبتنی بر 
خشونت نظامی را نا نهاد. 

انحصار شیلات برای اربابان, بهآن معتی بود که په‌جای بازارهای کم 
جذّب اطراف به‌خریدار همیشگی دسترسی می‌یافتند و نظام پاسداری گارد 


۵ گمش دبه - کمش تیه. که گمش بمعنی گارمیش است و دید هم انعتمالا تلفظ "ترکننی کلمه 
است, امروژه به‌این محل که در حوالی گرگان واقع است گمیشان هم می‌گو بند. لد. ج. 
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ساحلی نیز خیال ارباب را از جهت قاجاق ماهی آسوده ساخت. اما این 
جاپجائی نه ففط هبح و نه تغبیر واقعی در وضعت فیلی صادان به‌وجود 
نباورد. بلکه افزایش مداوم هر بنه زندگی در مقابل دستمرزد ثایت؛ اجبار کار 
فاجاق را بیش‌تر کرد. با این تفاوت که این بار ضایعات جانی و مالی‌نی که 
نصیب صیادان می‌شد بیش‌تر شده بود. 
‌" 

بیش‌ترها وقتی شهر در کنارة ساحل قزار داشت: صیاد از صبد که 
برمی گشت پاقی روز را در کنار ژن و فرزند خود به‌بافی کارهای جثبی صید 
می‌پرداخت. اما امروزه, ادامة بس‌نشیئی دریا, فاصله کمشان فعلی را از در با 
به‌آندازه‌نی رسانده که اگر وضع به‌روال گذشته می‌بود» لز وم يك کوج دوباره 
به‌کنار ساحل, شهر را از جا می‌کند. اما تفاوت مصالح به‌کاز رفته در 
شهرسازی و ترکیب تازه و پیچیده امروزی اقتصاد شهر و منتفی شدن ترس 
صاحبان ابزار صید از فروش غیر مجاز صید به‌علت وجود شبکة نظارت کارد 
ساحلی خبال کوج ,را نیز از بین برده است. اما برای ادامة کار صبد « 
مجاورت دائمی صیاد با در با ترتیبی داده‌اند که صیاد نزديك آب باشدوکار صید بر 
مس نماند. درواقع تاوان دو اصل ناهماهنگ از وم نزدیکی صاد به‌دریا و 
روزافزونی فاصله دریا از شهر را صباد پرداخت یعنی صیاد از دل خائوادة 
خود کنده شد و به‌ساحل (به‌در ون کومه‌های صیادی» برده شد. 

صاحب کارها (شنلات و اربابان) مسئله را با ایجاد کومه‌های براکنده 
برکثار؛ اب که محل خوردو خواب موقت! صیادان باشد حل کردند. این 
کومه‌هاً که در ساحل براکنده است. اطاقك‌هانی است بر بایه‌های جوبی 


۳۷ 


۳۸ 





تن ۱ 





؟ ور 
8 ۱ ۰ 


اس 


به‌ارتفاع نزديك به‌دومتر که بسته به گنجا یش آن از ۶ و گاه تا ۲۴ کارگر صباد در 
آن زندگی می‌کنند. اندازه‌های بزرگ‌ترین کومه به‌درازای ۷ و پهنای ۲ « 
بلندای۲ عفر انتتب که.ان را از تخته و حلپ ساخته‌اند. 

صیادان به‌نوبت نزديك به ۱۰ ماه از سال را تحت عنوان زندگی موقت 
در این اطاقگ‌ها سر می کنند و دو ماه دیگر را که فصل تخم‌ریزی و گرمای 
تابستان است به‌شهر باز می‌گردند و بدون دریافت مزد منتظر آغاز دوبارة کار 
صید می‌مانند. 

صیادان‌را | زنظر ارتباط با شیلات می‌توان به‌دو گروه تقسیم کرد: 
۱ صیادان قراردادی» نی صیادانی که ازطریق يك سر صیاد باشیلات ارتباط 
دارند و حقوق بگیر شبلات‌اند. ایثان موظفند ظرف ده ماه صید. با قایق و پارو 
و تورو کومه امانتی شبلات: حداقل معینی ماهی صید کرده تحویل دهند تا 
بتوانند سال آینده دوباره در خدمت شیلات به‌کار صید بپردازند, اگر سر 
صبادی کم‌تر از آن میزان معین صید کند و شیلات با این حال با او برای سال 
بعد قرارداد صید ببندد, باید کمود اضیذ سال بیش راً چیران کند.. وگرنه 
شیلات می‌توائد از بستن قرارداد نا سر صیاد که مسئول صنادان دیگر نیز 
هست برای سال بعد خودداری کند. رقم دریافتی ماهائه این افراد از هزار 
تومان بیش‌تر نیست که البته این رقم دستمزد سرصاد است اما حقوق صبادان 
یا در اصل بازوکش‌ها گاهی از بانصد تومان هم کم‌تر است. دو تمونة ژیر که 
نزديك به ۲ سال بیش از وضع صیادان به‌دست آمده می‌تواند گوشه‌نی از وضع 
آنان را روشن کند: 





ات موی 


۳ کی 7 ید ماس 
نام: الله‌رردی ساکن: خواجه نفس کومه صیادی:؟ 

دارای ۷ فرزند: دختر بزرگ شوهر کرده - بسر بزرگ هم در خدست 
ژاندارمری جنوب. 

باقی فرزندان: يك پسر ٩‏ ساله, دختر ۱۶ ساله. پسر ۱۴ ساله, ٩‏ ساله, ۲ 
ساله, 

دریاقتی ماهبانه: ۷۱۷ تومان سایق کار ۲۶ سال در خدمت شیلات, 

سسن: 0۰ سال شغل قیلی و جنبی:زارع؛ که نهد ازتقسیم اراضی بی‌زمسن نس : 

سواد: ندارد. خرج متوسط ماهسائه به‌نظر خودش ۱۲۰۰ تومان 

با این میلغ (۱۲۰۰ تومان) در هفته دوبار گوشت می‌خو ند - دوبار ماهی. 
باقی رعده‌های غذ| بر نج - نان حای: کمبود ذرآمد 0.۰ تومان. 

() سس 

نام: نورجان (کوجکی) ساکن: همسبشان کومة صبادی:؟ 

دارای ۸ فرزند: سه فرزئد بزرگ‌تر از او جدا شده‌اند. از باقی فرزندان ۳ تن 
محصل‌اند. 

دریاقتی ماهیانه:/۷۰۰ تومان سابقه کار: ۲۵ سال 

سسن : و (۸ سال شغل قبلی: ارابه‌دار. 

سواد: ندارد. خرج متوسط: ۱۲۰۰ تومان. با این مبلغ در هفته: دو روز گوشت 
می‌خو رند 

دو روز ماهی. باقی وعده‌ها: آش بی‌گوشت. نان و حای, 

کمبود درامد:/۵۰۰ تومان. 





۳۹ 





2 ۱۳۲ 0 


ات ی 


۲ صیادان بیمانی. که درازتباط با بیمانکاران (اریابان پیشین) کاز می‌کنند. 
در این شکل از کار بیمانکار در مقابل شبلات تعهد می‌کند که بسته به‌تعداد 
کارگران صیاد میزان معیتی از صید راتحویل دهد. درآمد حاصله را در 
آخرسال نصف می‌کنند که يك نیم آن سهم ارباب است و نیمه دیگر بین 
صیادان قسمت می‌شود. کار بیمانکار در این میان؛ تهيه قایق و تور و کومه 
برای صبادان است (به‌جای شبلات) و تعهد در مقابل شیلات برای رساندن 
صبد به‌میزان حدنصاب مورد قرارداد. 
نت 

کار و استراحت صیادان در فصل صید نوبتی است. شکل وبتی کار 
طوری است که هر صیاد از سی روز ماه در مجمو ع ۵ 7 ۲۰ روز را در کومه 
می‌ماند و باقی روزهای ماه را در شهر بسر می‌برد. تعداد و نویت کار به‌نحوی 
است که هبحگاه کومه از صیاد خالی نمی‌ماند و کار تعطیل نمی‌شود. 

صیادان هر بگاه. بی‌آن که چیزی بخورند. هر سه نفر با يك قایق (يك 
سرصیاد که سکان‌بان است و دو نفر باروکش) قبل از دمیدن آغتاب خود را 
به‌تورهای بهن شده در دریا می‌رسانشد. بس از وارسی تورها و گرفحن 
ماهی‌های به‌تور افتاده آن‌ها را به‌نزديك‌تریین صیدگاه محل کار خود 
می‌رسانند. در آنجا مأمور شیلات. خاویار و گوشت ماهی را جداگانه وزن و 
درجه بندی کرده بهحساب سرصیاد یا بیمانکار مر بوطه واریز می کند. بسیاری 
از اوقات وزئی که ود صیدگاه برای مبزان صید شده تین می‌کند و 
درجه‌لی که به‌توع جنس خاوبار می‌زند و مقدار کوشتی که برای غدای افراد 
کومه به‌سرصیاد هر کومه می‌دهد به‌رابطة خوب و بدی بستگی دارد که این 
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مأمور با سرصیاد پرقرار کزده است. البته این رابطه زیاد عاطفی نیست. بلگ 
بیش‌تر به‌سکوت سرصیاد در مقابل حق و ناحق کردن مسئول توزین بستگی 


سرصیادی می گفت: ممکن است برای تك تك ما این نامیزان کشی 
عمدی قابل چشم‌پوشی باشد و بذردسر دعوا و مرافعه‌اش ثیرزد, اما با توجه 
ب‌شمار ژیاد قایق‌هانی که سهم هر یل از صد گاه‌هاست و هدت ده ماهی که 
يك ترازو می‌تواند با این روش خاویار جابجا کند, لابد رقمی است که 
مسئول صدد گاه نمی‌تواند به‌تتهائی آن را بخورد. خاصه آن که شکایت از این 
بابت نیز کم‌تر به‌جائی رسیده است. 

صیادان پس از تحویل صید با رسیدهای مهر شده و مقدار مشخصی از 
گوشت ماهی به‌عنوان خورشتی يك روزشان از صیدگاه به کومه باز می‌گردند. 
در زمستان صیادان برای رسیدن به‌سحلی که بیش از ۵ متر عمق داشته باشد 
باید بیش از يك فرسنگ از ساحل دور شوند. این رفت و برگشت با بارو ۸ 
ساعت و با بادبان ۴ ساعت طول می‌کشد. باد مخالف و وجود کولاك بسیاری 
از اوقات این مدت را به‌ده ساعت می‌رساند. عوض کردن تورها به‌نحوی کد 
دریا هیچ گاه از تور خالی نباشد. قرار دادن تورهای خشك به‌جای تورهای 
چند روز مانده دراب. وارسی قایق و بادیان» کار مداوم صیادان است تعویض 
تور بیش‌تر در فصل‌های معتدل با گرم انجام می‌شود و در زمستان به‌سیب آن 
که خطر پوسیدگی تور به‌علت سرما زیاد نیست تور را کم‌تر عوض می‌کنند. با 
توجه به‌فاصله‌نی که تور ازساحل و صیدگاه از تور و کومه از صیدگاه دارده 
صیادان مجبورند وقتی به‌دربا بزنند که هنوز کمی از شب مانده و وقتی سبیده 
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صبح می‌زند آن‌ها تقرییا نیمی از کارشان را انجام داده اند. 

صبادان رفتی از کار باز می‌گردند تورها را روی جزب‌های بلندی که 
مخصوص این کار است بهن می‌کنند و بیش از غذا جای مفصلی می‌نوشند و 
پس از غذا جرتی می‌زنند. بعدازخواب باز به‌سراع تورهای بهن شده می‌روند 
و آن‌ها را بازدید و وارسی می‌کتند. تورها را بدون استتناء هر روز طرف‌های 
عصر جمع می‌کنند تا رطوبت شب آن را خیس نکند. صیادان بعد آزشام. زیر 
نور جراخ نفتی کمی گفت وگو می‌کنند و پس از نوشیدن یکی دو استکان چای 
می خوا بند. 

۰ 

کار صیاد را از دو ظریق بازرسی و نظارت می کنند. در دریا از طربق 
قایق‌های رابط شیلات که بین صیدگاه‌ها پرای انتقال صید و دادن آذرقه 
به‌افراد ساکن در صندگاه در رفث و برگفت است. و در ساحل از طریق 
افرادگارد ساحلی. 

فشار از تاحبه افراد کارد ساحلی ( که امروز دیگز وحود ندارد) حتی در 
مواردی که نشانه‌های قاچاق نیز وجود نداشت. برای زهرجشم گرفتن و 
مقاصد دبگر اعمال می‌شد. فحاشی, بیدار کردن صادان در نیمه‌های شب و 
وادار کردنشان به‌غذا بختن, لخت کردن و دوائدن دسته‌جمعی صبادان در کل 
و لای کنار ساحل تا نزدیکی‌های صبح, کتك زدن, سینه خیز بردن و... از 
موارد عادی آزار افراد کارد ساحلی ناحيه ۴ شلات بوده است: اعمالی که 
ما رن کارد ساحلی به‌تلاقی مقادمت افراد با بعد ازادشت‌گرق جنس قاحاق 
غیرمجاز! اجام می‌دادند گاه منجر بمتقصن عضو با موارد غیرانسانی دیگر 
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می‌شد (صیادان برای اثبات این مدعا اشاره می‌کردند به‌قتل مشتکولة «اخی 
قلیج نیازی» درکومه‌اش, بریدن بینی «پاپش تاتار» با سرنیزه و وضع اسف‌بار 
«امین کلته» که بر اثر شکنجة مداوم چندین ساعته در پاسگاه فلزی دچار 
اختلال مشاعر شده است و حالا ناتوان و عاجز از هر کاری, به‌امان خدا رها 
شده, درحالی که کناهش فقط استادگی در مقابل کتك و ناسزاهای افرادکارد 
ساجلی بود که نتوانسته بودند ازاو جرمی دال بر صید فانجاق بعدست آورند.) 

بعدازاین درگیری‌های بدنی؛ باقی کارهای خقوقی را معمولاً شیلات 
بسیار مودبائه و محترمانه, از طرق مراجع ددع انجام می‌داد ایین 
اقدامات به‌اخراج صیاد خاطی منجر می‌شد. بی‌آن که هیچ حقی برای بيشیئة 
صیادی و زحمت‌های صیاد طی سال‌های متمادی بازشناسد. 

قانونی‌ترین نوع اخراج صیادان قراردادی, گزارش کارد ساحلی مبنی 
بر دریافت جنس قاجاق از صباد بود که گاه حتی یکی دو کیلو گوشت ماهی با 
یکی در ماهی معمولی نیز برای گزارش قاچانی کافی بود. 

مورد دیگر به‌حدنصاب نرسیدن محصول صید سرصیاد طرف قرارداد بود 
که با اخراج او. صیادان همراه او نیز خودبه‌خود بیکار می‌شدند و دست‌شان 
به‌جائی بند نبود. قربانی گبری دریا آخرنن صدمه‌ئی است که خانواده صیاد 
چون سرنوشتی گریزنابذیر متحمل می‌شود. در يك نشست چند دقیقه‌ئی با 
صیادان آن‌ها توانستند با يك حساب سردستی نام ۱۳ صیاد را که گرفتار دربا 
شده: جان سپردند» به‌خاظر آورند شکی نیسنت که با حداقل امکان انمتی 
(جلیقه نجات) بیش از نیمی از آن‌ها می‌توانستند جان سالم بدر برند. وقتی 
انسان با مسائل صیاداتی که به‌صید قاجاق دست می‌زدند از نزديك آشنا 
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می‌شود. دیگر کلفه قاچاق برایش مفهوم مکروه بیشین را در بر نخواهد 
داشت, اسنعا فرد با افرادی برای دست بافتن به‌منا بع مالی سرشار یا برای 
کار نکردن و بردن بهره هنگفت نبود که قاجاق می‌کردند. آن‌ها برای ترمیم. آن 
بخش نابسامان وضع مالی که مراجع قائونی وحقوقی کمبودش را قانونی 
اعلام می‌کردند دست به‌قاجاق می‌زدند. 

فقر همگانی قاجاق گروهی را به‌وجودآورده و قبح آن از میانه رفته بود. 
آن‌ها به‌کار قاچاق چون زراعت نگاه می‌کردند که بکسال می‌شد و سال دیگر 
با تباریدن باران نه فقط برداشتی نبود بلکه خود زمین هم می‌سوخت: اما فرق 
در این بود که در زراعت وقتی زمین بار آورد محصول آن برکت محسوب 
می‌شود درحالی که در کار قاجاق وقتی هم که جیزی به‌جنگ می‌آمد. جون 
داررنی مکروه دزدانه به‌زخم زندگی زده می‌شد. قاجا را مه به‌دو طریق 
انجام می‌دادند. با بدون رشوه به‌باسگاه که‌آن‌وفت قا-.اق به‌معنی واقعی بود و 
کاری بودمشکل که عقوبتی دردناك برای صیادان به‌دام افتاده در بر داشت. یا 
با اطلاع رسن باشگاه و بعضی از همدستانش ( که این بعضی را خود رئیس 
پاسگاه انتخاب می کرد تا مبلغ رشوه زیادی خرد و بی‌قابلیت نشود). در این 
مورد نس اگر ضاد به‌دام افراد خارج از شبکه رشوه‌خواری می‌افتاد اوضاع 
برای او فرقی ندان شت. چه حتی اکر قرارخود را و می‌داد مسئله نه فقط فرقی 
تمی‌کرد که پدتر هم می‌شد. شبکه رشوه دهی و رشوه خواری در همین حد 
خلاصه نمی‌شد. اغلب ارقات هر کومه برای باسگاه ناظر بر خود. مبلفی 
بطور هفتگی با ماهائه می برداخت ۴ این پرداخت‌ها ۳ دیتگرش منهی 
به‌مقامات بالاتر می‌شد. که نه صیادان رنگ او را دیده و نام او را شنیده بودند 
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خیردار شو ند مهم رقم رشوه و تداوم آنْ بو ۵ , 

ترنسب دادن انن کارها نه هیدج شخص رابط بود. هم آو بود که بول‌ها را 
حجا به جاأ ۳ صاد را برای ادامة کار راضی می گرد. زحصت کاز تاجاق حتی 
زمانی که سوه مشکلات کار و تخشف می‌داد انقدر بود که معمو لا وقتی 
کد صیاد قاچاق ثمی‌کرد. به‌علت قطع شدن حق رشوه. اذیّت‌های باسگاه 
شدت می‌گرفت که سرصیاد و صیادان معنی آن را می‌فهمیدند و آن وقت که 
صیادان آخربن نفس‌های مقادعت را برای فاجاق نکردن می کشیدند؛ «اسطه 
کار کشته وارد گرد می‌شدوباقی کار را به‌نتیجه می‌رساند و خاویار کیلوئی 
۰ تومان را در بازار آژاد. با کیلوئی ۲۰۰ تومان از دستصیاد می‌قابید و 
انقلاب) چو حاکم بر منطقه به نوعی بود که همه عوامل, صباد را به‌ کار قاحاق 
برای گذراندن زندگی وادار هی کرف رسیم صبادی را در طورل سباه جهار شال 
رفت و امد گهگاهی حخود به‌این ماعلقه ندیدم که مورد صرب و شتم بی‌حرمتی 
افراد کارد ساحل قرار نگرفته باشد. صیاد در هر جای این منطقه و در هر 
مرحله از کارش که دیده بشود, ابتدا دزد.و قاجاقچی انگاشته می‌شوده مگر 
این که به‌رغم کتك و نثار انبوه ناسزا خلاف آن ابت می‌شد. اتوانی در 
به‌دوش کشیدن بار زندگی به‌علت دستمزد کم و ترغیب‌های تلویحی از طریق 
ازار و اذیت افراد گارد ساحلی و زورگوئی‌های شیلات. آن‌قدرقوی بود که 
حتی, ترسوترین صیادان را به‌ناگزیر به‌ورطهٌ قاچاق یا همکاری با دوستان 





و ده آن دیگران می‌خواستند که از جگونگی جیزهائی که در این ۳۹ می گذاشتت 
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قأجاقجی می‌کشاند. 

تبودن هیچ گونه آنست اقتصادی و اجتماعی, فقدان تأمین‌هاشی مانند 
بیمه و حق بازنشستگی, فقر بهداشت , نبودن نهادهای قرهنگی برای افراد 
کسشان که اکثریت آن را صیادان تشکیل می‌دهند. شهر را به‌اسکلتی چوبی 
مانند کرده است که هر لحظه بیم از هم‌ریخنتش می‌رود و با توجه بهآن که 
گمیشان با جئین وضعی شهرمحسوب می‌شود به‌سهولت می‌توان حدس زد 
روستاهای صادنشین جه وضعی دارد, 

عمق بی‌انصافی دستگاه حاکمه در این منطقه را وقتی می‌تران فهمید 
که صیاد ۷۰ سالهئی بعد از ۵۰ سال کار, برای دم کردن يك قوری جای 
مجبور است جون کودکان تازه به‌راه افتاده (کاز مداوم در آب باها را از کار 
می‌اندازد و بیری نیز مزید بر علت است) يك سطل آب را از آب انبار خود یا 
همسایه تا طبقه دوم خانه (جرا که به‌سب رطویت زیاد طبقة اول قابل 
سکونت تیست) ازنزديك به ۱۵ بله به‌بالا بکشاندو وقتی نقسش بجا آمد و 
بای صحبتش نشستی از ۵۰ سال تجریه کولاك و شلاق آب شور و بخزده 
دریا, از ۵۰ سال برق سرنیزه و کوبهٌ قنداق تفنگ و سوزناسرا چه می‌توانی 
بفهمی؟ به‌آن ریش‌سفید ر چهر؛ نجیب و برچین که نگاه می‌کنی» ازخود 
ری ات فا شرا وا که سزاست 1٩‏ 

و تازه این راوی بير (خوجه محمددائی) از خوشبخت‌ترین صیادان 
است جون که بعد از بنجاه سال کار صیادی از طرف شیلات به‌عنوان صیاد 
بازنشسته بذیرفته شده و سربیری ۷۲۰ تومان حقوق بازنشستگی می‌گیرد و در 
شهری زندگی می کند که در آن نان گرده‌ثی ۵ ربال و گوشت کبلوئی ۳۵ 
تومان و ىك هندوانه متوسط ۱۵ تومان است. 

شبلات ازسال به‌جای تأمتن حداقل معنشت صیادان. سرنیزه را 
مقابل آن‌ها گذاشت در این سالها پرشدن جیپ واسطه‌ها و مقامات عالیرتي 
کنترل قاچاق و برباد رفتن ثروت ملی کار دیگری صورت نگرفته است. 

تقسیت تولیل کنندکان اصلی این روت بعنی صیادان چز. خشونت و 
مرگ تا کار و تحمل فقر و زندگی جنگ زده در شهر و روستای حود 
جیزژی لبوده است. درهم ریختگی نظام حکومت بیشین سرانجام بساط قدرت 
خودکامه کارد ساخلی را نیز به‌هم ریخت. و حالا صیادان در کار تشکیل 
سندیکای‌شان و چشم انتظار ره‌آوردهای حکومت تازه‌اند. 

ابراهیم مختاری 


کارل لیدن 





همچنان که نه‌بایان آخرین ربع و خاورسا نه 
در شرف ان است که شاه تحولات و تغیبرات بئیادی شود. تحولی که 
نشانه‌های آن در همه جای این منطقه به‌چشم می‌خورد. ررابط انسانی و 
ساخت سنتی اجتماعات درصال فرو ریختن است و انگاره‌های نو و 
نظام‌های جدید درحال شکل گرفتن.خشونت و بحران اقتصادی - سیاسی, 
اقراد.خانواده‌ها و ملت‌ها را از تاش برای دست‌یابی به‌هدف‌های رهائی‌بخش 
نا گز یر کرده است, 

در جوامم خاورمبانه فقر مطلق و تروت بی‌حساب در کنار هم قرار دارد؛ 
و از نظر سیاسی, سلاطین مستبد و شوراهای انقلاب بهلو به بهلوی هم دارند 
و هیچ يك از نظام‌های موجود مصون و و این که 


لوزن ال 1 از داوضای ت۱۳ من نیت ۳ 


اثرات نمی از توسعه, از مرزهای جغرافیائی این منطقه فراتر رفته 
است. که از نظر اقتصادی می‌توان به‌تحریم نفت در سال ۱۹۷۳ اشاره کرد و 
از جنبه سیاسی به‌وقایعی مانند السيك مر نسح در سال ۱۹۷۲ و ربودن 
ورزشکاران اسرائیلی توسط چريك‌های فلسطینی یا حمله کماندوهای 


۸ 


اسرائیلی به‌فرودگاه انتبه در سال ۱٩۷۵‏ این‌ها نمونه‌هائی است از ده‌ها قضیه 
مشابه کما این که در سال‌های ۱۹۷۰ جهان به‌دلائل مختلف درگیر جنگ‌های 
سوان, عمان, عراق, و لپنان بود. 

تغییر و تحول در خاورمیانه اتفاقی روژانه شده. سنت و روش‌های 
قدیمی دائماً به‌عقب رائده می‌شود. به خصوص در زمينة مشاغل, ارتباطات. 
تعلیم و تربیت, انواع تفریحات و سرگرمی‌ها. تندنویسان وماشین‌نویس‌ها 
به‌سرعت جای‌گزین خوش‌ویسان و کاتبان می‌شوند. قالی‌بافی‌ها و 
فلزکاری‌ها جای خود را بهماشین و کارخانه‌ها می‌دهند و صنایع مونتاژ جای 
کارگاه‌ها و صنایع روستائی را می‌گیرند. اتومبیل وکامیون مذت‌هاست که شتر 
و الاغْ را از صحنه خارج کرده است. فرودگاه‌ها و هوابیماها وسیله‌ثی عمومی 
شده‌اند. چوپانان و رمه‌داران به‌رادبوی ترانزیستوری گوش می‌دهند. تلویزیون 
زینت کلبه‌های روستائی و قهرهخانه‌هاست. رفئن به‌سینماء بولینگ, استخر و 
اسکی سرگرمی عمد؛ جوانان شهری شده است. فرم لباس آن‌ها تغییر کزده. 
مدارس مذهبی و خانواده‌های سنّتی که قرن‌ها زیر سلطه نظام اجتماعی حاکم 
بوده‌اند» گرایش‌های دنیوی و غیرمذهبی پیدا کرده‌اند. اکتون دیگر والدین 
فرزندان‌شان را به‌مدرسه‌ها, کالج‌ها و دانشگاه‌ها می‌فرستند. 

در خاورمیانه علی‌رغم تحولات اجتماعی یاد شده. سنت و نوگرائی 
سخت بدیکدیگر وابسته‌اند. تعاقض, عدم تعادل, نابرابری وپاره‌ثی مساشل 
معماگونه بعضی از دندانه‌های چرخ نوسازی در خاورمیانه را از کار 
انداخته‌اند. تأسیس مراکز ببوند قلب و کلیه» تأسیسات اتمی و پرتامه‌های 
مشابه در ابران, با مشکلاتی مانند کمبود وحشتناك پزشك ومرگ ۱۳۰ تا ۱۴۰ 
نفر از هزار کودككٍ وزاد جیزی جز جمع اضداد نمی‌تواند باشد. در شیخ‌نشین 
ابوظبی که مدعی دارا بودن بالاترین درآمد سرانه است, مردم صحرانشین از 
درون جادرهای بیابانی به‌آبارتمان‌های بسیار لوکس با تهویه مطبوع انتقال 
داده می‌شوند, عر بستان سعودی با بست درصد ذخاثر نت جهان از کم ۳ 
رنج می‌برد, و بطری‌های آب با قاطر و گهگاه با تانکرهای کوچك توزیع 
می‌شوند. 

مرکز ثقل تمام مسائل و مشکلات مترتب بر تغییرات و تحولات 
خاورمیائه را پاید در رابط نوسازی و توسعة سیاسی پی‌جوئی کرد.انقلاب 
نوسازی و سیاست‌های توسعه - به‌عنوان دو مسا اساسی - فرهنگ وعردم 
خاورمیانه را به‌جدال فراخوانده است. 


نوسازی 


سی. نی. بلاك؛ جریان نوسازي را بدین گوند رصف می‌کند: «فرایندی 
که در طول زمان موخب تکامل_ نهادها می‌شوده نهادهائی که ناگزیر از انطباق 
عملکرد خود با تحولات سری‌اند. عملکردی که حاصل افزایش بی‌سابق 
داش انسانی است. دانشی که همراه با انقلاب علمی بوده و کنترل انسان بر 
محرول زا ممکن ساخته است".» دنکوار رستو؟ می‌ویسد: «نوسازی رونئدی 
است که به‌کنترل بی‌امان و گسترد؛ طبیعت از طریق همکاری نزديك انسان‌ها 
منجر می‌شود.» و ماریون لوی» در یکی از بندارهای بزرکش نوسازی را 
عبارت از «افزایش چشم گیر نسبت کارپرد منابع قدرت مادی به‌حیوانی, 
اهتمام بیش‌تر در استفاده از ابزار تولیذ» می‌داند و می‌افزاید که: «[اين] میران 
افزایش و اهتمام بیش‌تر عاملی‌ست برای تعبین حدود بیشرفت نوسازی.» 
خلاصه نوسازی فرایندی‌ست که موجب کنترل بیش‌تر محیط توسط انسان 
عبی شود. 

نوسازی در هر جامعه و زمانی وجود داشته است. در گذشته به‌دلیل 
تنوع تضادهای محیط. توسعه نتایج دلخواه به‌دست نمی‌داد, مشکلی که در 
اين زمان کشورهای در حال. توسعه از جمله ممالك خاورمیانه وارث آنند. 
توسعه سریع ارتباطات در فرن بیستم از يك سو تسهیلاتی فراتر از امکانات 
این کشورها در اختیارشان گذاشته و از سوی دیگر ابزار و تکنولووی 
فرهنگ‌های بیشرفته را به‌اين واحصی انتقال داده است. شاید یکی از ابعاد 
مهم نوسازی انقلاب صنعتی باشد, که با گرایشی جذبه‌انگیز در زمینه‌های 
صنعتی, توسعة اقتصادی و ارتباطات همراه است. خاوربیانه به‌علت تغبرات 
دائمی و مستمرٍ مادی - که سراسر منطقه را فرا گرفته - شاهدنوعی توسعة 
افتکار فنشون و تکنولوژی است. آسمانخزاش‌ها؛ شبکه‌های اتوبان, 
فر ودگاه‌ها: سدها و کارخانه‌های ذوب‌اهن همه جا در حال ایجاد و توسعه 
است. بکی از نوبسندگان این تعیبرات سریع در زمینه‌های اقتصادی و مادی 
زندگی مردم کشورهای خاورمنانه را «عقد؛ ساختمان» نامیده است. در بعضی 
ممالك خاورمیانه کشف منأبع نفت و گاز و بهره‌پرداری از آن‌ها نیسروی 
محرکة این شتاب به‌سوی نوسازی است. 

در اجرای طرح‌های آموزش و پروزش مانندامور فنی نیز گام‌های سریع 
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برداشته شده است, تا آنجا که آموزش سنتی جوامع اسلامی یکسره تغییر 
شکل یافته. برنامه‌های سوادآموزی سراسر منطقه را فرا گرفته و تعداد مدارس 
و لوازم آموزشی در حدی غیرقابل تصور بالا رفته است. نتيجة این اقدامات 
و فعالیت‌ها افزایش دانش عمومی و گسترش اطلاعات علمی مردم خاورمیانه 
اس توسعهٌ ارتباطات و رسائه‌های گروضی: شم تراز عرامل باد شده و 
به‌عنوان اثرات ناشی از نیروهای تکتولوژيك» موجب انتقال سریع‌تر و موترتر 
اطلاعات به‌اين بخش از جهان شده است. توسم تکنولوژی و آموزش و 
پرورش در خاورمیانه لدم توجه به‌مفاهيم سازمانی و روانی راضروری 
ساخته است. سازمان‌ها و نمادهای اجتماعی رو به‌اعتلایند و روز به‌روز 
تخصصی‌تر می‌شوند و می‌روند تا حای سازمان‌های غیررسمی و شخصی را 
بگیرند. ارزش‌ها و انتظارات در حال, دَهُری شدن‌اند. وظائف ورفتارها 
دگرگون مبی شو ناد, اعتقادات سنتی در باره روح و چادو دیگر حاذبه‌ئی ندارند. 
کشورهای در حال توسعةٌ خاورمیانه متقابلا در تهاجم عوارض ناشی از 
توسازی‌اند, نیروی مخالفی که درجوامع فاقد منابع سرشار طبیعی که اکثر 
بیر و نحوة زندگی سنتی‌اند - گاه بیش‌تر - احساس می‌شود. توسعة تکنولوژی 
و گسترش آموزش باعث تغییر ارزش‌ها و رفتار اجتماعی شده است. عراملی 
که خود سازمان‌های اداری و تشکبلاتی را دگرگون می‌کند. نظام ارزش‌ها و 
نماد سازمانی در حال تحول از سوی دیگر ضامن تغییرات تکنولوژيك و 
آموزشی جوامع خاورمیانه‌اند. بنابراین تشخیص این که چرا فرایند نوسازی 
باعث اتلاف وقت و اامیدی مردم خاورمیانه شده است مشکل یست. روند 
نوسازی درخاورمیانه اجتناپ‌ناپذیر است. به کلام مایرون ویثر نوسازی «راه 
حل جهانی مشکلات» است. از آنجا که ممالك پیش‌تر توسعه یافته درنیم کرة 
و2 راقعند گاه - با کمال تأسف - ملاحظه می‌شود که وسازی به‌فهوم 
غربی شدن تلقی می‌شود.. الزامی و جهانی بودن نوسازی باعث گسترش 
نوعی وابستگی بین‌المللی شده است. با اين که جوامع امروزی خاورمیانه از 
راه‌های گرناگون در بی دست‌یابی به‌تجددنده میزان پیشرفت. آن‌ها یکسان 
نیست. گونه‌گون بودن راه‌های نوسازی و عدم تجانس پرداشت‌ها باعث پروز 
تنش‌ها و اختلافات در جوامع خاورميانه شده است. رابرت‌هاردگرید 
می‌ویسد: «تلاش برای تحقق یافتن امیال و خواست‌های استقلال‌طلبانه و 
تعهد رشد سریع اقتصادی و دگرگونی اجتماعی از وظائف رهبران و گزیدگان 
ناسیوئالیست دول جدید است... اشتیاق نوسازی» اندیشدنی جهانی شده و 
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کم‌اند رهبرانی که بخواهند ملت خویش را به‌موزه‌های فرهنگی و قوم‌شناسی 
بفرستند وکم‌ترند رهبرانی که امکان چنین انتخابی داشته باشند). 

حساسیت. سرکشی. اارامی و دردناك بودن از ویژئی‌های نوسازی 
است. چرا که ریشه‌های آسودگی و تسلی حاصل از اجرای رسوم سنتی را 
یکباره از خالك.برمی‌کند. نهادها و روندهای جدید درجوامع وئرا هميشه به‌دام 
وضعیتی می‌افتند که نتیجه‌اش عدم اطمینان به‌گذشته است و نگرانی بیش‌تر 
از امنیت ناشناختة موجود. در خاورمیانه - بعنی منطقه‌ئی که اکثر جوامع آن 
به‌طور جدی به‌نوسازی خود مشفولند هر نوع سهل‌انگاری یا مکث در پیمودن 
روند توسعه, می‌تواند عواقب غیر مثرقبه‌لی به‌دئبال داشته باشد. فقدان روحیه 
ناسیونالیستی؛ کمتبود مهارت‌های فنی و ضعف رهبری سیا سی از جمله موانع و 
معضلات نوسازی‌اند, رقابت بین انتظارات هردم و رضامندی اُ ن‌ها از عوارض 
فرایند نوسازی است, که به‌هر حال جلب نظر مردم به‌دست فراموشی نباید 
سپرده شود, در اکثر جوامع خاورمیانه شحاف میان خواسند‌ها و ارزوهای 
بنیادی و آمکان دست‌یابی به‌آن‌ها به‌طرز خطرناکی ژرف‌تر می‌گردده که نتيجة 
بلاواسطة آن گسترش شورش‌های اجتماعی و اآرامی‌های سیاسی پوده 
است. جهت و عمیر گذار به‌سوی نوسازی تحت تأثیر و سلطهً نظام سیاسی 
است, رهیران سیاسی اکثر کشورهای مختلف خاورمیانه تصمیم‌گیرندگان 
اصلی استراتزی و برنامه‌های نوسازی ممالك‌شاننده در نتیجه مسئولیست 
شکست‌ها و موفقیت‌های نوسازی در قلمرو و محدوده سب سیستم سیاسی,نظام 
کلی درلت قرار می‌گیرد. نوسازی نیز به‌نوبه خود سیستم سیاسی را نت تا 
قرار می‌دهد و اين که لزوماً باسخگوی تضادهای سیاسی باید باشد. بتاپراین 
توسعه سیاسی با مسألة نوسازی عجین می‌شود. 


ديالكتيك نوسازی و توسعف سیاسی 


رهبران سیاسی خاورمیانه کم و بیش تمام توان خویش را برای آغاز 
فرایند نوسازی و شتاب دادن به‌آن در جوامع‌شان به‌کار می گیرند. علی‌رغم 
جئین مساعی که به گنهن در افزایش امکانات برای هماوردجوئی‌های جدید 
مقید بوده است» کوشش دارند تا در ایجاد جوامع نوء بهو ده در سطح دیگر 
ملت‌های مترقی جهان, موفق باشند. پیروهای لجام سیِخْتَة نوسازی به‌شکلی 
رفتار و خط مشی رهبران را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بایندر می‌نویسد: او 


ره 


«درارویا اين نظر قاطعانه بذیرفته شده است که اساسا سیاست پاسخی 
به‌نیروهای تاربخی نوسازی است, در حالی که خارج از اروبا (در جهان 
سوم) چنین تصور می‌رود که سباست پانی و علت نوسازی است. البته اگر 
نوساژی در کار باشد». 

به‌اعتقاد ما هر روندی نتبجه اقدامی دوجانبه و رفتاری متقابل است. 
رهبران سیاسی بر این عقیده‌اند که خط مشی‌های وسازی قویاً په‌آيندهة 
تصمیم گیری و امکائات مربوط به‌آن وابسته است. 

نوسازی در آغاز به‌فرایندی مسری و غیرقابل برگشت تبدیل می‌شود. 
در نتیجه رهبران و گزیدگان سیاسی که تهییج‌کننده ومشوق جنبش نوسازی 
بوده‌اند در عمل قدرت کنترل و تنظیم فرایند توسعه را از دست می‌دهند. میزان 
تقاضاها می‌افزاید وهر نوع تعلل, توان, مقابله و برآوردن آن‌ها را می‌کاهد. 
این دلیلی است بر این که چرا در بعضی مواقع توسعة سیاسی به‌فرایندی 
مشکول مبدل می‌شود. چنین نبایدانگاشت که «چون نوسازی صورت گرفته, 
لزوماً توسعه سیاسی نیز تحقق یافته است.» بلکه می‌تنوان فرض کرد که 
هميشه بین تقاضاها - هم‌زاد وسازی - و توانائی نظام سیاسی در برآوردن 
آن‌ها از سوئی و نیازها از سوی دیگر شکافی وجود دارد. در اين صورت 
به‌آسائی دست به‌نوسازی می‌توان زد. تا مجذوب آن گردید. 

تحقق تحولات و تغییرات نتیجة نیروهای نوسازی است, که معبولا در 
محیط طبیعی و غالبا در زمینه‌های اقتصادی و تکنولوژيك به‌وقو ع می بیوندد. 
تغییراتِ موثر و بی‌گیر - به‌هر صورت - لزوفاً به‌نشانة تناوب واستحالة نظام 
اجتماعی - سیاسی نمی‌تواند باشد. انگاره‌های سنتی قدرت و مشروعیت 
اساسا با تغییرات بنیادی مخالف است. برابری انسان‌ها, مشارکت سیاسی و 
عدالت اجتماعی معمولا آخرین موضوعاتی هستند که با مخالفت رویه‌رو 
می‌شوند. رهبران سیاسی علاقمند به‌حراست انکاره‌های سیاسی‌اند. حال 
جنانچه توسعة سیاسی تحقق یافته باشد شرایط لازم برای تداوم تغیبرات - 
مخضوض با توجه بموهوعات ستیاسی یاد هده - باید فرآهم هود. آین که تا 
جه حد تکنولوژی و امور اقتصادی توسعه یافته مهم نیست. جرا که توسعة 
سیاسی تحقق نمی‌یابد مگر با تغییرات در ساخت قدرت و مشروعیت همراه 
باشند. 

فرایند توسعه. از دیالکتیلف پویائی مشتق. است که.وجه مشخضه‌اش 
ارتباط بین تقاضاها و امکانات است. به‌مفهوم مصطلح امروزی جدالی واحد 
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رفن : 

فرایند تو سعه 9 0 
سس نت امتح !۱ 

حل‌ود تحمل ۳ اغماض نظم 1 


بی‌ثباتی | 


(نهادی کردن) 


تقاضاها اختبار (مشارکت) 
برای دست‌یابی به‌دو چیز. اختبار (آزادی) و آمنیست. شکل شمار: ۱ 
نشان‌دهنده این فرایند است. 

آلموند؛ و پاول:۱ در تحقیقات اخیرشان آزادی و املیت را به‌مثابه دو 
کالای سیاسی دائسته‌اند که جوامع در پی کسب آنند. این دو خاطرنشانه 
می کنند. که تدارك این دو کالا از دوران کلاسك از مقولات سیاسی بوده 
است. «جوابی اخلاقی و از پیش مهیا برای تعبین مرکز ثقل و توازن بین 
آزادی و امنیت وجود ندارد. جرا که در يك نقطه تلاقی؛ آزادی برای بعضی 
افراد. امنیت سایزین را به‌مخاط می‌افکند. امّا این معضل اخلاقی و منطقی 
مانع طرح چند مسأل تجربی مهم دربار؛ روابط متقابل امنیت و آزادی 
نمی‌تواند باشد. اين که جزئی از مسأله آزادی سهم شهروندان است. که از 
آن بهره می‌برند و این که جزئی از مسأْلهً امثیت به‌مجر بان آن پستگی دارد۱۱), 


ترجمة: غلامحسین میرزاصالم 


1 .6 . 
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متن زير ترجه گفت ه گرئی است‌میان ای. اج کار و 
ماهنابة نیولفت ریو یو شماره ۳: سیتامبر - اکتبر ۱۹۷۸ 


س, آخرین مجلدات «تاریغ روسیة شوروی» به‌تازگی منتشر شده 
است: وضو ع کتاب جهارده جلدی شما» سال‌های ۱۹۱۷ با ۱٩۲٩‏ را در بر 
می‌گیرد. درمیان کلیة مطالعات مربوط به‌نخستین سال‌های اتحاد جماهییر 
شوروری سوسیالیستی, کتاب شما از ارزش والائی برخوردار است. در يك 
بازنگری تا حد ممکن کلی» شما اهمیت امروزه انقلاب اکتبر (چه برای زوسیه 
و چه برای بقیذ جهان) را چه‌گونه ارزیابی می‌کنید؟ 

ج. اجازه دهید از اهمیت انقلاب اکتبر برایخود روسیدآغاز کتیم. عز 
این روزگان آدمی برای رزخ کشلان بی‌آمدهای منفی انقلاب ا کتیر به شرا ح 
وتفضیل‌جندانی نیاز ندارد مدت‌ها و به خصوص درماه‌های‌اخیر. روس‌ها مورد 
بحث و ورد زبان کتاب‌هاء روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون‌ها بوده‌اند. اين که ما 
داریم بر ابهامات غراوان موجود در برونده انقلاب. بربهائی که انسان برای 
تحقق آن برداخت و بر جناباتی که تحت لوای آن صورت گرفت سرپوش 
می‌گذاریم, خطر چندانی دربر ندارد. خطر جدی آن جاست‌که درجهت از یاد 
بردن هم این امور و دم فروبستن درمقایل دست آوردهای شنگرف انن 
انقلاب: اغوا شویم. من به‌درجاتی از قاطعیت, ایثار. انتظام و سخت‌کوشی 
جائانه‌نی می‌اندیشم که مد سای سال گذشته روسه را تا حد يك کشور 
مهم صنعتی ارتقاء داده و ی را در زمره یکی از قدرت‌های بزرگ درآورده 
اننته چش از ۱۱۱۷ چه کی می‌توامنت جتن تصوی را سا‌بینی با عمور 
کند؟ من امّا از این فراتر می‌روم و بر تغییراتی که از ۱٩۱۷‏ به‌این طرف در 
زندگی مردم عادی صورت گرفته است تأکیدمی‌کنم: روسیه از کشوری که 
بیش از هشتاد درصد نفوسشن را دهقائان بی‌سواد و کم سواد تشکیل می‌دادند, 
به کشوری تبدیل شده که پیش از شصت درصد سکن آن شهرنشین‌اند. 
وامروزه سرزمینی است که بی‌سوادی در آن ريشه کن شده و به‌سرعت درحال 
کسب عناصر فرهتگ شهرنشینی است. غالب اتباع این جامعة نوخاسته را 
توده‌های دهقانان و بخشی از آن‌ها را نوادگان رعیت‌ها« تشکیل می‌دهند. 
ابتان نمی‌توانند آن چه را انقلاب اکتبر برای‌شان انجام داده ازیاد ببرئد. همه 
این دست‌آوردها حاصل تشد مگر بهوسیلة نفی ملاهای اساسی تولید 
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سرمایه‌داری (سود و قوانین بازار) و جانشین ساختن جنان برنامةً اقتصادی 
جانعی که هدف آن بسط رفقاه ععومی بوده است. با وجود آن که تفت 
بسیاری از آمور احتمالا درحد بسیار نازل‌تری از قول و قرارها بوده, آن‌چه 
طی شصت سال در روسبه به‌اجرا درآمده: به رم مداخلات وحشتنا کی که از 
بیرون مرزها اعمال می‌کردند. بیشرفت چشم‌گیری است به‌سوی تحقتق 
برتامه‌های اقتصادی سوسیالیسم.البته می‌دانم آن کس که از دست‌آوردهای 
انقلاب اکتبر سخن گوید. بلافاصله مهر استالینیست بودن بر بیشانیش 
خواهند زد. اما من خیال ندارم تسلیم این گونه حق السکوت دادن‌های اخلاقی 
شوم. از این گذشته. يك مورخ انگلیسی می‌تواند دست‌آوردهای بادشاهی 
هنری هشتم را مورد توجه مثبت قرار دهد بی‌آن‌که قرار باشد گردن زدن 
زنانش زا به‌دیدة اغماض بنگرد و از قلم بياندازد. 

سس «تار بخ شما دوره‌نی را در بر می‌گیرد که ضمی آن استالین قدرت 
مطلقه‌اش را در حزب پلشويك تثبیت کرد. مخالفت‌های مکرّر باخود را درهم 
شکست رب ار سیاسی را ریخت که بعذها 
به‌استالینیسم شهرت یافت. به‌نظر شما نفوّق او بر حزب کمونیست اتحاد 
شوروی تا جه حد اجتناب‌ناپذیر بود؟ هم‌چنین انعطاف‌بذبری راه طی شده در 
سال‌های بست تا جه حد بوده است؟ 

ج. من با معمای حتمیت در تاریخ». که آدمی را به‌سرعت به‌وادی 
سرگردانی می‌کشد, میانه‌نی ندارم. مورخ می‌پرسد جرا از میان وجوه متعدد 
متحمل‌الوقو ع در هر لحظه معین, فقط يك وجه مشخص, تحقق بذیرفته است. 
اگر عوامل" دیگری ذی مدخل باشد: نتایج به‌دست آمده متقاوت خواهد بود. 
من بارر چندانی ندارم به آن چه که تاریخ واقعیت ستیز» نام دارد. يك 
ضرب‌المثل روسی که ورد زبان الك‌نوه؛ است می‌گوید: «اگر نثه بزرگ‌ریش 
داشت. بایابزرگ بود»: باز براستن گذشته, ۱ آن گونه که مورد بسند ذهنی یکی 
با مطلوزب خاظر دیگری باشد. مشئلة بسیار دل‌بنبددی است. اما مطمشن تیستم 
که جز این فایده‌ثی داشته باشد. باری» اقر از من می‌خواهید دز باب 
پرسش‌نان چیزی گفته‌باشم, در جواب می‌گویم اگر لنین طی سال‌های ۱۹۲۶ 
و ۱٩۳۰‏ و در اوج خلاقیت خود زنده مانده‌بود, او نیز دقیقاً با همان مشکلات 
دمبت به‌گزیبان بود. لنین به‌روشنی می‌دانست که مکانیزه کردن کشاورزی در 
مقیاس وسیع؛ شر شرط صروری هر توع پیشرفت اقتصادی است. گمان نمی کتم 
او پا نظر بوخارین داثر بر «صنعتی کردن کندآهنگ»: کشور موافقت داشت. 


هم‌چنین گمان نمی‌کنم لنین با [افتصاد] بازار میانة خوشی داشت (به‌باد 
آورید سماجت او رادر با نحصار درآوردن تجارت خارجی). او می‌دانست که 
بدون کنترل و جهت‌یابی مزثر نیروی کار: نمی‌توان به‌جائی رسید (به‌یاد 
آورید هشدارهای او را در مورد تك‌گردانی:و حتی تایلرلیسم). با وجود اين, 
لنین نه فقط دست‌برورده يك میراث‌انسائی* بود و حیثبتی شگرف؛ اقتدار 
اخلاقی عظیم و قابلیت فراوان داشت؛ بلکه جنین خصوصیائی (که دیگر 
سرانْ حزب : فاقد آن بودند)به‌او توان ءقابلت به‌حداقل رسانیدن و احتراز از 
به کار بزدن عنصر فهر را می‌داد. استالین به‌عکس اصلا فاقد تفود اخلافی بود 
(بعداز لئین او کوشید که چنین نفوذی را با توسل به‌خشن‌ترین شیوه‌ها 
به‌وجود آورد). او جز اعمال خشونت نمی‌فهمید وازهمان آغاز آن را علاً و 
سیعانه به‌کار گرفت. اگر لئین نمرده بود احتمالا اوضاع رری هم رفته آرامی 
وجود نمی‌داشت؛ اما مطلقاً با آن‌جه درزمان استالین گذشت نیز مشاه نمی‌بود. 
تحریف واقعیت, که استا لین لاینقطع و پا آغوش پاز پدیرای آن بود» برای 
لئین غیرقابل تحمل بود. چنان‌چه در عرص خطهمشی یا اقداسات حزب 
ناکامی رری می‌داد. لنين بی‌مجامله آن را در می‌بافت و می‌پذیرفت. او 
به‌خلاف استالین, دست پازیدن به‌اقدامات از سر استیصال را بیروزی‌های 
درخشان قلمداد نمی کرد. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تحت رهبری 
لنین هرگز به‌صنعتی که سیلیگا «سرزمین دروغ بززگ» نامیدش, متصّف 
نمی‌شد. این‌ها جریافت‌های من است. اگر این دریافت‌ها متضمن فایده‌نی 
نباشد دست کم بخشی ازباورها و نظرگاه‌های مرا تشان می‌دهد. 

س: تاریخ شما در استانة دهة ۳۰, با شروع اولین برئامة بنج ساله؛ 
بایان می‌گیرد. زمانی که مشی جمعی کردن": و هم‌چئین تصفیه‌ها در پیش 
آنشتی شما در پیش گفتار جلد اول کتاب خود نوشنید که منابع و استاد روسی 
قانل دسترس: دربارهة ده ۳۰ در مقاسه با قبل؛ آن‌قدر محدرد است که ادامة 
تحفق را عبلا تاممکن کرده ابست. امروزه نیز وضع به‌همان گونه است؟ نا 
اين که سال‌های اخیر, در باب موارد مشخص, اسناد بیش‌تری منتشر شده 
است. آبا محدودیت آزرشیوها شما را از دنبال کردن تحقیق‌تان؛ از ۱۹۲۹ 
به‌بعد, باز می‌دارد؟ 

‌. از سال ۱۹۵۰ که آن بش گفتاز نوشته شد» اسناد پیش‌تری انتشار 
یافته است, اما هنوز کات مبهم وجود دارد. ار. دبلیو, دیویس!۰؛ کسی که در 
ندوین آخرین جلد اقتصادی کتاب همکار من بود, سرگرم کاری درپاب تاریخ 
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اقتصادی اوائل دهه ۱۹۳۰ است و به‌کمان من به‌نتایج جالبی دست خواهد 
یافت. این اواخر توجه من به‌مسائل بیرونی«کشور در خلال این دهه و 
اوج‌گیری وحدت عمومی( [غعلیه فاشیسم] معطوف بوده است؛ در این مورد 
نب با کمبود اطلاعات روبه‌رو نیستم. اما در تدوین تاریخ سیاسی این دهه, 
به‌معنی محدودتری. حرف‌ها کم و بنش زده شده است. بیداست که 
جنجال‌های بزرگی بروز کرد. اما میان چه کسانی؟ جه کسانی برنده بودند و 
جه کسانی بازئده و چه توافق‌هانی حاصل شد؟ در مورد دهه ۳۰ هیچ منبع 
اطلاعی در دست نیست که با گفت و گوهای تقریباً علنی کنگره‌های حزب در 
ده ۰۲۰ با برنامه‌های سیاسی گروه‌های مخالف درون حرپ, قابل مقایسه 
باشد. ابرغلیظ اسرار, کماکان مان وقوف ما بر حگونگی اتفاقات مر بوط به‌هم 
می‌شود. حوادثی چدن: قتل کیروف۳» تصفية زنرال‌ها یا قراردادهای سری 
میان ماپوران سیاسی زوسی و آلمانی: که بیش‌تر مردم معتقدند اواخر دهه ۳۰ 
روی داد. من از اوه نتوا نسته‌ام بگازش «تار بخ خود را با اعتماد کامل 
به‌سال‌های بعداز ۱٩۲۹‏ گسترش دهم که برخی سرئخ‌ها از آن‌چه واقعاً انفاق 
افتاده, در اختبارم یست. 

س. سال‌های ۳۰ در تاریخ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بهمثابة 
نكک دورة موجذ جریان‌های متمایز»ه یا وقفه شتاخته شده انست. چنین 
بی‌گویند که دامنة سرکوب لجام گسیخته‌نی که در جمصی کردن مناطق 
روستائی بدکار رفت و رعب ووخشتی‌که در درون خود حزب و ماشین دولتی 
ایجاد شد, به‌گونه‌ئی کیقی طبیعت رژیم شوروی را دگرگون کرد. اساس 
منطق سیاسی تصفیه‌ها و بازداشتگاه‌ها (بمحدی که در هیچ يك از انقلاب‌های 
بعذی مانند نداشته) تا به‌امروز روشن نشده است. نظر شما دربار؛ آن‌ها 
جیست؟ شما تصور فروباشی سیاسی را. به‌ویژه بعد از کنگره هقدهم, که در 
خود روسيهة شوروی هم به‌طور گسترده‌ئی مورد قبول است. تا چه حد معتبر 
می‌دانید؟ 

1 جئین چیزی ما را به طرح مسا معر وف دو ره بندی۱۵) می کشاند. 
رویبادی حون انقلاب ۱۹۱۷ در رابطه با بی‌آمدهایش آن‌چنان تکان دهنده و 
بان کن است که خود را بهمثابه نك نقطه عطف. بایان دورانی و آغاژ 
دورانی دیکر به‌مورخ تحمیل می‌کند به‌هرحال, از دیدگاهی عام» مورخ 
چاره‌ثی ندارد مگر آن که زمان مورد مطالعة خود را تعریف و. در فرآبند تنظیم 
مصالحی که در اختاز دارد. نقطه عطف‌ها و عوامل موجد حربان‌های متمایز 


را برگزیند؛ و چنین گز پنشی, به‌ظی غالب ناآگاهانه, بازتاب نظر و عقیده او 
دربار؛ محموعة وقایع است. نان که در باپ روسبه از ۱٩۹۱۷‏ تا حوالی 
۰ تاریخ می‌نویسند با يك انتخاب اجبازی» رودررواند. رژیم انقلابی 
که در آغاز به‌عنوان نبروئی آزادساز بایه‌عرضه گذارد (زمانی دراز بیش از 
پایان خود) با سرکوب در بی‌رحمانه‌ترین شکل‌هدا همراء شد. موزخ آیا 
می‌بایست با چنین وطعی به‌مثابهُ دوره‌ئی هعراه با فرآیند بی‌وقفة بیشرفت و 
تباهی(۷ برخورد کند؟ با بهتر آن است که دوره را به‌دو برهه آزادسازی و 
سرکوب تقسیم‌کند که هر يك بر مقطع مشخص کننده‌نی مبتنی است؟ 

آن دنسته از مززخان جدی که شق اول را برمی گر بنند (من ان دسته از 
قلمزنان جنگ سرد را که صرفاً می‌خواهند لنين را با خطاهای استالین بی‌قدر 
کنند مستثنی می‌کتم) تذکر خواهند داد که: مارکس و لنین هر دو (و دومی با 
تاکن پیش‌ترین 4 در باب تقصلت سر ورفا سیر کویگر درلت هکندار داممایک ای 
مورخان خواهند گفت که ازان دم که جمهرری شوروی سوسیالیستی خود را 
چونان بك دولت اعلام داشت, بنابر فطرت خود به‌ابزار سرکوب بدل شد؛ و 
این که جنین عنصری تحت تأثبر فشارها و تغسر موقعیت‌هائی که بعدها خود 
به‌اسارت ] ن‌ها درآمد: رانا آبانن کرد.: بی‌آن که از : لحاظ اصول تغس کند. 
غورخی که شق دوم‌را آنتخاب‌می کنده ام تا آن‌جا که به‌عرضه 4 مقطع 
مشخص هر بوط هی‌شود» جای بای نف دارد. امّا مسأله آن است که معیار 
عرضه مقّطم باد شده در بالا کدام اسک۶ ۱ می‌توان آن را درد نامر حلهة 
سرکوب توده‌نی زنان قنام کر وشات درمارس ۱٩۹۲۱‏ (با محتملاً شورش 
دهقانی روسیه مرکزی در زمستان بیش ازوآقعه کرونشتات) دانست؟ آیا جنین 
مقطعی با سلطة استالین برحرزب و ماشین دولت در اواسط دهة ۲۰ مبشخضص 
می‌شود؟ سلطه‌ئی که با مبارزه علبه تروتسکی و زینویف و اخراج و تبعید 
بمش‌تر سران مخالف (ابوزسیون) در ۱٩۲۸‏ همراه بود. با آن که جنین 
مقطعی با توجه به‌اولین محاکمات علنی کسترد؛ سال‌های ۳۰ و ۳۱ شناخته 
می‌شود. که طی آن متهمان به‌اتهامات عجیبی مانند خرایکاری و خیانت 
اعتراف کردند. انتخاب اردوگاه‌های کار اچباری به‌عنوان مقطع مشخص, مسأٌله 
را به‌مدت‌ها پیش از ۱٩۳۰‏ می کشاند. به نظر من‌اين که‌شرو ع این‌دوره را از اواسط 
ده ۳۰ بدانیم نیز راه‌حل چندان متاسبی نیست. همان‌طور که گفتم. گزینش 
دوره‌ها بازتاب دید گاه مورخ انست. من نمی توائم این احساس خود را مخفی 
کنم که این چنین دوره‌بندی را بیش‌نر از آن رو پرداخته‌اند که توضیح و 


۶۹٩ 


۷. 


سر پوشی باشد بر تنگ جشمی آزگار روشنفکران چپ غرب در زمین خصلت 
سرکوب‌گرانه رژيم. با اين همه جنین تبیینی یز مفید فایده نخواهد بود. حنی 
در زمائی که تصفیه‌ها و محاکمه‌های دامته‌دار در دست انجام بود» شمار غبر 
قابل انتظاری از روشنفکران چپ در احزاب کمونیست کشورهای غربی گرد 
ی امد ند 

س. خوب؛ این ما را به‌قسمت دوم سورآل اصلی می‌رساند یعنی اهمیت 
انقلاپ اکتبر برای جهان سردایه‌داری, 

13 بگذارید تا حد ممکن مختصر جمع‌بندی کنیم, انقلااپ قبل از هر 
چیز موجد قطبی شدن چپ و راست در جهان سرمایه‌داری شد. در اروپای 
مرکزی بارقة انقلاب از افق سربرکشید. حتی در انگلیس نیز نیروها در برابر 
هم قرار گرفتند: کمونیست‌هائی که در کلاسگو برچم سرخ برافراشتند و 
جرچیل که می‌خواست از ارتش اتگلیس برای درهم شکستن انقلاب روسیه 
استفاده کند. درالمان, فرانسه, ایتالیا و جکسلواکی شمار قابل توجهی از 
کارگران (گرچه درهیج چا به‌اکثریت رسیدند) به‌احزاب کموئیست پیوستند. 
باد مخالف اما اژاراسط دهة ۲۰ به‌ویژه در میان کارگران سازمان یافته, وزیدن 
گرفته بود. بین‌الملل اتحادبة کارگران سرخ۸ هرگز نتوائست برای اقتدار 
بین الملل سوسیال دم و كراتيك آمستردام:.» که به‌طور غم‌انگیزی بیش‌تر و 
بیش‌تر ضد کمونیست می‌شد, تهدیدی به‌حساب آید. ستیر ین و پو بسن۲۷ 
رهبران کنگرة اتحادیه‌های کارگری»» نیز از آن‌ها پیروی کردند. کارگران 
کشورهای غربی, دیگر انقلابی نبودند. آنان برای بهبود موقعیت خود در دل, 
نظام سرماأب‌داری می جتگید زد نه برای انهدام آن. جبهه خلق در خلال دهه 
۰ (حداقل در انگلیس) به‌طور کلی مسأله مبتلابه لیبرال‌ها و روشتفکران بود. 
بعد از ۱۹۴۵ روشنفکران نیز هم چون کارگران بیست سال پیش از آن زمان 
از انقلاب روی برتافتند. چرج ارول ر آلیرکامو نمونه‌هالی ازاین افرادند. 
ابن فرایند از ان زمان تا کنون با نسبت افزایش بابنده‌ثی ادامه داشته است: 
مجادلة چپ و راست در ۰۱۹۱۷ جای خود را به‌مجادلة شرق و غرب داده 
است. ضدیت با استالینسم موجد جبهة متحد راست و چپ علیه اتحاد 
جمافیر شوروی سوسیالیستی شده است و در هیچ دیاری تیز این ضدیت 
چشمگیرتر از انگلیس نبوده است. 

اّا, بیش ازادامة بحث, می‌خواهم در زمینُ طرح در کلیّت خطر کنم. 
نخست ابن که توسان حیرت‌انگی آراء و عقاید کشورهای اروبای. غربی 


راجع به‌انقلاپ روسیه از ۱٩۹۱۷‏ این طرف هم به‌حوادثی که در این کشورها 
روی می‌داد مر بوط است ور هم به‌حوادثی که در شوروی اتفاق افتاده است. 
دوم آن که هرجا هم که اين نوسانات منبعث از وقایع داخلی شورری بوده: 
قضبه مر بوط به‌ساست‌های بینا لمللی اتحاد شوروی می‌شده, نه آمور داخلی 
این سرزمین. به‌خاطر آوردن عقاند انگلیسی‌ها در باب انقلاب روسیه, در 
خلال اولین سال بیروزی آن انقلاب, آسان نیست. در آن روزگار جیزهای 
فراوان دبگری برای اندیشیدن وجود داشت. با وجود این در يك مورد می‌تو انم 
به‌حافظه‌ام اطمینان کنم. شك اکثریت عظیمی از مردم به‌انقلاب ثه به‌خاطر 
فضایای مربوط په‌سالکیت اشتراکی با اشتراکی بودن زنان, بل به‌خاطر آین 
واقعیت دردناك بود که بلشويك‌ها خود را از میدان‌های جنگ بیرون کشیده 
متحدان خود را در بحرائی‌ترین لحظات دست‌تنها گذاشته بودئد, این کار دیگ 
خشم مردم را بهچوش اورده بود. 

زمائی که آلمان‌ها شکست. خوردند. همه چیز تغیبر کرد. دل‌زدگی از 
جنگ ۲ شنیو ۲ یافت, مداخله در روسیه وسیعاً نکوهش شد. جو ججمی "بر 
انگلیس با ابراز هصدردی نسبت به‌بلشويك‌ها که به‌گونه‌نی مبهم چپ, 
دموکراتیاك و صلح‌طلب شده بودند. همراه شد. با این وصف تکلیف خیلی 
چیزها در این مورد روشن بود: ضدیت سرمایه‌داری با سوسیالیسم درواقم 
مسأله‌تی نبود. بعد از بیروزی پیر یلف(۲۵)درنخستین‌دولت کارگری:اوضاع تقسر 
کرد. ملاعظات جزبی - تساسی [ناند زینو یف عابل مهمی در جلب آراء 
انتخاباتی بود) و اين غقمده بی‌اساس که روس‌ها به ارچ ‌بردن حثیت و منافع 
انگلس‌ها در چین کم می کرده‌اند, به‌مو ج ضد شوروی سال‌های ۱۹۲۳ تا 
۵۹ دامن زد. اب زمانی بود که استین چمبرلین !۷ می‌بنداشت استالین 
چیز خوبی است, چرا که سرش گرم ایجاد سوسیالیسم در کشور خودش بود و 
مثل تر وتسکی و زینو یف ابکار, هم و غم خود را مصروف بریبائی انقلاب 
جهانی نمی‌کرد. 

این‌ها همگی به‌خاطر بحران گستردة اقتصادی سال‌های ۱۹۳۰ تا 
۳ که کل جهان غرب را دل‌نگران می کرد دربردة ابهام بود. رهائی رسحم 
مردم ازقید توهمات مربوط به‌سرمایه‌داری برای اولین بار, موجد يك جنبش 
ابراز همدردی نسبت به‌شوری شد. عامة مردم‌انگلیس از آن چه در آنجا 
می‌گذشت بی‌خبر بودند. با وجود این چیزهائی درمورد برنامة پشج سالذ 
به‌ کوش شان خورده بود و تصوری کلی دائر بر این که آن جا روزگار بش‌تر بر 
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وفق مراد است: وجود داشت. مبارز؛ لیت‌وی‌نف«» برای خلعم سلاح در 
ژنو»»» فضای صلح‌طلبانة موجود را شدیدا تقویت کرد. اشا ذکر نکته‌نی 
ضروری است: اتحادیه‌های کارگری با موفقیت مانع هرگونه نفوذ در میان خود 
شدند و کارگران درگیری جندانی با اوضاع تذاشتعند .داستان سال‌های ۴۰ 
حرکت براکند؛ لیبرال‌ها و روشتفکران به‌سوی ازدوگاه شوروی است. تنها 
تصفیذ استالینی که در انگلیس تأثیرات وسیع به‌جای گذاشت, تصفیة ژنرال‌ها 
بود. این امر باعث سوءظن جناح ضد آلمانی حزب محافظه کار شد که از 
مبارزة طرفداری از شوروی حمایت می‌کرد, چرا که متقاعد شده بود ارتش 
سرخ به‌عنوان وسیله‌ثی علیه هیتلر مفید فایده نخواهد بود. این سوءظن‌ها 
به‌خاطر تذبذب روس‌ها در زمان [موافقت‌نامة] مونیخ تشدید شد. وافعه‌نی 
که سرانجام بنای دوستی انگلیس و شوروی را فرو ریخت, موافقت‌نامة 
شوروی و آلمان ازی بزد. حتی حزب بریتانیا که در خلال تصفیه‌ها به‌راحتی 
موفعیت خود را حفظ کرده بود از بنیان به‌رزه افتاد. اين ضربه‌نی بود که 
حیثیت روسیه در انگلیس که به‌رغم ابراز همدردی زمان جنگ هرگز واقعاً 
من در این زمینه لزومی به‌برداختن به‌دور؛ بعد از جنگ نمی‌بینم. تهدید 
ور کال اروت مزری آهکار و همقهاگن شد. نطق عرچیلادر 
فو لتن ۳۱ برثة آهنین ۳۷ را بدارمغان آورد. برتاب نخستین ماهواره: ظهور ی 
ایتز قدرت جدید را بضارت داد. که انحصازگری ایالات متحده را در این 
عرصه به‌مصاف می‌خواند, از آن زمان رشد قدرت نظامی و اقتصادی شوروی و 
تأثیبر دم‌آفز ون آن بر سایر تقاط جهان. به‌اتصاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی _نقش دشمن شماره؛ُ يك مردم را داده و درحال حاضر آن را 
هدف تبلیغات سفت وسختی کرده که گسترش دانتة آن از حد دوران جنگ 
سرد دهه‌های ۲۰ و ۵۰ در می‌گذرد. جنین است ماجرای تبره و آشفته بر خورد 
غرب با انقلاب روسبه در ساده‌ترین طرح آن. 
سن. تخول نظام سیاسی اتحاد شوروی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
حیات فرهنگی و ائدشمندانة در شوروی امررز را چگونه با فی‌الشل 
دهه‌های ۲۰ و۵۰قیاس می‌کنید؟ امروزه در غرب بدیده ارضائی از اوضاع 
سیاسی موجود. اساسا متحضر به‌حوزة نگرش چپ است. به‌نظر شما ایا این 
می‌تواند دریحة مناسبی باشد تا از بس آن به‌موقعیت سیأسی در روسیة معاصر 


نگریست؟ 


ج. لازمة بررسی شرایط اقتصادی: اجتماعی, سیاسی و فرهنگی 
شوروی آمروز بسیار فراتر ازمرزهای این گفت وگواست.درواقع بهتر است‌مسأْله 
روابط شرق و غرب را دتبال‌کنیم. اهمیت فعلی ناراضیان در این مناسبات 
البته علامت بالیتی [مرض] است و نه عامل به‌وجود آورند؛ آن. با وجود این 
مسأله تاراضیان‌معرف شکل بسیار سچسده و خجلت‌آوری برای چپ در 
کشورهای غربی‌است. ازنظر تاریخی مبان قربائیان رژیم‌های ستمگره چپ 
است که گوی سبقت را از همه ربوده است و نه راست. ناراضیان روسیهةٌ 
شوروی و ازوبای شرقی از این مقوله‌اند و ب‌حق .می‌توائند روی همدردی 
معدکل بواعیراطن‌های چپ یات کت مساله ان ان که رابت سا 
خود.را با آرمان انان در آميخته است و آن چه به‌مثابه یاک جثیش بشردوستاند 
شروع شد: برغم آنگیزه‌های کاملا متفاوت, به‌يك آوردگاه سیاسی بزرگُ 
تبدیل کرده است. [یعنی به] مبارزه‌ثی که اهداف دیگری را دنبال می‌کند و 
به‌روشی متفاوت هدایت می شود؛ تتیجتاً مادام که راست بیش‌ترین ثروت و 
منابع را در اختنار دارد. بیش‌ترین قدرت متشکل را نیز دارد و دز بهنه‌ئی 
وسیع رسانه‌ها را کنترل و استراتژی را تعیین می‌کند و نبض میارزه را دز 
دست دارد. چپ. درحالی که دراین گیرودار خودرا وابسته ودئباله‌رو می‌بیند؛ 
بهعبث بزای حفظ استقلال غود نقلا می‌کند و در خدمت اهدافی است که از 
آن خودش لیست.و به‌تزویری که لازمة اجتناب‌نابذیر این گونه مباززه است, 
آلزده شیم استة 

تذ کر دو نکته را ضروزی می‌دانم. اول این که حقوق بشر به‌خودی خود 
چیزی است جهائی ومتعلق به‌هم افراد بشر, ه به‌سلتی خاص. مبارزه برای 
حقوق تفرباگنت خود را محذدید به کر شة خاضصی از جهان کند آب در هاون 
کوپیده‌است. ايران چایگاه رژیم سرکوپگر رسوائی است [به‌تاریخ مصاحبه 
توجه شود. مترجم]. با این همه پرزیدنت کارتر در ارج مبارزة خود برای 
دفاع از حقوق بشر در روسیه, از شاه ايران با احترام کامل در کاخ سفید 
استقبال می‌کند. کارتر و کالاهان برایش بیام می‌فرستند و توفیق اورا در مقاباه 
با عوامل ناراضی آرزو می‌کنند. ناگفته بیدا است که مخالفان شاه در ابران از 
هیچ گونه حقوقی برخوردار لیستند. در جین دارودسته جهارنفری و صدها و 
شاید هزاران نفر از طرفداران آن‌ها در شانگهای و دیگرنقاط چین, مثل آب 
خوردن نابدید شده‌ائد. نه دادگاهی برای آنان ترتیب بافته و نه اتهامی علیه 
آنان اقامه شده است. اگر هنوز زنده‌اند جه بر سر آتان آمده است؟ کسی نه 


خبر دارد و ثه اهمبت می‌دهد. مصلحت ماست که هیچ ندائيم. برای‌ما حقوق 
بشر درمورد. ناراضیان حینی ام لا مطرح یست. همه آین‌ها در جدال 
سیاست‌پازانی که‌توجه عاجل آن‌ها نه ب‌حمایت از حقوق بشر بلکه به‌تحريك 
خشم و دشملی عمومی بر ضد روسیه معطوف است؛ به‌خوبی قابل درك است. 
سیاست بازانی که شور عمیق و بی‌شیله بیله و آشکار: اما از نظر سیاسی 
خام مردم را درجهت اهدافی مطقاً بنگانه با هدف مورد نظر چپ. به خدمت 
می‌گیرند. می‌پرسم آبا همبسنگی اخلاقی چپ. با اقدامات آلود؛ این سیاست 
بازان. عملا در يك زراستائیست؟ 

مسأله دیگر مربوط می‌شود به‌سباف و خصوصیت این‌مبارزه. همین چند 
روز بش بود که به‌ئقل قول از ماکاولی برخو ردم. او گفته بود: «هیج جیز 
مسخره‌تر از جامعهُ بریتانیا بست وفتی که گرفتار یکی ازبحران‌های اخلاقی 
ادواری خود می‌شود». باید بگویم به‌نظر من بحران آمروز آن قدر که شوم و 
ترستال است, مسخره نیست. نمی‌توان روزنامه‌ئی را گشود و نفرت موذیانه و 
خوف از روسیه را در آن به‌جشم ندید. تعقیب و ازار مخالفان, تجهیزات 
دریائی و ساز و برگ نظامی روس‌ها؛ جاسوس‌های زوسی؛ ما کسیسم به‌سثا به 
ابزار رایج سوء‌استفاده در مناقشات سیاسی حسزبی: این‌ها مصالصی 
است که بنای تخطثة شوروی پر آن استوار است. يك چنین خشم منفجری:۳: 
از هیستری عمومی در این سطح, تلا تشانه یك: جامعة ناخوش است 
جامعئی از آن دست که می‌کوشد از طریق سیربلا کردن گروه‌های خارجی 
(روس‌هاء سیاهان, بهزدیان ومائند آن‌ها) سنگیشی پار ارضاع تا گوار خود, 
درماندگی خود و گناه خود را لانوشانی کند. مسأله در این است‌که اين‌ها 
همگی می‌تواند بهفاجعه بیانجامد. جای شکرش باقی است که می‌بينيم این 
هیستری عام هیچ کشور ارویائی دیگر را به‌انداز؛ انگلیس در خود فرو نبرده و 
حتی در ابالات متحده ظاهر عکس‌العملی علیه موضع دييلماتيك کارتر شروع 
شده است؛ با وجود این متأسفانه بسیاری از چپ‌های ما را خواب غفلت در 
ربوده و سیلاپ آنان را با خود می‌برد. 

س. یکی از تکان دهنده‌ترین وقایع دهة ۰ دست برداشتن احراب 
کمونیست اروبای غربی بوده است از جانبداری سنتی‌شان از اتحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیستی.اکنون حزب کموئیست اسپانیا تحت عنوان کمونیسم 
اروپائی از ایالات متحده آمریکا واتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
به‌مثایة دوعامل همسان در تهدید يك ارویای سوسیالیست سخن می‌گو ید ‌ 


حزب کموئیست ایتالیا با دست و دلبازی از ناتو به‌عنوان يك چتر حمایتی در 
پرابر تهاجم روسیه دم می‌زند. دهسال پیش اتخاد جنین مواضعی قابل تصور 
نبود. عقیده شما دربارة جریانی که آنان تمابنده آنند جیست؟ آیا جستجوی 
الگوئی برای یلک جامعة سوسیالیستی, متمایز از اتعاد شوروی و منطبق با 
کشورهای پیش رفته‌تر ارویای عغربی, نغمه‌لی را که کمونیسم اروبائی برضد 
روسیه سر داده است توجبه می‌کند؟ 

ج. کمونیسم اروپائی بی‌شك نوزادی است که مرده به‌ذئیا آمده. 
اقدامی است از سراستیصال برای فرار اژواقعیث. شما اگر می‌خواهید به 
کائوتسکی بیبوندید و از لثين مرند!! ببرزنده پاری این حرفی است امّا جرا 
آب را گل‌آلود می‌کنید و خود را کمونیست می‌خوانید؟ بر اساس اصطلاح 
پذیرفته شد؛ُ موجود, شماها جناح راست سوسیال دموکرات‌ها هستید. تك خال 
برئامه سیاسی کمونیسم اررپائی استقلال از حزب کموئیست شوروی رو 
مخالقت با آن است. این بعنی داوطلبانه به‌قافلا دنت با شوروی بوستن. 
مابقی پلا تفرم کمونیسم اروپانی مبهم است. ی نوعی از آن,جیزی ات 
که سایقاً در انکلیس به‌نام لیب - لب می‌شنناختیمش , تجربه کوتاه کموئیسم 
اروباتی در وادی سیاست‌های علمی؛ و ماندگیش را بر همگان وشن کرده 
است. ابتالیانی‌های طرفدار کمونیسم اروبانی از جهاتی در موضع راست 
سوسیالیست‌ها ایستاده‌اند. فرانسوی‌های طرفدار کموئیسم اروبانی: در آن 
واحد در چندین مکان مختلف ایستاده‌اند. طرفداران اسیانیانی کمونیسم 
اروبائی اصلا موضع مشخصی ندارندا نجلیسی‌ها هم که به زحمت قابل روبت‌اند. 
بی‌حضور ورشکسته وف بار این اخزآب هم آمر خلایق می‌گذرد. 

: س. ‏ .به گمان مارکس جابعه سوسیا لیستی جایمه‌شی استت: که: در آن 
آزادی و ری ولید؛ به لحو خادج ازفیاسی, از جامعه سرمایه‌داری بیش‌تز 
یعتی همعاری بابه‌با و پیشرفته تولید کنندگان آزاد. بدون‌استمار اقتصادی, 
خفقان سیاسی. گذار به يك چنین جامعه‌نی در اتحاد شوروی, گرجه 
سرمایه‌داری را بشت سر گذاشته, به‌مراتپ با آن چه که مارکس ولئین مدنظر 
داشتند متفاوت است. در کشورهای ثروتعندتر غربی» بعضاً به‌دلسل 
سرخوردگی درمیان اعضاء طبقَه کارگر نسبت به‌تحولاتی که در اتحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیستی صورت‌گرفته. هنوز راه درازی تا سرنگونی نظام 
سرمایه‌داری مانده است. در شرابطی که گاه به نقلر می‌رسد هعه دریجه‌های 
تفاهم بسته است. به‌نظر شما آیا امکانات نیل با تسریع در راه رسیدن 
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به‌اهداف شناخته شده سوسیالیسم انقلابی, آمروزه در غرپ بیش‌تر است با 
شرق؟ کتاب تاریخ چیست» شما با اين کلام گالیله پایان می‌گیرد که 
ربازهم می گردده. می‌توانید بگوئید مضمون اصلی حرکت تاریخ» در آستانة 
قرن بیست و بکم» جیست؟ 
ج+ این سثوال آن‌قدر جنبه‌های گوناگون دارد که من مجبورم آن را 
بشکنم و به‌آن‌ها به‌گونه‌ئی بحث‌انگیز باسخ گویم. نخست انحرافی کوجك 
دریباب مکان مازکس و مارکسیسم در تفکر ما. ادام آسمیک نق تصی 
نا ره آسا داشت؛ و کتاب ثروت ملل او برای بیش از تك قرن؛ کتاب 
مقدس سرمایه‌داری نوظهور بود. اکنون صحنة تغبیر یافتُ روابط اقتصادی, 
بسیاری‌از اصول شام او را از اعتبار انداخته ر دیدگاه ما را درباره 
بیشگوئی‌ها و احکام او دگرگون کرده است. کارل مارکس حتی از بصیرت 
نابغه‌آسای عمیق‌تری برخوردار بود. او نه فقط فرویاشی قریب‌الوفوع 
سرمایه‌داری را بیش‌بینی و تحلیل کرد, بلکه ابزارهای نوین انديش؛ کشف 
رشه‌های رفتار اجتماعی را فراروی ما گذاشت. اما از زمانی که او می‌زیست 
تا کنون اتفاقات بی‌شماری افتاده است و بیشرفت‌های جدید» ضمن آن که 
مین صحت تحلیل‌های اوست: بارقه‌هائی از شك بر بیشگوئی‌های او تابانیده 
است. پذبرفتن این تردیدها و مطالعه آن‌ها سلب حیثیت از مارکس تست ان 
چه که ب‌نظر می‌رسد با روح مارکسسم نمی‌خواند, اعمال زیرکانه 
اسکولاستيك گونه است برای انطباق متون مارکسیستی با اوضاع و مسائلی 
که مارکسی نه به آن‌ها توجه‌داشت و نه می‌توانست بیش‌بینی‌شان کند - یعنی 
مسائلی از آن دنت که من که‌گاه درمقالات ثیولفشت ریو بو«۳ دیده‌ام. 
حتهداتنت من از اندیشمندان مارکسیست آن است که از متون مازکسستی 
تر تحلیل انتزاعی داشته بیش‌تر به‌کار برد روش‌های مارکسیستی در 
ارزیابی شرانظ اجتماعی و اقتصادی عنایت کنند. شرایطی که زمانه ما را از 
زمانه مار کس متمایز می‌سازد. 
شما از من در باب جشم‌اندازهای رسیدن به‌يك جامعه سوسیالیستی, در 
اتحاد شو روی و درغرب برسیدید. پاید بگویم که این‌ها در مسألة کاملا 
متفاوت است. انقلاب روسیه نظم بستسن ر سرنگون کرد 3 ش ۳ مار کسیسم 
را برافراشت. با این وصف مبادی۱۳ مارکسیستی موجود نبود و لاجرم انتظار 
تحقق آرمان‌های مارکسیستی نمی‌رفت. پرولتاریای کوجك روسیه, بی‌آگاهی 
لازم: مطلقاً با آن جه که مارکس از آن به‌عنوان حامل مشخصات انقلاب یاد 


می‌کرد. مشابهت نداشت و با نقشی که شمای مارکسیستی آمور به‌عهد: او 
گذاشته بود همستگ ننود. لنین بر یکی از آخرین نوشته‌هایش. از فقدان 
پرولترهای قابل« در روسیه, با تأسف باد کرد و با تأثر خاطر نشان ساخت 
که مارکس ته دربار؛ روسبه که درباره سرمایه‌داری در معنی عام آن سخن 
گفته است. دیکتاتوری پرولتاریا, صرف‌نظر از هر تفسیری که از این عبارت 
شود؛ يك وهم بود, آن جه تروتسکی جانشین گرأئی». سنی حزب را جانشین 
برولتاریا کردن, می‌نامیدش نمر؛ اجتناب‌تابذیر ظهور آرام و تدربجی يك 
بوروکراسی ممتان انفکالك رهبری از توده‌ها. آقابالاسر کارگران و دهقانان 
شدن و اردوگاه‌های کار اجباری بود. از طرف دیگر در روسیه اتفاقاتی 
افتاد که درغرب نیافتاد. اژنظام سرمای‌داری خلع ید شد و تولید و توزیع 
برنامه‌ریزی شده جای آن را گرفت؛ وگرچه سوسبالیسم تحقق ثیافته است 
باری شماری از لوازم تحقق آن, ولو اکامل, بابه‌عرصه گذارده است. اگر 
کسی اهل به‌یرواز درآوردن توسن خیال.» باشد می‌تواند تصور کند که این 
برولتاربای‌و,روزی خواهد توانست باری را که سلف تحبفش شصت سبال 
بیش عاجز از برداشتن آن بود بردارد و به‌سوسیالیسم ون موی شتا 
به | ینک نه نظر به‌بردازان عادت‌ندارم. تاریخ به‌تدرت راه حل‌های تئوريك از 
بیش برداخته شده دارد. جامعة شوروی هم‌جنان به‌بیش می‌رود. اما به‌کدام 
سوی؟ ایا جهان بهار امکان خواهد داد بی‌دغدغه راهش را ادامه دهد؟ این‌ها 
پرسش‌هائی است که پاسخ‌گوثی به‌آن‌ها از عهدة من خارج است. 

مسألهٌ مارکسیسم در غرب [درمقابل روسیه] بیجیدگی بیش‌تری دارد. 
در غرب مبادی مارکسیستی [انقلاب سوسبالیستی ] موجود است. اما تا کنون 
بهآ خرین مرحله۱ مارکسیستی خود نیانجامیده است. مارکس نظریه‌های خود 
را در برتو شرایط اروبای غربی. بخصوص انگلستان, به‌ضابطه درآورد. 
بصیرت و آینده‌نگری او نا مرحلة خاصی به‌شاستگی اثبات شده است. نظام 
سرمابه‌داری زبربار سکب تعادهای درون خود فرسوده شده است. این نظام 
فر نتبحه توحنگت جهانی و بحران‌های مکرر اقتصادی بهلر زه درآمده, وتان 
داده که در برابر بیکاری فزاننده قدرت مقابله ندارد. کارگران متشکل قدرت 
غول آسائی یافته‌اند و در استفاده از این قدرت. برای رسیدن به‌خواست‌های 
خود. تردید نکزده‌اند. با وجود ابن, جیزی که هنوز اتفاق نیافتاده است 
انقلاب پرولتاریانی است. در هر نقطه جهان سرمابه‌داری که بارقة گذرای 
انقلاب سرك کشیده ۱٩۹۱٩(‏ در آلمان, ۱۹۲۶ در بریتائیا, ۱۹۶۸ در فرانسه) 
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کارگران» شتان‌ژده از آن رزوی برتافتند. جیزی که آنان می‌خواستند: انقلاب 
نبود. به‌رغم همه شکستگی‌هائی که در دو سرمانه‌داری حادت شده مشکل 
نتوان شواهدی را نقی کرد که نشان می‌دهد شوه کارگر امروز تسبت به شست 
سال پیش کم‌تر انقلابی است. در جهان امروز غرب. برولتاریا بهحسب 
معنائی که مارکس از آن به‌عنوان کارگران سازمان‌یافته در بخش صنعت منظور 
داشت نه فقط انقلابی نیست بلکه شاید حتی يلك نیروی ضدانقلابی هم 
باشد. 

خیال می‌کنم حقبقت را باید. پذیرفت و برسید: چرا کارگر در دنیای 
امروز غرب خواهان انقلاپ نبست, اولین پاسخ به‌گمان من خوف» ناشی از 
تجربهُ ۱٩۱۷‏ شوروی است. انقلاپ روسیه صرف‌نظر از محاسنی که نهایتا 
داشت موجد فقر و ویرانبی فراوان شد, در جهان امروز سرمایه‌داری؛ 
تون کردن طبقة حاکم هم‌جنان يك افدام مخاطره امیز است 
و حتی باید [نسیت په گذشته ] بهای گزاف‌تری برای آن پرداخت. در سال 
۷ کارگر روسی احتمالا هیچ جیز, جز زنجیرهای خود, نداشت تا از 
دست بدهد. کارگرغربی اما بسبار بیش از آن دارد که نمی‌خواهد از دست 
بدهد. گهگاه که چنین مسأل‌ئی مطرح می‌شود من بهمثالی متوسل می‌شوم. 
بزشاگ بهمر بش خود می گو بد که آو مرض درمان‌تابذیری دارد وحالش تا حد 
غیرقابل بیش‌بینی روبه‌وخامت خواهد رفت. بزشك ضمناً اظهار امیدواری 
می کید که مرطضی قایر:خواهد, بو طی..سال‌های محدود آینده زنده: بماند. از 
طرف دیگر می‌توان مرض را با عمل جراحی ریشه کن کرد» اما احتمال تلف 
شدن مریطی, در زير عمل, زیاد است. مریض از تن دادن به‌عمل خودداری 
می‌کند و به‌تحمّل مرض رضا می‌دهد. رزالوگزامبو رگ می‌گفت که تباهی 
سرمایه‌داری یا" به‌سوسیالیسم خواهد انجامید پا به‌بربریت. به‌گمان من 
غالب کارگران امروزة [غرب] بیش‌تر ترجیح می‌دهند که اضمحلال تدریجی 
سرمایه‌داری را تحمّل کنند تا جاقوی جراحی انقلاب را, که باری ممکن 
است سر از سوسیالییم در پیاورد و ممکن هم هست در نباورد. آنان 
امیدوارند که‌اين اضمحلال تدریجی, زمانة سرمایه‌داری را به‌اخر خواهد 
رسانید. این محاسبه‌تن پذیرفتتی است. اما من می‌خواهم مساله را عمیق‌تر 
بکاوم. هن نمی‌دانم جه کسی عبارت «فرمائروانی مصرف کنضده۱۳ زا 
ایداع کرد. اما این فکر در ادام اسمیت و جمیع اقتصاددانان کلاسبك تلو بحا 
وجود دارد. مارکس په‌حق تولیدکننده را در مرکز فرایند اقتصادي قرار داد. 


ام او شکی نداشت که تولیدکننده برای بازار تولید می‌کند و لاجرم آن چیز را 
تولید می‌کند که مصرف کننده حاضر به‌خریدش باشد؛ و این احتماله 
توصف فانع کننده‌لی است او ان جه تا حوالی بایان قرن گذشته (جندسالی 
بعد از مرگ مارکس) اتفاق افتاد. از آن زمان تا کنون؛ وزق بررگشته:»» و 
قدرت تولیدکنند کان تا حد حیرت‌آوری افزایش یافته است. کارفرماء که حاله 
دیگر غالبا شر کت سهامی است, قيمت‌ها را در اختبار گرفت و همسطح کرد. 
تولید انبوه: او را قادر به‌ایجاد بازار همگون کرد. تبلیغات به‌صورتی 
جهش آسا, حه ازلحاظ دامنه و چه ازلحاظ نوآوری. افزایش یافت: چنین 
است که تولیدکننده برای اولین بار توانست پسند مصرف‌کننده را شکل دهد و 
او را به‌خواستن آن چیز ترغیب کند که متضمن سود و تأمین پیش تری بود. ما 
به عصر فرمانروائی تولبد کنندهه» گام گذاردیم. 

پاری؛ مسأّله این است که پرولتاریای عصر جذید, همگام با فزونی 
گرفتن در تعداد و کارآئی‌اش, توانست به‌لحو موثرتری دعوی خویش را داثر 
بر برخورداری از سود افزايش پابنده مطرح کند. انگلس فسادی را که 
سرمایه‌داران به‌جان کارگر ان انداختند, تحت مقولهُ اشرافیت کارگران. کشف 
گرد. لئین همین مفهوم را در مورد طببَهُ کارگر کشورهای سرمایه‌داری, در 
برابر دئیای استعمارشده. مورد استفاده قرار داد. اما حتی لین نیز شر ركف 
شدن تولیدکنندکان. بعنی‌اشترال کارفرمایان و کارگران را برای استتمار 
مصرف کننده بازار داخلی پیش‌بیتی نکرد. برای دیدن آن چه که اتفاق می‌افند 
به‌فراست فوق‌العاده ناو نداریم. املیست شغلسی: برای تولبدکتتد گان 
به‌صورت یکی از ارکان نعیین کننده سباست‌های اقتضادی درامده است؛ 
استفاده از افراد متعدد در مدیریت و در سطح کارگاه تذیرفته شده است: 
افزایش فيمت‌ها هزنیه‌های مر بوطه را جبران می‌کند. در برابر بیشرفت‌های 
فنی, که موچب پائین آوردن هزینه‌ها و قیمت‌هاست. به‌این دلیل که به‌کم 
شدن مشاغل می‌انجامد مقاوست می‌کنند. غمی ئیست. جون که مصرف کننده 
جورش را می‌کشد. جماعتی جدی! ررزی بیشنهاد نفله کردن دویست و 
بنحاه هزار مر ع تخم ده را کردند مبادا که عرضَه زیادتخم مر ع باعث افت 
قاجعه آسای فیمت آن شود. شاهکار عجیب و غربب جامعه اقتصادی 
ارو پا درمورد کره و شراب و گوشت تاو را همه می‌دانند. اقتصادی حنین 
جنون زده قادر نیست مدتی مدید پابرجا بماند. اما زمان حیاتش می‌تواند 
طولانی باشد حتی طولانی‌تر اژ عمر آن‌هانی که اکنون از قبل جنین اقتصادی 
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سود می برند و احتیاجی به‌نگرانی در اين مورد ندارند. من از موارد ناجیزی 
هم‌چون سرمأبه گذاری در سهام صنعتی و بازرگانی از طربق ذخیر؛ اعتبارات 
کلان بازنشستگی اعضاء اتحادیه‌های کارگری حرفی به‌میان نیاوردم که اگرروزی 
منافع سرمابه‌داری تابود شود: ابن بدان معنی است که منابع تأمین مقشت 
کارگران بیر و باز نخسته هم نابود شده است. ضرب‌المتلی می‌گوید: «قلب تو 
آنجاست که گنج تو نهفته است۲:6, امروزه از بسیاری جهات: منافم کارگران 
[غرب] در راستای دوام و بقاء سرمابه‌داری است. در اوضاع و احوال موحوده, 
ملی. کردن صنایع و استقرار کارگران در مکان گردانندگان امو ز (کهتصادفاً 
کارگران انگلیسی وه حفدانی .یه آن نشان نداده‌اند)؛ نه فقط مبیّن حاکمیت 
کارگران بر صنصت نیست که گاسی است در ادغام کارگران درنظام 
سرمایه‌داری: 
از این دیدگاه است که می‌باید احتضار چپ, که به‌گونه‌نی برجسته 
بتخشی از احتضار کل حامعه ماست. بررسی کرد. چپ حانمایه اعتقاد خود را 
۹ کرده به‌غرغره کردن فرمول‌هانی افتاده که اعتبار خود را از دست داده 
است. برای صدسال با بیش‌تر چپ به کارگران بدمثابة طبقه انقلابی فردا امید 
بسته بودکه دموکراسی سرمابه‌دازی ر سرنگون کردهو دیکتاتوری پرولتار یا ر 
ستقر خواهد کرد. گویا ما بیش از حد ناشکيپانيم جرا که در گذشته تغییرات 
عم جامعه جندین دهه یا قرن طول می‌کشیده است. بثابراین احتمالا 
هم‌چنان ما براین عقیده خواهیم ماند که امید فوق سرانجام به‌واقعیت خواهد 
بیوست. با این‌همه باید اذعان کنم که به‌دلیل وجود قرائن فراوان؛ دورنمای آننده 
توان مرا برای خوشبین بودن جداً خدشه‌دار کرده است. دیدن آشفتگی موجود چمپ» 
براکنده بودن آن در کهکشانی از فرقه‌های بی‌آهمیت: آزاسن خاطر نمی‌آورد. 
تنها وجه اتفاق آن‌ها یکی ناتوانی آن‌هاست در ایجاد رابطه با تحولات 
کارگری (آن‌ها فقط با تعداد قلیلی از کارگران رابطه دارند) و دیگری توهم 
بی‌مهار آرهاست در یاب ان موضوع که تسخه‌هایی که" برای انقلاب 
می‌بیجند معرف منأفع و خواست‌های کارگران است. من تروتسکی را بهخاطر 
می‌آورم که مدت کوتاهی بعد از شروع ی در سبیتأهیر ۹ در مقاله‌ئی با 
تردند و اکراه, تصدیق کرد که اگر جنگ به‌يك انقلاب دامن نزند. می‌بایست 
دلیل شکست را نه در وایس ماندگی کشتور [آلمان؟] و ه در محبط 
امیریالیستی بل در بی‌ظرفیت ذاتی۷۲ برولتاریا پرای طبقة حاکم شدن 
دانست. شاند درست نباشند بر این سخن ترونسکی که در ینباعات تبرة: باس 


صادر کرد است. بیش از حد تکنه کنیم. من خود ازواژه ذاتی ببزارم! مقاله 
به‌زبان انگلیسی چا شده و من نمی‌دانم تروتسکی کدام واژ؛ روسی را در 
این معنی به‌کار برده بود. امّا اگر تروتسکی برای مشاهده آن چه اکنون 
می‌گذرد زنده می‌بود. گمان نمی‌کنم احتباج چندانی به‌تجدیدنظر در داوری 
خود داشت: 

در این صورت آدمی رضعیت را چگونه تحلیل می‌کند و آینده را چگونه 
می‌بیند؟ نخست این که کارفرمایان و کارگران هم‌چنان بر سر تقسیم سود 
حاصل از موسسات سرمایه‌داری, به‌شیو؛ سنتی, درحال مبارزه‌اند. گرجه 
اخیرا مواردی بشاهده شده که کارگران و کارفرمایان به‌موافقت رسیده‌اند و 
اين موافقت با مقاومت دولت: به نام مصالح عامه: مواجه شده است, دوم آن 
که وجننت رش نکنوم ام تیار قدرشته میان کازگر و کارقزما پر بت نباز 
په کسب سود بیش‌تر به‌وجود آمده است. احزاب ممکن است کماکان دربار؛ 
جگونگی تقسیم غنائم سر و صداراه بباندازند. اما درباپ آين که این غنائم 
باید به‌حداکثر برسد اتفاق نظر دارند. باب این سئوال هم‌جنان مفتوح است 
که از این ده عامل عمده, سراتجام کدام يك بیروز خواهد شد. طرح این 
مسأله برای بحث بی‌مورد نست که آن هنگام که محدودیت‌های فیزیکی 
بهره‌کشی از بازار مصرف به‌غایت رسید و ان دم که امکائات بروار شدن 
سرمایه‌داری» از نقاط دیگر و در هر سرزمین مفروض, به‌نابودی گرائید برخورد 
منافع کارگر و کازفرما بکبار دیگر نقش تعیین کننده خواهد بافت وراه را 
برای انقلاب برولتاربائی مبتنی بريك الگوی مارکسیستی که رخ در پرده 
حجاب طرلایی کشیده اسخ همواز خواهد شند. م1 من باید افراز کم که 
به‌چنین چشم‌ندازی خوشبین یستم. اين راقعیت برای من وزن خاصی 
دارد که ننها انقلاب‌های شابان توجه از ۱٩۱۷‏ تا کنون. در حین و کوبا 
روی داده است و این که جنیش‌های انقلابی امروز فقط در کشورهانی 
سرزنده است که يا فاقد برولتاریاست یا پرولتاریای ضعیفی دارد. 

شما با نقل آخرین کلمات کتاب «تاریخ جیست؟ مرا به‌میدان 
خواندید. آری» من ایمان دارم که جهان به‌بیش می‌رود. من عقیده خود را در 
مورد انقلاب ۱۹۱۷ به‌عنوان يك نقطه عطف در تاریخ عوض نکرده‌ام. من 
هنور هم بر سر آین عقیده‌ام که این انقلاب, په‌همراه جنگ جهانی 
۰۱۳-۸ ناقوس شروع نزع نظام سرمابه‌داری را به‌صدا درآورد. اما 
حرکت جهان هميشه یا همه جا: همگام نیست. اکنون احساس می‌کنم مفتون 
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این عقنده شده‌ام که بیروزی بلشويك‌ها در ۱٩۹۱۷‏ ضد وایس ماندگی اقتصاد 
و جامعة روسیه نبود بلکه نتیجه آن‌بود. به‌گمان من ما ناگزيريم این فرضیه را 
جذأ مورد بررسی قرار دهیم که انقلاب جهانی, که سرنگونی کاسل 
سرمایه‌داری را تحقق خواهد بخشید و انقلاب اکتبر نخستین مرحلة آن بود. 
نشان خواهد داد که چنین انقلابی بیش‌تر از آن که طغیان برولتاربای 
کشورهای بیشرفته سرمایه‌داری باشده طغیان جواهع مستعمره علیه 
سرمایه‌داری است که به‌هیات امپر یالیسم درآمده است. از مخمصه‌نی که 
اينك چپ غرب در آن دست ر با می‌زند, جه‌استنتاجی می‌توان کرد؟ متأسفا نه 
یاید بگویم که به‌واسطةً حضور دوره‌لی عمبقاً ضداتقلابی در غرب و به‌دلیل 
این که چپ, هیچ گونه بایگاه محکم انقلابی ندارده نتیجه‌گیری چندان دلگرم 
کننده‌ئی عاید نمی‌شود. من فکر می‌کنم که برای چپ‌های راستین روزگار ما 
| درغرب] دوشق موجود است. اول انن که کمونیست باقی بمانند و به‌صورت 
گروه‌های آمووشتی و مبلغ: آزاد از عمل سیاسی, به‌حیات خود ادامه دهند, 
عملکرد حنین گروه‌هائی عبارت است از تحلبل تغیرات اقتصادی و اجتماعی 
موخود در جهان سرمابه‌داری, مطالعه جنیش‌های انقلابی موجود در سایر نقاط 
جهان یعنی دست‌آوردها. معایب و قابلیت‌های بالقوة آن‌ها و کوشش در تصویر 
بیش و کم واقع بینانه از آن چه سوسیالیسم در دثبای معاصر می‌باید با 
می‌تواند باشده شق دوم ان اشت: که در مسائل سیاستی موجوی دتعالت کت 
سوسیال دموکرات شود. بی‌رودر بایستی نظام سرمایه‌داری را بازشناسد و 
بیذیرد و آن دسته از هدف‌های محدردی را که همین نظام دست نافتنی است 
دنبال کند و در جهت مصالحه میان کارگر و کارفرما, که بهبقای سرمایه‌داری 
مدد می‌زساند, گام بردارد. 

آدم نمی‌تواند هم کمونیست باشد و هم سوسیال دموکرات. سوسیال 
دموکرات‌ها از سرمایه‌داری انتقاد می‌کنند. اما در آخرین تحلیل مدافع آنند. 
کموئیست‌ها سرمایه‌داری را قبول ندارند و معتقدند که‌این‌نظام سرانجام خود 
را نابود می‌کند. اما هر کموئیست کشورهای غربی امروز به‌قدرت یروهائی 
که سرمایه‌داری را سبرابانگاه داشته و به‌فقدان آن نیروی انقلابی که بتواند 
این نظام را سرنگون کند. آگاهی دارد. 
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۱۱۵۱۸۸۱۱۶ ۲۸۵۲۲۱۵۷. ۸ 

600۲۲۷۱2۸۲۵۱ ٩ 

۲۱,۷۷۰ 0۸۷۷۱۶65. ۰ 

6۱4۲6۱۱۸۵ ۸۳۳۸۱۸6, ۷ 
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ی ۷ ۶ ۱۸۸۶۰۱۹۳ ), عضو رفیری حرب کموست شوروی (بلشو ناف) !؛ سال 

۵ در سال ۱۹۲۶ کیروف به‌عنوان رئیس نشکیلات حزب در لنین گراد. جانشین زیتویف شد, 

در سال ۱۹۳۰ په‌عضویت دفتر سیاسی حزب درآمد. در دسامبر ۱۹۳۴ به‌دست يك کموئیست جوان 

به‌قتل رسید واین تشاله‌ئی برد از شروع تصفبه‌های بزرگ که در محاکمات مسکو په‌اوج رسید. در 

بیستمین کنگر؛ حزب کمونیست انحاد شوروی )۱٩۵۶(‏ خزشجف اشاره کرد که قتل, گسررف 

احتنالا از سوی مقامات بالای حزبی آب می‌خورده است: م 

نقل از: 65اه اه ۵۱۵۲10۱۱۸۷ ۸ رالتر لاگرر. لندن ۱۹۷۳ 

۷۸۲۵۳6۰ ۴ 

5۴۶۴۱۵0۱2۸۲۱۵۱, ,۵ 

9۱150۸۸۸۸, ۶ 

96066۱6۸۲10۸1 ۷ 

۸ 0۸: جانی که علوانان پر علیه سلطهٌ حّب بر شوراها در ۱٩۲۱‏ شورتی گردند. 
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6۱۲8۱۷۶ ۱ 

۲ 6۷۷۷ 86۱۷65۲ (۱۸۸۱-۱۹۵۱): وزیر امور خارجذ انگلسی ۱۹۴۵-۱۹۵۱ 

۲8۸0۵۴ ۱۱۱۱۱۵۱۷ ۵0۱۱66655 - ۲۶ ۴۳ 

۷۷۸۲-۷۷۲۸۱۱۱. ۴ 

۳۷۲۱۳۲۹۱ ,۵ 

۶ 0۷۸۸۸86۴۱۸۱۷ ۸5۲۱۸۷ (۱۸۶۹-۱۹۴۰): نخست وزیر انگلیس ۱۹۳۷-۴۰ 

7۴ 68۸55 ۵۷۶5 ۲۳۴۳ ۷۷۸5 6 ۷۲ 

۶۸ ۱۸۸۸۱۳۷۷۵۷ (۱۸۶۷-۱۹۵۲): وزیر امورخارجه شوردی ۱٩۳۰-۱۹۳۹‏ 

0 ۸۵6۶2۱۲ ۸ «موافقت‌نامة زنو»: یعدتبال تراد مخاصمه درکره (جولای ۱۹۵۳) 

وزیران امورخارجه کنورهای انگلستان, فرانسه, آمریکا و شوروی, در برلین کرد آمدند (فوریة 

۲ ), قرار گذاختند دربارة مسائل مورد علاقة کلیهٌ طرف‌ها, کنفرانس در زنو تشکیل شود و در 
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مورد:االف مسائلی که از موافقت نامذ تراد مخاصمةٌ کره. هنوزلایتحل مانده‌بود.ب.تأمین صلح‌در 
هندوچین: بحت کند. اولین نشست کنفرانس که در ۲۵ اوریل ۱۹۵۴ تشکیل شد به‌ساله کره 
برداخت و ب‌مواهقتی دست نافت. دومسی نشست که در ۸ مه ۱۱۵۲ تشعل شد بهمسالة هندوخین 
پرداخت. نتایج این گردهم آنی که به‌اتخاذ تصمیماتی چند درموره فطع تحریکات چنگی در ویتتام و 
ایند؛ لائوس و کامبوج انجامید به «موافقت‌نامة زتو» معروف است.م 

نقل از: شمان را 

۰ ۸6۵۳۴۱۸6۸۱۲ ۸۸۱۵۱۷۱6۲ نمی افتت نامة زنو», روز ۲٩‏ سیتامبر ۱۹۳۸ بل گردهم‌آئی: مرکب از 
جمیرلین, دالادبه, هبتلر و موسوليتّی از جائب کشورهای انکلیس, ق را لساه: المان و انثالیا پربا شد. 
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رژی عزیزم ادل مارس ۱۹۶۷ 


لاند حدس می‌زنی با جه علاقه‌نی کتابت, انقلاب در انقلاپ را 
خوانده‌ام. این کتاب به‌نظظر من چکید: نظر یاتی را در بردارد که در ملاقات 
اکتبرمان در باریس اشاره‌وار بیان کرده‌ای نوشته‌لی است روشن و جاندار: 
برشورو به‌نحوی شورانگیز جالب توجه؛ و اگر دریافت من از نظراتت درست 
باشد. این مفاهيم صرفاً ادبی نبوده سیاسی نیز هسست, تمی‌دانم در پاب 
مسائلی که مطرح کرده‌ای چه متن‌های منتشر شده‌ئی در کویا یا امریکای 
لاتین, هست: بااین‌وصف شاگ‌دارم که اجنین مفاهیمی, برخورردار باشد و در 
نتيجه بتواند ایتقدر از لحاظ سیاسی موثر و بر اهست باشد. 

باری+ سی از مطالعه. کتابت. حندان هم خوشنود نیستم. بگذار فورا 
بگو یم که این تاخرسندی مي‌تواند تاشی از دو عامل باشد: )٩(‏ نا| کاهی رن از 
شرایط سیالتی حاضر مر امریکای لاتین (نتها اطلاعاتم از مقال‌های بیتبین 
خود توست؛ همان جند مقاله‌نی که در لوموند. و عصرجدیدمی‌نوان‌دید و ان حه 
فیدل .در نطق‌هایش درباره آن گفته. است)۲(:4) این وافعیت که در کتابت 
دام بدقلان رو داد. باا بهمان حادثه اشاره داری» که بی شا اند گان الا 
آن‌ها بهخوز بپی آکاهند. اماا برای, من کاملا بی‌منانست (در سصورد. بی‌شمار 
به‌ررو بدادها با واقعیت‌هائی اشاره می‌کنی, که احتمالا من چبزی در باب ان 
نمی‌دانم.) 

اثر ت. (به‌قول خودت) «واکنش‌های6 مرا نز به‌عنوان کسی, که‌فعالا نه 
درگیر قضیه تیست و خارج از گوه ایستاده و به‌همین, سبب. هم از آن, در امن و 


اماان است و سم نمی تو اند بو وسیی رن و بسئتد,. بهابن مطلب ایا یاه و 


۸ 


و 


من با در نظر داشتن این ملاحظات: می‌خواهم درباب آن جه 
نوشته‌نی. اظهارنظر کنم: 

همه نظریاتم را زیر عنوان این اظهارنظر کلی قرار می‌دهم: نظریه‌های 
توممکن است کاملادرست باشد. اما نوشته‌ات به‌طور ایجابی درستی آن‌ها را اثبات 
نمی کند. به‌طور کلی کتابت فقط حیزی را ارائه می‌دهد که‌می‌توان آن‌را پرهان سلبی 
(منفی 4 خواند, 

بگذار توضیح دهم. تو بررسی‌ات را با رد و حذف پیاپی خطمشی‌های 
نادرست سیاسی, چه فرصت‌طلبانه و چه خودانگیخته گرا(" (درواقع دفاع از 
ود مسلحانه شورش تروتسکیستی اتحادیه کارگری: تبلیغ مسلحانه و غیره) 
اغاز می‌کنی. در مورد هر يك از این‌ها استدلال تو کاملا قانع کننده است: 
یعنی دلایل و فاکت‌هائی را به‌میان می‌آوری که هم بی‌چون و جرا هستند و هم 
آن اندازه هماهنگ» که گفتار تو وا مستدل و مستند می‌کند. از مطالعه این 
ببخش‌های واضح و رزشن و سستتد بسیار جیزها آموختم. از این روست که 
می‌گويم برهان خلف تو خوب است. 

حاصل این طرز کار, ایجاد فضای سیاسی و تثوريك معینی است. با 
حذف و کنار گذاشتن خطمشی‌های گوناگون, در حوزه مورد بررسی؛ بیش از 
چند مشی (از نظر تو, مشی جین و ویتنام) باقی نخواهد ماند. و اگر آن‌ها نیز 
از معادله خارج شوند. تنها يك خلا باقی می‌ماند که آنگاه می‌توان با يك 
نشوری, جدید این فضای خالی, را پر کرد. 

ما باثه لحظه صبر کن. یکی از جالب‌ترین نکات کتابت. آن جاست که 
تلوری‌های جیتی و وتنامی را به‌نقد مبی کی ,جالب است» زرا باقصد يك 
بزرسی تطبیقی از موقصت تاربخی انن دو کشور آغاز می‌کنی, و درست ماهیت 
همین تئواری‌ها! که به‌منظور نقد, مورد بررسی قرار داده‌ای.. ترا به‌مطالعه 
تازیخی شرابط این دو کشور وادار کرده است, اما در مورد تتوری‌ها و 
موضم گیری‌های بیشیی, تو به‌ابون اکتفا کردی, که آن‌هاوا ازطریق نقد و برررسی 
تناقضات. درونی خود آن‌ها» بعتی تناقضات, دروئی نظام پیش, نهادده 
آرن‌ها رذ ککی. منالا بتابه‌تعی یقت تو (دفا اع از خود مسلخانه» شتا زد با سنهو م 
خود آن (عدم تحراف. که با سازشی ضمنی, با دشمن, طبقاتی را در خود دازد؛ 
و با آشگاه: متضمن آانممت‌تیی گ: مقرط است؛) رد می‌شود؛: در مورد انقلاب 
مذ آوم تروتسکیسم لبز مفهوم خود این است که مح‌گومش می‌سازد (این, امر که 
هر دهقان و یا کارگر سوسیالیست شمرده می‌شود. یا این اعتقاد که. برای 


تسخیر قدرت تنها کار لازم» اعتصاب عمومی انقلابی است . خلاصه. طرز 
برخورد با کارگرائی» به‌مثایه روکش مناسبی برای همه چیز. و سرانجام انکار 
تا یخ«» تروتسکیسم, با غوطه مدام آن در ورطة متاقيزيك و غیره). همین 
مطلب را در مورد مفهرم اسطوره‌ئی رابطه بین جزب و پیروی چریکی (در 
حالی که حزب و رهبری آن در شهر است و از دور جنگ چربکی را رهبری 
می‌کند) می‌توان گفت. اما درمورد ویتنام و چین بابیروزی‌های تاربخی سروکار 
داریم: نه‌تتها مفهوم خود آن‌ها بهدهیج وجه محکومشان نعی‌سازد: بلکه دوامشان به آن 
است و مسأله رد آن‌ها مثل موازد دیگر نمی‌تواند درسان باشده بعئی به‌بسادگی با 
تحلیل تتاقضات درون خود آن‌ها مردود انگاشته شوند (به‌علاوه. درآین‌مورد 
نمی‌توان گفت که رهبری مبارزه باآن‌همه خطراتی که شهر در بر دارد, مقیم 
شهر است) تو آن‌ها را ته به‌خاظر مفهو‌مشان, بلکه بهخاطر واقعیت‌های 
تار یخی که آن مفهوم با آن مطابقت دارد مردود شمرده‌ای, دراین صورت 
چکیده استدلال تو چنین است: برای تمام دیگر واقعیت‌های سیاسی, باید 
مفاهیم دیگر و تلوری‌های سباسی دیگری موجود باشد. بنابراین‌توثا گزیری 
به‌تحلیل تطبیقی کوتاه اما مهمی از شرایط تاریخی بپردازی, وفتی می‌گويم 
«تا گزیری» به‌چتین تحلیلی بپردازی: منظورم آن نیست که به‌اکراه به‌این کار 
دست می‌زتی بلکه فقط این است که هدفت ترا به‌دثبال کردن این راه وادار 
می‌سارد. در حقیقت به‌نظرم این تنها راه ثمر بخشی است که می‌توان در بیش 
گرفت چه تو با رافعیت تاریخی خطیر و راببتبتی سر و کار.داری. 

اما بگذار این موضوع را برای حند لحظه کنار بگذاریم: ذوباره به‌آن 
برخواهیم کفیت, 

دراین خاشت که ملاحظاتم ‏ یا دست کم پرسش‌هایم - آغاز می‌شنود. 

همین که در تيجه اين نقدهای پیایی (از جمله نقدهای بسیار بیجنده‌تر 
اخبر): میدان خالی شد؛ تو می کولی تنها یله راه وجود دارد و آن نشج راه 
بر وی بارتبزانی است؛ همان است که پاید تقش اصلی را ایمّا کند؛ حلفهً 
پیوند دهندة حیاتی همانست؛ همان است که باید برآن تأکد شود؛ نمروی 
چریکی عصاره حزب است والی آخر بهبیان دیگر پیر وزی همین که میدان را خالی 
کردی» فورا با يك تثوری مثبت؟ جای خالی را پر می‌کنی. جالب‌تر از همه 
برایم شوه ارائه و اثیات این تثوری است. در این جا به‌آنجه بیش‌تر ذکرش 
رفت می‌رسیم: فقدان هرگونه برهان ایجابی. 

البته تو واه «نیروی چریکی» را بیهوده بکار نمی‌بری» که به‌حال خود 


۸۷ 


رها کنی.با این وصف درباره آن‌ها به نجو ی شگفت آور صحیت می کنی (در این 
باره چیزهائی دارم که خواهم گفت) که در بایان کار اين احساس خواننده را 
تغییر تُمی‌دهد که اعتبار جنگ جربکی آنقدر فی‌نفسه اثبات نمی‌شود که از 
طریق اثبات نارسائی همة اشکال دیگر مبارزاتی اثبات می‌گردد. دروافع 
بیش‌تر به‌خاطر بذیرش اثر منفی همه دیگر اشکال مبارزه. موقعیت کسب 
می کند, تا بهخاطر کیفیات مثبت خود. رژی. براستی وفتی آدم کتابت را 
می خواند (و من آنقدر که اسبانیائی ضعیقم اجاژه می‌دهد, به‌دقت خوانده‌ام - 
یعنی حتی دفیق‌تر از معمول) می‌بیند که «راه حل» متن کتابت (از «متن 
کتابت» منظور دارم) همجون جبزی از غیب ظهور می‌کند. به‌نظر می‌رسد 
راه خحل حاضر آماده و دم‌دستی است که همانا به‌کاز برفن: ان برای حل 
جدی‌ترین مسائل یز دست کم دراصول و بنایراین در آینده نزديك - کافی 
است. از سوی دیگر این راه حل به‌دلیل عدم امکان هر راه دیگری به‌شرابط 
تاریخی ویژه امریکای لاتین نسبت داده می‌شود... 

اعتبار تاریخی این راه حل, درمورد کوپاء تردیدناپذیر است. چرا که 
موقعیت جریکی به‌آن ترتیب که تو توصیف مي کنی؛ دقیقاً در آن‌جا رویداده 
است. و انسان بدوضوح احساس می‌کند که در بسن نظرات و درباره نقش 
گروه جریکی؛ تجر به ببروزمندانه انقلاب کویا: نهفته است. اما اين احساسن 
فقط تاتی ی را تقو بت می کند که داشتم توضیح می‌دادم: این که مزبت (ررأه 
حل» بیشنهادی تو, نه از جنبة ایجابی (مثبت) بلکه ازنقانص‌وکاستی‌های همه 
راه حل‌های دیگر نیرو می‌گیرد (و بنابراین اثبات خصلت سلیی (منقی) 
آن‌هاست)؛ و این که وجود (تتوريك) خود آن از وزن و اعتبار انقلاب 
کوباست که بدبختانه برای ما» همواره در بس برده و در سایه می‌ماند. همچون 
گواه والامقامی که می‌تواند لب بگشاید. امّا (بجز چند مورد نقل قول‌هائی از 
«فیدل » و «جه» با نمونه‌هانی مثل اعتصاب عمومی) خاموشی می‌ماند» با 
دست کم در مورد شرابط تأریخی پیروزی خود سکوت می‌کند. بازهم در این 
جا, به‌خاطر ناآگاهی من از سرگذشت واقعی انقلاب کوباء این سکوت ممکن 
است برش .هن سکوت باشد. می‌تواند سکوتی باشند سرشار از اشارت و 
تجر به‌هائی برای: خوانندگان کوبائی و لائینی تو؛ اما من در اين» تردید دارم 
حتی وقتی پیشگفتار «رتامار»ر اظهار ه‌های «گرآنما»‌ی:.» ترا خواندم که تا کد 
می‌کند انقلاب کوبا هرگز کاملاً مورد بررسی قرار نگرفته و درك نشده است. 
با توجه بههمةٌ این‌ها «راه حل» پیشنهادی تو به‌خاطر فقدان هرگونه برهان 


مثبت (ابجابی) «بادرهوا» می‌ماند؛ منظورم فقط برهانی مفهومی ۱( که مطابق 
آن مفهوم تداقضی درخود ندارد) نیست؛ بلکه برهانی مبتئی بر تحلیل تار یخی 
در عمق است. 
دو راه و ۵ دارد که مایلم بدان وسبله تور و به‌احساس این فضای 
خالی نزديك‌تر کنم. 
نخستین راه. آن راهی را در نظر دارم که تو طی آن ازگروه جریکی 
ننخن. می‌رانی و آن را به‌نحوی حیرت‌انگیز توجبه می‌کنی. واضح است که 
برای تو فقط يك مقهوم از گروه چریکی وجود دارد؛ با به‌بیان دیگر» اگر 
بتوائم چنین بگویم, يك مفهوم «ناب» با کیفیت غریب «خودکفائی» به‌بیان 
دیگر:) اصلنمام تحولات را در درون خود دارد, (۲) خود تناقضات خود را 
حل می‌کند. مائند همه مفاهیم «ناب» بقای این مفهوم نیز فقط در تضاد با 
(مفهوم متقابلی» است که تجسم همه اخالصی‌های عکس قضیه باشد. مفهوم 
«تاب» مبارزه در کوه‌هاست؛ مفهوم «غیر ناب» [با «ناخالص»] زندگی در 
شهرها: با همه عواقب سیاسی کلاسیسك‌اش (حزب سیاسی شهری: 
سانترا لیسم دمو کر اتيك؛ کنگ ه‌ها: مباحثات: فرقه گرائی: ستیژه‌ها دردسر ایجاد 
جبهه‌های راحد جور واجور: اعزام هیثت‌های نمایندگی و ارسال بیام 
به کشورهای دیگر والی آخر). سختی‌ها وخطرات وحشت‌انگیز زندگی چریکی 
در کوهستان‌ها, احساس برادری آن‌ها در بیکارها, هرجقدر هم انسان را تحت 
تاتر قرار دهد, قبول ندارم رژی عزیز که همه این‌ها بتواند حنان که تو 
می‌گوئی مستقیماً جایگز ین آن همه صفات سیاسی شود. نیروی ساده وناب 
مبارژه مشترلك «برای بقا» در بیست و چهار ساعت شیانه روز به‌برادری رزمی 
جريك مفهوم سیاسی, ثمی‌دهد. این که بدین نحو به‌اپن نجر به می‌رسند واضح 
وضروی است. امّا آن‌چه تجربه می‌کنند ناشی از چیزی است که ورای 
جمع‌شددن آن‌ها درمحلی خطرناك است که هرساعت و درحقبقت هر لحظه اش 
میارزه‌ثی است. دست کم این‌که از عللی تاربخی و عیتی که آن‌ها را در آن 
موقعیت يك جا جمع کرده ناشی می‌شود. به‌همین روال, تو هم‌چنان از نقش 
تعبین کننده «فیزیکی» (با «بیولوژیك»)؛ «انعکاس‌های جدید» و «رضعیت 
ذهنی جدید» سخن‌می‌رانی.تومی گوئی منظره بگانگی ناشی از برادری رزمسی: 
درهم آمیزی سرخیوستان و شهروندالی که حتی زبان یکدیگر را نمی‌فهمند و 
بالا ثر از همه منظره «اختلاط» طبقه کارگر و دهقانان در میارزه نظامی مشترك» 
حه تکان. دهنده است. آن جه را که به‌عنوان اثر کلی شرابط زیست کاملا 


۸۹ 


متفاوت از شرابط زیست شهری (در شهر برای تهیه گوشت: رفتن تا قصابی 
و برای تهیه دارو رفتن تا داروخانه کافیست) نشان.می‌دهی - همه را مستقیماً 
ب‌مفهوم گروه چریکی که قادر به پاسخ گوئی به‌هعة این‌هاست نسبت می‌دهی 
اما این آثار [با معلولها! گرچه به‌شرابط زیست کسانی که در کوه‌ها می‌جنگند 
ارتباط دارد. لکن خود معلول شرایط عام‌تر دیگری است - دقیقاً همان 
شرایطی که تولد نیروی چریکی و بالاتر از آن, بقاء رشد و بیروزی نهانی‌اش 
را ممکن می‌سازد. به‌بیان دیگر آن شرایط تاریخی که کشوری را برای 
ایجاد نیروی چریکی و حمایت از آن تا لحظة بیروزی آماده می‌سازد. 
می‌توانستم همین نکته را به‌طرق گوناگون دیگری نیز توضیح دهم. 
نخست مر بگويم ‏ که برادری در میان رزمندگان در پدسرین جنگ‌ها 


نشان داده است) به‌خودی خود برای یل به‌این آثار سیاسی کافی نیست. (در 
حشقت» خودت دوبهلو بودن و ابهام احتمالی این اثرات را اذعان داری؛ 
وقتی که از گروه‌های چربکی سخن می‌گوئی که می‌توانند. به‌منظور مقاصد بلید 
سیاسی مورد استفاده قرار گیرند و با از گروه‌هائی حرف می‌زنی که در اوضاع 
و احوال خاصی احساس اولیه خود را که به‌خاطرش می‌جنگندند از دست 
می‌دهند؛ همین اوضاع و احوال خاص هستند که عرامل تعبین کننده‌اند و 
هماتست که باید برای کشف قائون واریاسبون مورد تجزیه و تحلیل قرار 
داد بعنی این که تشخص کرد برای گروه‌های جريك حه جبز عادی و به‌هنجار 


ور حه خر بیمار گو هه ازسنت: به‌هرحال؛ برجیح می‌دهم| صطلاحاتانتزاعی‌تری 


به‌کار ببرم تا در تو مزثرتر باشد. پاید بگویم تا آن‌جا که مفهوم ثیروی چریکی 
(و آثار آن) را مستقل از شرایط تاریخی - نی که ثیروی جريك در آن وجود 
دارد - مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهی, تحلیل تو از مفهوم ثیروی چریکی 
تحلیلی انتراهی انست: خزتسردباش: می‌داتم که این گفته معگن است 
اغراق آمیز به‌نظر رسد ولی باید بگوییم که بار زیادی را به‌دوش شرایط 
زیست نیروی چریکی می‌گذاری؛ شرایطی که بدبختانه اززندگی و مبارزه در 
کوهستان‌ها جدائی‌نابذیر است: این‌ها نه شرابط تاریخی پلکه شرابط 
طبیعی‌اند. درتحلیل از شرایط ارلیه مفهوم نیروی جریکی, تو تمایل داری 
کمی فوثر باخ‌وار رفتار کنی (۵۱۵۳۵۱5 5ا۳۵۱۵): ب‌طبیعت نیروی تار یخی 
می‌دهی. قطعاً این جبزی نبست که دراصل‌منظور نظرت بوده, امّا با خواندن 
کتابت به‌نا گز بر این احساس به‌انشان دست می‌دهد. حال که کتابت را 


خوانده‌ام. باید اذعان کنم که از باداوری گاه به‌گاه نقد عالیات از 
تروتسکیست‌ها, که به‌دور از تاریخ واقعی در دئیای متافيژيك بسر می‌برند. 
درخود وعی احساس طنز و ربشخند می‌یابم. تخیل‌های تو از و ثیر وی 
چربکی و مفهوم متقابل آن (یعنی شرایط زیست شهری و آثار سیاسی مترتب 
بران) هم‌جنان پرای خواننده در وسط زمین و آسمان معلق می‌سا ند؛ آن‌ها 
همجون جوهرهائی هستند آنقدر مستقل از همه شرابط مادی تاریخ واقعی, که 
می‌توانند استنتاج‌های نظری و نتایج عملی مختص به‌خود را ایجاد نمایند. 
اما با این وضف» شرانط تاریخی مشخص در تحلیل‌هایت به‌کلی غانب 
نیست. واضح است که, حتی در همان شیوه‌ئی که مفهوم نبروی جریکی را 
مطر ح می‌کنی؛ بعنی واقعیت‌های تاریخ جنگ های توده‌تئی - که مورد تحلبل 
قرار می‌دهی تا فقط به‌این عنوان که «با شرابط آمربکای لا تین مطابقفت 
ند ارد)) مردود بشمری - استدلال‌هایت نقش عمده‌ثی دارند و وادارت می‌سازند 
تا نشان دهی که شرابط مختص امریکای لاتین کدامند. باری» وقتی به‌جائی 
می‌رسیم که شاید قبول کنی نقطه مطلقاً تعیین کننده‌ئی اسست, 
استدلال‌هایت دیگر به‌قدر کفایت خوب نیستند. بگذار مثالی بزنم. بارها 
گفته‌نی که تحر پیات ویتنام و چین را نمی‌توان در آمریکای لاتین به‌کار برد 
زیر تراکم. جمعیت آن بسیار کم است: یل انقلابی تمی‌تواند «مانند ماهی‌در 
آب در منان مردم باشد». در این‌جا دو باره. به نظرم می‌رسد که طبیعت (در این 
مورد جمعیت شناسی) را به‌جای تاریخ به‌کار گرفته‌ای. نمی‌گویم استدلال تو 
اصلا قوت و اعتبار ندارد. ولی «واضح است که نمی‌تواند چیزی بیش از ذکر 
شرایط تاریخ باشد. دریافت ما از مارکس, آنست که توزیم جمعیت يك 
معلول است نه علت. از سوی دیگر, آن‌چه درباره شرابط بیدایش احزاب 
کموئیست می‌گونی و این شرایط هنوز هم تعبین کننده شیوه‌های مبارزه - و 
ناکامی - وجود آن‌هاست به نو چشم‌گیری قانم کننده‌تر است, زیرا که کاملا 
به‌تاریخ مربوط می‌شود. با این وصف حتی‌دراین‌جا نیز تحلیل‌توء اندکی فراتر 
از يك طرح کلی می‌رود و در هر حال در حد تحلیلی صرفاً سیاسی می‌ماند؛ و 
به‌علاوه تا آن جا سیاسی است که به‌وجود آن احزاب ربط می‌یابد - در حالی 
که سیاست چیزی اشت بسیار گسترده‌تر از احزاب سیاسی, در کتاب تو خواننده 
ببهو ده به‌دنبال يك تحلیل با طرحی کلی از يك تحلیل و باحتی اشاره‌ئی به لز وم 
محض يك تحلیل می گردد که به‌ژ رفای امو ر دست بابد و با آن واقعیتی سر و 
کار داشته باشد که به‌قول لئین سیاست تنها «چکیده» نی از آن است: بعنی 


۹۱ 
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شرابط اقتصادی, در جائی به‌ضرورت تحلیل از ترکیب خاص شبوه‌های 
تولیدی که در امریکای لاتین یافت می‌شود اشاره‌ثی کرده‌ای؛ اما بدبختانه 
همان جا متوقف شده‌ای. باعث کاسات آننسته برای این که نقطه مطلقاً تعیین 
کننده همان حاست. تنها تحلیل آن ترکیبات وبژه است که عملا ما وا به فهم 
انن مطلب فادر می‌سازد که جرا مباززه طبقاتی در امریکای لاتمن به‌ا شکال 
خاصی ,روی می‌آورد. که به‌طور سنتی آن اشکال را به‌خود گرفته است. 
هرجند این مطلب. به‌خصوص در مورد پدید؛ كلاسيك تسخیر نظامی حکومت. 
کودتا, 90۱06. صادق‌است, لکن تاریخ بی‌نظبر احزاب کارگری و مبارزات 
اتحاددد‌های کارگری و دانشجوئی رانیز در خود دارد. کافی تست فقط بگوئیم 
شرابط متفاوتند و اين تفاوت را به‌نحوی منفی یعتی به‌عنوان عدم حضور 
شرابط مسلط در فلان و یا بهمان کشور (روسیه: چین, ویتنام) مورد آرژیابی 
قرار دهیم.تو بابد ازاین مقایسه‌های صرفامنفی (سلبی) پافراتر گذاشته به‌تحلیل 
مثبت (ایجابی) شرابط ویژه امریکای لاتین روي آوری. از آن مهم‌تر تو باید 
با تمام قوا از بیماری ایدئولوژ يك سنت سپاسی امریکای لاتین اجتناب 
ورزی, یعنی از اين خطا که همه چیز را صرفاً و فقط موضوع سیاست 
می‌دا ند . همان «بیماری کودکانه»نی که امریکای لاتین هنوز از آن فارغ 
نشده است: بعنی سیاست‌گرائی:»: اگر منظورت را دزست فهمیده باشسم, 
انتقاد تو از رفتار «شهری» و «بینالمللی» احزاب سیاسی سنتی دقبقاً متوجه 
آثار همان بیماری کودکاته است. تو این آثار را به‌يك مفهوم متقابل اساسی 
نسبت می‌دهی: شرابط ژیست «شهری» (در شهرهانی که در اثر حضور 
بورژوازی کمبرادوز وابسته به‌اقتصاد امبریالیستی ابالات متحده, مصنوعاً تا 
«تاحد انفجار متورم شده است»). چیزی مانند «شرابط زیست شهری» به‌طور 
عام, وجود ندارد؛ شهرهای خاص و شهرهانی که مهر و نشان تاریخ بر آن‌ها 
خورده۱۱۷ وجود دارند و شرابط زندگی در اين شهرها با روابط طبقاتی ملی و 
بین‌المللی مطابقت دارد. با این وصف فقط چند کلمه سردستی درباره این 
شرابط طبقاتی گفته‌نی و اگر درست خاطرم‌باشد. حتی تقریباً این وسوسه را 
داشتی که بین شهر و کوه یل مرز طبقاتی مشاهده کنی. تعهد بك تحلیل 
مار کسیستی از شهرهای غول‌آسای, امریکای لائین و مشاهده این اسر که 
ساخت طبقاتی مبتنی بر موقعیت ویژه اقتصادی این شهرها, از طریق «شرابط 
زست» این شهرهای خاص (نه هر شهر, نه شهر به‌طور عام) چه اثراتی بر 
اشکال سنتی مبارزه سیاسی و اتحادیه‌نی اعمال می‌کند. کاری است 


مر بخش و بر ارزش. این تحلیل باید سنت کودتا به بشتیبانی ارتش: و برخی 
احزاب حتی احزاب کمونیست را در برگیرد که امیدوارند از این کودتاها 
به‌نان و وائی برسند. واکنش سباسی فیدل دراین باب, فوق‌العاده معتبر و 
ژرف است: وی به کردتاهای نظامی اعتقادی نداشت و می‌توان تمام تاريخ 
برخوردهای ارتش شورشی با ثیروهای منظم دولتی را با این دید مطلقاً 
فرست تبیین کزد. تو در کثابت بهاین نکنه اشاره می‌کنی, اما نظر فیدل "وا 
جنان ارائه می‌دهی که‌انکار وعی ننامد ونتبخه‌جنگ جریکی است.من خود 
معتقدم که غریزه و هوش سیاسی فیدل [در این محدرده] بسی فراتر می‌رود. 
ین استتباط بسا دیق مدیزن طبیعت جنگ‌چریکن تبوت. بلکه پنذات راب 
#تاریخی بین نیروهای مسلح و قدرت سیاسی در کوبا مرربوط می‌شد, و این 
رابطه تنها در متن يك تحلیل از موقعیت طبقاتی درکوبا. به‌ویژه در شهرهای 
آن قابل درك است. 

در مورد کوبا و فیدل مایلم همان نخات بیش گفته را ضادق بدائم. 
«رتامار» می‌ کوید: تو نخستین کسی هستی که به‌اسناد و مدارك اصلی تاریخ 
انقلاب کوبا دسترسی داشته‌ایی. اما در کتابت تنها نشانه‌های اجیزی ازاین 
اسناد به.جشم می‌خورد (به خصوص قسمت‌هائی از نامه‌های فیدل) و آن چه تو 
نقل می‌کتی (با چند استثنا) ننهاازررش‌هانی خبرمی‌دهد که فبدل در اقدام 
به جنگ جربکی با آن مواجه بود. ما در انتظار حبر دیگری بودیم زر اگر قرار 
باشد به کنه جبرزی که به‌درستی متذکر شدی بی ببریم, بعنی به‌حالت بی‌سابقه 
و جشم گیر مردم و شرایطی که در انقلاب کوبا نقش داشت. به‌جیر متفاوتی 
نبازمنديم. درست در همین نقطه است که باید امیدوار بود در نهایت امر 
تحلیل‌هایت را اصلاح کنی . نخستین تحلیل‌هائی که شرایطی را مطترح 
می‌کند که ئه تنها اقدام فیدل به‌شورش و انقلاب. بلکه نشو و ما و موفقیت 
آن را نیز ممکن ساخت. تحلیل ارنول (۸۳02) دز ردنف این تحلیل‌هایت؛ 
که کرجه به‌آن اشاره‌تی کردی: اما صرفاً از اهمیت آن و از عدم موافقتت با 
آن سخن گفته‌تی. در حالی که کتابی است مهم و تو نمی‌توانی فقط کلاهت را 
برداری و از کنارش بگذری و اعلام کنی موافق نیستم. باند وارد جزئیات 
می‌شدی و حرفت را اثبات می‌کردی. به‌علاوه. اعلام يك امر؛ که اثبات 
نیست. من شخصاء حتی با همان چند سندی که تو در اختبارمان قرار 
دادی (و آن‌چه عمدتاً مورد توجه من است, طرز تلقی «چه» نسبت به(۱) 
اغتصاب عمومی (۲) کودتاهای‌نظامی) مجاب شده‌ام که هنوژ جیزهای میم بم 


ن 


ستباری است که باند کشت شود. اما این فقط از تحلیلی جدی. دقنق و 
سيستماتيك برمی‌آید؛ نه تنها شرایط تاربخی ویژه کوبا و انقلاب آن, بلکه 
باید شیوه‌نی که کاسترو عملیات نظامی را هدایت و عمل سیاسی را 
رهبری کرد نیز مورد بررسی و آزمایش قرارگیرد. من از دو سرنخی که خود 
به‌دست دادی (طرز تلقی فبدل نسبت به‌اعتصاب عمومی و نسیت به‌ارتش 
منظم) در این باره مطلقاً مطمننم. من کلمه کلمه به‌کلمه گفتة ترا می‌گبریم: بله, هز 
تصمیم به‌ظاهر صرفاً نظاعی متصود و محتوائی سیاسی دارد. آنْ مقصود و 
آن محتریل. باید از س نماي صرفاً ((قنبی)) تصمبمات نظامی به‌درآید و آشکار 
شود. اما یش توا در صورت آین کدف ,میتر مي نود که اجه هی ب#تفتميم 
ظاهر نظامی خاصی: مقصودی عمبقاً سیاسی می‌دهد: بعتی شرابط اقتصادی 
- سیاسی موقعیت اجتماعی کوبای آن زمان. 

فقط براساس این گونه هم‌بستگی شرایط اقتصادی - سیاسی و اعمال 
نظامی - سیاسی (از جمله اشکال سازماندهی مبارزه سیاسی و مسلحانه) 
ات که می‌توانيم: 

۱ دقیقاً مشخص کنیم چه چیزی ویره تجربه کوباست. 

۲- در کنار آن مشخص کنیم جه چیزی موقعیت کشورهای امریکای 
لاتین بطور اعم و این با آن کشور را به‌طور اخص تشکیل می‌دهد. 

۳ امتیاز این با آن شکل سازماندهی و مبارزه. و لزوم پيشنهاد. تحمیل 
ر گسترش آنرا تعیین کنیم. 

بهخوبی مطلعم که اوضاع و احوال غالباً چنان است که از انجام این 
مهم در ارامش و فراغ بال ممانعت می‌کند. مبارزه. نیازهای مبرمی پیش رد 
می‌ گذارد. اما حنان که می‌دانی گاه می‌شود که مدتی عقب‌نشینی بررسی 
اوضاع از لحاظ سیاأسی هبرم می‌شود. همه جیز به کاز تثور یل انجام شده در 
آن زمان بستگی دارد. مارکس و لئین در این مورد نخستین سرمشق‌های ما را 
به‌دست داده‌اند و چه بسا که خود «چه» اکتون از سرمشق آنان پیروی 
می‌کند, زبانی از مبارزه که بدین گونه سپری شود ممکن است که در 
نهایت صرفه‌جوئی در زمان باشد . حتی برای خود مبارزه. تردیدی ندارم که 
تو. جه از لحاظ آموزش و دانش و چه از جنبه توانائی فکری, در موقعیتی 
هستی که در انجام اين کار واجب. باری کنی. 

ار دیگ کر که مک اک ملفای پر دریست اد 
تمام حرفم این است که حتی در آن «تصویرهای کوتاهی» که تو نشان 


می‌دهي, ترژهایت به نحوی مثبت (ایجابی) اثبات نشده‌اند, این برهان ایجاپی 
(مثبت) هنوز باید انجام پذیرد. و اشتباه نکن: برهان ایجابی با فصاحت و 
بلاغت فرق دارد. مساله این یست که سس از مردود شمردن بلق روی سکه, 
روی دیکر را صرفاً نشان دهی, بلکه باید شرایط تعیین کننده, مطلقاً تعیین 
کننده تاریخی که در کتاب تو عملاً حضور ندارد. يلك, بيك ورد بررسی و 
مد | قه قرار گیرد. [ برهان ابجابی ] قبول این ربسك را نیز با خود دارد که ممکن 
است بس ازانجام کار, انسان خودرا به اصلاح و جرح و تعدیل برخی نتیجه گیری‌ها 
نا گزیر ببیند. من این را وظیفه‌ئی برای تمامی روشنفکران کارگری و انقلابی 
می‌دانم. مردم سلاح پاسداری و بسط ترش دانش علمی را «یدآن‌ها 
سپرده‌اند. آن‌ها باید این رسالت را با نهایت دقت و توجه و به‌ییروی ازخود 
مارکسن انجام دهند که معتقد. بود برای مباززات جنیش کارگری و آن‌هائی که 
به‌این مبارزات مبادرت می‌ورزند. هیچ چیز از دانش هرچه عمبق‌تر ودقیق‌تر 
بر آهت‌تر نبست. وی زندگی خود را وقف این اعتقاد کرد. 


ترجمة: هادی لنگرودی 
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الجزایر کشوری ابست نو که جمعیت آن را بیش‌تر جوان‌ها تشکیل 
می‌دهند و تراکم جمعیت درنقاط مختلف آن متفاوت است. این کشور به‌خاطر 
داشتن منابع غنی زیرزمینی و تمایل شدید مردم به‌داشتن استقلال, از سال 
۲ به‌انجام کارهای نزرگ دست زده: و به‌یشرفت‌های قابل ملاحظه‌ئی 
تائل امده است. بهاندازه مساحت فرانسه وسعت دارد و بعند از سودان 
بهناورترین کشور آفریقائی است. 

بیش تر سطح این کشور را کویر بوشانده است به‌طوری که ٩۶‏ درصد 
از حمصست ی ۱۸/۷۵۰/۰۰۰ نشر تا ژانه به ۱۷۸ در که هستان‌ها ۲ کرانه 
مدنترانه زندگی می‌کنند. درراقع فقط بك ششم از کل مساحت این کشور 


فابل زیستن است. 


بنابراین میزان تراکم نسبی جمعیت. (یعتی رقم ۷/۳۱) صرفاً يك رقم 
مجاژی است. در استان‌های جنوبی کشور نسبت جمعیت يك نفر در هر 
کیلومتر است. حال آن که در شهر الجزیره اين نسبت به۲۵۳۰ نفر در هر 
کیلومترمی‌رسد. گذشته از پایتخت که حدرد يك میلیرن و هشت صدهزار نفر 
جمعیت دارد, سایر شهرهای‌بزرگ از قبیل لوران در غرب (۵۰۰ هزارنفر) 
کنستانتین و آنابا در شرق جمعیت‌شان به‌ترتیپ دارای ۴۳۰ هزار و ۳۳۰ 
هزارنفر است. دراین کشور مهاجرت روستائیان به‌شهرها به‌سرعت عجیبی 
ادامه دار به هن دلیل شه ها دایئماً درحال کنر بو ده و وسیع تر ممی شو نله 
امزووه* دص ازکل جتعیت انن کشو رذرشهرها زندگی می‌کنند واین کشوررا 
با مشعلات بزرگی چون کار و مسکن مواجه کرده است. با توجه به‌این که 
مبرزان رشد جمعیت دراین کشور یکی از بالاترین حد نصاب‌های رشد حمعست 
در دثیا است حل این مسائل فوق‌العاده مشکل به‌نظر می‌رسد. درحال حاضر 
میزان تولید مثل بالغ بر ۳/۲ درصد در بیال است. و ۶۰ درصد جمعیت این 
کشور کم‌تر از ۱۸ سال دارند. اگر رشد تولید مثل فعلی را ملالد قرار دهیم, 
جمعیت این کشور در سال ۱٩۹۹۰‏ به ۲۴/۵ میلیون نفر خواهد رسید. اگرجه 
کم‌تر از نیمی از جمعیت این کشور هنوز دهقان‌اند. اما کشاورزی فقط ۷ 
درصد تولید ناخالص ملّی را تشکیل می‌دهد. درحالیکه تصداد مزارغ 
خودگردان و شرکت‌های تعاوئی روبه‌ازدیاد است بیش ازئیمی از زمین‌های 
زراعی دز کنترل مالکیت خصوصی و استثمار فردی است. بی‌توجهی به‌وضم 
زراعت در دو پرنامه جهارساله (از سال )۱٩۷۰‏ باعث رکود نسبی کشاورزی 
در الجزایر نشده است. مقادیر مهم و روزافزونی از مواد غذائی (جون غلات. 
لبنیات. روغن‌های گیاهی, شکر و غبره) برای مصرف داخلی با درواقع بر 
کردن ‏ شکم مردم باید ازخارج تأمین شود. اين واقعیت سبب خواهد شد که 
در برنامه‌های آینده آبادانی کشور در سرمایه‌گذاری کشاورزی به‌مسائلی از 
قبیل آب‌رسانی بیش‌تر توجه شود. در مقابله با.مشکلات کشاورزی منابم 
زیرزمینی الجزابر قابل ملاحظه است, دخاثر معادن آهن (مانشد معدن 
قاراجبیله که هئوز بهره‌برداری نشده) باید در آینده بتواند صنایع عظیم دوب 
آهن را تغذبه کند. ذخائر فسفات برای تولید کود شیمیائی در برنامه‌های 
درازمدت قادر به‌تأمین احتیاجات این کشور است. ذخاثر نفت و گاز جنوب 
صحرا بهترین امکاناتِ را در راه بیشرفت الجزایر فراهم آورده» جنان که 
استخراج مواد ثقتی تا سال ۱۹۷۸ بیش از ۳۳ درصد تولید ناخالص ملی را 


1۷ 


۹۸ 


تشکیل می‌داد. با آن که ذخاثر نقتی الجزایر نسبتاً محدود است ازنهره‌برداری 
از منابم گاز طبیعی این کشور, که یکی از غنی‌ترین مخازن موجود جهان 
است بخش عظیمی از خراهد صادراتی این کشوررا امن خواهد کرد. 

سیاست برنامه‌ریزی که در سال ۱۹۶۵ دنبال شد شامل يك بیش‌برنامة 
سه ساله (۱۹۶۷-۱۹۶۹) و در برنامسة چهارساله ۱٩۷۰-۱۹۷۳(‏ و 
۷-۷۷ است که یش‌تر در جهت تبدیل درآمدهای نفتی 
به‌سرما به گذاری درازمدت بوده تا بتواند شالوده ایجاد صنعت پیرومندی باشد 
که توان یاسخ‌گوئی به‌تبازهای کشور را داشته باشد. دستگاه صنعتی الجزایر 
نه تنها می‌تواند اکثر این هیدروکربورها را در مناطق آرزیو (۷0ع۸82) و 
ساکیکدا 5۸0۸ به‌مواد تصفیه شده, و گاز طبیعی را به‌گاز مایع تبدیل 
کرده. سپس آن‌ها را از راه دریائی صادر نماید؛ بلکه اخیراً خودکفائی در 
صنایع سیمان, دوب آهن, مواد بلاستیکی و کود شیمیائی کشور را تضمین 
کرده است. تجارت خارجی الجزایر سال‌ها تحت تأثیر روانط امتنازی با 
فرائسه بوده است. و حال آن که در سال‌های اخیر تغیبرات مهم ساختاری 
بخصوص در زمینه صادرات رخ داده است. بدین ترتیب, درحالی که سهم 
بازار مشتر اد در سال‌های ۱۹۷۵-2۷۹ از ۵۳ به ۳۸ درصد تقلبل یافته است؛ 
سهم آمریکا درهمان‌دورهاز ۲۷/۷ به ۵۱/۸ درصد افزایش یافته است. در 
رابطه با واردات. سهم شرکای مختلف اين کشور دجار تغییرات بسیار کمی 
شده است: نکته‌نی که لازم به‌تذکر است تقلیل میزان واردات از فرانسه است. 
واردات از فرانسه ۳۳/٩‏ درصد کل واردات سال ۱۹۷۵ بود - در بسال ۱۹۷۷ 
این میزان به ۲۴ درصد تقلیل بافت. تجدیدنظر در توزیم روابط تجاری 
الجزایر از سیاست صریح مستقل اقتصادی و سیاسی‌ئی حاصل شده است که 
این کشور از آغاز استقلال دنبال می‌کند. 


برئامة صنعتی کردن فشرده 


برای الجزایر صنعتی کردن فشرده انتخابی است غبرقابل برگشت که 
امروز در مقابل رشد جمعیت و حل مشکلات کشاورزی فوریت بیدا کرده 
است. الجزایر به‌سرعت رویه‌تکوین بوده. هر روز سریع‌تر پیش می‌رود 
به‌طوری که در کم‌تر از بیست سال این‌کشور زراعی صادرکنند؛ مرکیات و 
شراب از کارخانه‌های عتعدد انباشته شده است. البته حدنصاب سرعت 


صنعتی کردن و اهمست تغیبرات اقتصادی و اجتماعی که به‌دنبال دارد خالی از 
مشکلات انطباقی نیست. آیا برای رسیدن به‌يك نوع اسنقلال صنعحی 
درازمدت باید به‌ساختن صنایع سنگین با هزینه‌هانی-گزاف مبادرت ورزید یا 
ب+عکس: تغییرات اساسی در برنامه‌ها به‌کار برده. صنایم سبكك و کشاورزی 
رانشویق کرده؟ چه سبتی از منابع طبیعی باید به‌سرمایه‌گذاری اختصاص یابد 
و چه نسبتی بدمصرف؟ تنها کنگره فوق‌العاده لا (حزب آزادتخش ملی) که 
تا بایان سال جاری در جهت هماهنگی حل مشکلات اساسی اقتصادی- اجتماعی 
تشکیل خواهد شد» جواب سئوالات فوق را داده و حل مشکلات مر بوط به| نتخاب 
نوع تکنولوژی و تربیت نیروی کارائی را به‌عهده خواهد گرفت. ولی علی‌رغم 
هرگونه رصحجه در بر نامه‌ها. معذ لك در دو تصمیم اساسی که درسال۱۱۶۵ از 
طرف رئیس جمهور رقت بومدین گرفته شده و در قانون اساسی (در سال 
۶ دذکر شد و مورد تأیید رثیس چمهور کنونی شاذلی نبز قرار گرفته 
تغیبری " صورت نخواهد گرفت. این در ال عبارتند از انتضاب راه 
سوسیالیستی و اصرل صنعتی کردن سر یع اقتصاد. عللی که در آن زمان انن 
تصمیمات را تو حبه می‌کرد درواقع هنوز نیز وجود دارد مانند مشکل رشد سریع 
جمعیت, چنانکه قبلا ذکر شد الجزایر یکی از بالاترین مبزان‌های تولید مثل 
در جهان را داراست (۳/۲ درصد در سال) و جمعیتش از ٩‏ میلیون نفز در 
سال ۱۹۶۰ به ۱۸/۲ میلیون نفر در سال ۱٩۹۷۸‏ رسیده و به‌احتمال زیاد به 
۵ میلیون نفر در اواخرقرن خواهدرسید. از آن‌جا که شرابط طبیعی امکانات 
توسعه کشاورزی را محدود ساخته (بیش از ۷ مبلیون هکتار بعنی فقط ۳ 
درصد از زمین‌ها قابل کشت‌انده) :نها واه حل قابل پیش‌بینی برای‌میارزه با 
منتألد ابجاد کار در درازمدت, صنعتی کردن به نظر می‌رسد. ساده‌ترسن 
استراتژی عبارت است از په‌کار انداختن صنایع سبك برای ساختن تولیدات 
مصرفی روزمره جهت جوابگوئی به‌خواسته‌های داخلی بدون توسل به‌واردات, 
وایا مانند اغلب کشورهای دنیای سوم بالا بردن سطح تولید پهخاطز صدور 
به کشورهای صنعتی. به‌هرحال مسئولان کشور الجزایر راه جاه‌طلبائه‌تری را 
انتخاب کرده‌اند و آن بیشرفت کشور از طریق سرمایه‌گذاری بر روی صنایع 
متسر می‌باشد و به‌عبارت دیگر بر روی «صنایم صنعت سازه. لکین این راه 
مستار» يك دوران سخت و طولانی است. به‌عبارت دیگر «صنایع صنعت ساژ) 
برای اولین‌باردز الجزایر به‌کار برده شده و از آن نس عالم‌گر شنلاه الست: 
استراترژی که از بدو حرکت برای بیاده کردن صتایع بایه‌ثی طرح‌ریزی شده با 
بهعیارت دیگر صنایع که خود مصرف کنند ان بزرگ اترژی بوده در ضمن 


۹۹ 


تست 


۱۹/۹۰۹ (۰٩۰۰۰۰٩۰٩ ٩۵٩ص‎ 


۱ 
۱ 





۱ ۰ 


کاز برد آن تأثبرات «صنعت سازه داشته و اقتصاد را بهظور کل تخت تاثیر فراز 
می‌دضد. بیش برنامسه بنه سالة ۱۹۶۷-۱۹۶۹ و ده برنامه جهار ساله 

۷۴۲ , ۱۹۷۴-۱۹۷۷ به‌طور کلی از منطق این استراتژی ناشبی 
شده‌اند ار سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۷ کم‌تر از ۸۰ مسلبارد دشار» بعتی ۳۵ درصداز 
سرماأبه کذاری به‌بخش صنعتی اختصاص داده شده است (۱/۸ مبلیارد داز 
در ستال برای سال‌های ۱۱۴۷-۱۹۶۹ و بسئن از ۱۵ مبلبارد برای سال ۱۹۷۷) 
از این‌رو الجزایر ازنظر سرمایه‌گذاری صنعتی سرانه در راس کشورهای 
مدیترانه قرار گرفته و از بوگسلاوی و حتی جئوب ایتالیا نیز بالاتر می‌باشد. 
درسالٌ ۱۹۷۱ در اثر ملی شدن صنابع نفت کشور الجزایر با دادن حق تقدم 
به‌توسعه و بهره برداری از کاز طبیعی و نفت امکائات فراوانی از نظر متحسل 
شدن هزین سرمایه‌گذاری در صنایع بدون داشتن وابستگی به‌شیکة وام‌های 
اقتصادی بین‌المللی ببدا کرد؛ در نتیجه با بالا رفتن قیمت نفت و به‌علاره با 
افزایش منظم تولید (از ۲ سلون تن در سال ۲ به ۵۷/۲ مسلیون تین در 
شال ۱٩۹۷۸‏ رسیده) مجموع درآمدهای نفتی الجزایر درواقع حند برابر شده 
به‌طو ری که در سال گذشته به ۱۶/۵ میلیارد دینار رسیده. از انجا که مخاژزن 
زیرزمینی نفت به‌سرعت «رحال خالی شدن هستند (مکر در صورت کشفیات 
مهم در غیر ان صورت با آهنگ استخراج فعلی برای بیش از پائزده الی 
پسمت متال تفست: .یاقستی نماتدهة. استت) بسن ازده سال اسستا که 
سرمایه گذاری‌های مهمی برای تسریع بهره‌برداری ازمخازن عظیم گاز طبیعی 
در صحرا صورت گرفته مانند ساختمان یك شبکه لوله کشی گاز که مقداری از 
آن به‌انمام رسیده و نیز با سری کارخانجات جهت تیدیل گاز طبیعی به‌مایع 
(در ارزیو ۸826۱ و اسکیکدا 560۸ در کناره دریای مدیترانه) که باید 
اردغال ۵ الجزابر راتیدبل بای رگ‌ترین صادر کننده کاز در جهان کند و از 
فروش ۷/۶ سلبارد مترمکعب (بعنی ۰ برابر ببش‌تر از سنال ۱۹۷۸) مبلغی 
معادل ۱۲ مبلنارد دلار درآمد خواهد داشت. بالا رفتن سریع درآمدهای ثفتی 
باعث تسریع/آهنگ سرمایه‌گذاری تولیدی شد. برای بایه‌ریزی شبکه صنایع 
گواگون ده سال طول کشید. همزمان با فعالیت‌های وسیع جهت رشد صنایع 
بایه اژ قبیل صنعت نفت رپتروشیمی, ذوب آهن. صنابع مکانیکی» سیمان ومواد 
ساختمانی + غبره» که دازای تقدم‌اند) تعداد زبادی نیز صنایع سيك تبدیلی از 





۵ بك دبیار الجزابر < بك: فرانك و پپست سائثیم فرانسه (تقریبا) 


قبیل تساجی, لباس دوزی, مواد غذانی, چوب چرم, کفش‌سازی و غیره 
احداث گردیده‌اند. آهنگ اسیس کارخانه‌ها نیز به‌طور خارق‌العادهشی 
روبه‌ازدیاد کداشتد, به‌طو ری که به‌ازای ۲۷۰ کارخانه که بسن سال‌های 
۱۹۷۱۷ ایجاد شده, فقط در سال ۱۹۷۸ تعداد ۲۰۰ کارخائه به‌گار 
افتاده‌اند. اکثر این واحدها متعلق به‌شرکت‌های بزرگ ملی بوده و در جهت 
رشن و ادارة شاخه‌های صنعتی مختلف کار می‌کنند. از قبیل سوئاتراله 
برای نفت: سوناکوم برای صنایع مکا ننکی و ماشیی الات وسونيك برای‌وسائل 
برزقی. اغلب آن‌هتا به‌خاطر داشتن تجهیزات مدرن باعث شگفی 
بازدندکنند گان می‌نشود. از انا که سبولین الحجزایر قصد دارند کشورشان را 
وارد تکنولوژی قرن بیستم کتند تردیدی در انتخاب مدرن‌ترین تکنيك‌ها 
ندارند. لیکن متأسفانه شروع کار این قبیل واحدهای بسیار مدرن پیش از 
آنحه سیش‌بینی می‌شند با اشکال روبه‌رو شده است. کمبود تجر به تکتیسین‌ها 
و کارگران ساده به‌طوز کلی باعت کندی در استفاده کامل ازاین‌وسائل گردیده 
است به‌طو ری که دائماً درا لجزایر از مواردی صحبت می‌شود که مثلا واخدی 
در طی سال‌های متوالی با ۵۰ وحتی ۳۰ درصد از ظرفیت تولیدیش مشغول 
به‌ کار است: 
ضعف شبکه حمل و نقل و تراکم شدند بنادر بزرگ کشور نیز اغلب 
باعث اخثلال در دستیابی به‌مواد اولیه می‌گردد که نتيجة أن عدم بازدهی در 
بعضی کارخانه‌هاست. بیشرفت سال‌های اضر نشان می‌دهد که مسائل 
تشکبلاتی و تربیت کادر عدام رو په‌بهبود است گرچه بعضی زاین کارخانه‌ها 
مائند مجتمع کاغذسازی موستافانم ۷۸۵5۱2920670 و با کارخانه کود شبمیانی 
۷ ارزیو دارای مشکلات فراوانند, اما قدیم‌ترین وآحدها به‌ندریج 
به‌سطح معقول تولید می‌رسند و تولند آن‌ها به ۷۰ تا ٩۰‏ درصد از ظرفیت 
تولیدی‌شان رسیده است. مانشد مجتمع تولید ذوب آهن ال‌حجار 
5۸۵۸ (۷۰ درصد) ر یا کارخانه تبدبل گاز طبیعی به‌گاز ماییع. در 
اسکیکدا 5/4۱0۸ (۸۵ درصد) که در شروع کار با مشکلات بزرگی زو به‌رو 
بودند. حتی نام کارخانه‌هانی کوجك نیز برده می‌شود. . مثلاء یکی از واحدهای 
تبدیل گاز طبیعی به‌گاز مایع در ارزیو و چندین کارخائة آردسازی که به‌خاطر 
شش فراوان در تربنت کادر و استفاده از ماشین‌الات: در ظ فبت: یش از 
حد تین شنده. توسط تسنازشدکان آنان کار می‌کنتد: مساأله بائین بودن 
سطح‌استفاده از ظرفیت تولیدی نسبتاً نگران‌کننده است به‌طوری که‌یکی از 


۱-۱ 


۱۰ 


موضوعات اساسی بحث در مجامع افتصادی را تشکیل می‌دهد. از ابنروست 
که افزایش میزان تولید قیمت فروش محصولات را به‌همان نسبت افزایش 
می‌دهد. مگر این‌که واحدهای مربوطه مورد حمایت قرار گيرند. لکن این 
نمی‌توائد يك راه حل قطعی باشد. 

از طرف دیگر عملکرد بد این کارخانه‌ها. باعث وابستگی بیش از حد 
به‌متخصّصین خارجی می‌شود که باید مرتباً از تأمین کنندگان وسائل تولیدی 
درخواست کمك فنی کنند, 

در زمان تعبین انتخاب‌های اصلی تکنولوژیکی است که الجزایر 
سرانجام باید تصمیم بگیرد که آیا تکنيك بسیار مدرن را که ادارء‌اش مشکل 
است رها کند با نه. به‌نظر می‌رسد که الجزایر در نقطة عطف فرایند صنعتی 
شدن قرار گرفته است. این مطلب در نخستین ستون برنامه‌ریژی سال‌های 
۱۹۶۵۶ برای سال ۱۹۸۰ بش‌بینی شده بود. 

ساختمان اولین‌نسل صنایع بایه‌نی درواقع خاتمه بیدا ک مامت وتاثیر 
حاصل از این صنایع بابه‌قول تتورسخن‌های آن کشور «صنایع صنعت‌ساز» 
م29 ازاین بس نقش مهمی بازی کنند. پس دورانی آغاز خواهد شد که 
در آن صنایع تبدیلی برای ایجاد تدریجی «پافت صنعتی» واقعی باید به‌سرعت 
توسعه با پند. 

برنامه‌ریزی‌های متعددی جهت تشویق صنایع کوچك و متوسط در طول 
دومین برنامهٌ جهارساله ۱۹۷۴-۱۹۷۷ ربخته شده است ولی تاثبر ان‌ها 
تابه‌حال محدود بوده است. بدین ترتبب معلر م است که در برنامه ند دولت 
تأکید بر انجاد واحدهای کوجك تبدیلی و مونتاژ خواهد داشت. همین صنایعی 
که اعتیام به‌تکتولوژی ببحیده نداشته بل که نبروی کار زبادی را به‌کار 
مي رده رشد سایم سيك ممکرن نیستا منگر در صورت ارضاء ای »اک 
مصرف کنندگان داخلی. زیرا کالاهای «ساخت الجزایر» هنوز کمیاب‌تر از ان 
است که بتواند جوابگوی خواست‌ها و نبازهای مردمسی باشند که 1 
زندگی‌شان مرتب درحال رشد است: جوا در مورد کالاهای با دوام از قبیل 
تلویزیون؛ ید بخجال, دوچرخه موتوری که به‌محضص حروج از کارخانه‌های کشور 
مواقیی ییاز کب کرت اون 

بهعکسن:؛ اقتصاددانان و متخصصان الجزابری در این مو رد معتا طند. 
به‌طوزری که می‌گویند معلوم نیست دولت بتواند کوشش در جهت 
یرمابه‌گذاری را رها کرده سهم بیش‌تری از مثابع ملی را در اختبار مصرف 


کنندگان قرار دهد. باید خاطرنشان کرد که بدون شكك الجزایر کشوری است 
که بالاترین میزان سرمایه‌گذاری در جهان را طی سال‌های اخیر به‌خود دیده 
است. قریب به‌نیمی از ثروت تولید شده توسط کشور, به‌طور منظم دوباره در 
کارخانه‌هاء راه‌هاء ساختمان‌ها و غیره سرمایه گذاری شده است. 

در سال ۱۹۷۸ رابطه بین سرمایه‌گذاری ابت و تولید ناخالص ملی 
(۳۱۷8) به ۵۵ درصد رسیده طراحان برنامه‌ها معتقدند که تقلیل فوری این 
مشکل چندان آسان نیست. حتی اگر این سیاست مردم پسندانه نباشد, آن‌ها 
فقط رورت اساسی ادامه راه صنعتی شدن را متذکر نمی‌شوند بلکه 
سرمایه گذاری در بخش‌های دیگری که تا به‌حال به‌نادرستی به‌آنها بی‌توجهی 
شده را باداوری می‌کند. آن‌ها مبی کو بند که تقدم مطلقی که به‌تجهیزات 
صنعتی در طی ده سالهً اخیر داده شده رکود و عقب‌ماندگی سریع در سایر 
زمینه‌های اقتصادی را به‌همراه داشته است که عم تعادل‌های باشی ادن 
یاید فوراً جبران شود: مسکن و کشناورزی بهترین نمونه‌های آن است, تا 
آن‌جا که مر بوط به‌مسکن است بحران در شهرهای بزرگ: ابعاد بی‌سابقه‌نی 
به‌خود گرفته است. مساکن نه تنها کهنه و قدیمی بلکه پر ازدهام است. رشد 
حجمعست و مهاجرت روستائیان جنان نو ده که از زمان استقلال ندین سو ستین 
از يك میلیون خانه مسکونی ساخته می‌شد تا به‌حال فقط ب بیش از یلك پنجم 
این تعداد ساخته شده است. مقامات مسول اعلام کرده‌اند مطیتن در ده یال 
آننده صدهزار خانه سکوئی ساخته خواهد شد. در مورد کشاورزی 
احتیاجات قایل ملاحظه‌تر است زیرا وضعیت بسیار جدی است؛ علی‌رغم 
آغاز انقلاپ ارضی در سال ۱ که باعث تغبیرات مهمی سامان دئبای 
روستائی شد (تقسیم زمین, ایجاد شرکت‌های تعاونی بهره‌برداری و غیره) 
دهقانان از کمك‌های مختصری برخوردار شدند (کم‌تر از ۱۵ درصد از بودجه 
سرمایه گذاری ملی)؛ در حالی که کشاورزان ۴۰ درصد جمعیت الجزایر را 
تشکیل می‌دهند. و در حالی که صنعت بهتر س کار گردان ۳ کادرها ۳ احتکار 
کرده؛ بهترین و حاصلخیزترین زمین‌های سواحل مدبترانه را تصاحب کرده و 
مقدار زیادی از آب‌های موچود را بلعیده, کشاورزی درحال نابودی است. 
چند مثال کافی‌ست تا به‌اهمیت مسأله یی ببریم؛ تولید تا کستان‌های کشور کد 
بیش از ۲۰۰۰ هزار هکتار از زمین‌ها را پوشاند از ۳/۸ میلبون هکتولیتر در 
سال ۱۹۷۶ به ۲ میلیون در سال گذشته رسیده است. در بعضی تواحصی 
بازدهی از ۴۵ به ۱۰ هکتولیتر رسیده است. وهمین کاهش را نیز در مورد 


۱۰۲ 


۱۰۴ 


محصول گندم می‌توان مشاهده کرد؛ در عرض در سال برداشت گندم از ۳ به 
۷ میلیون تن رسید و آماز تولید انواع میوه‌ها نیز در همین حدود است: 
درحالی که بلافاصله پس از استقلال الجزایر ۳۲۰/۰۰۰ تن مرکبات 
سیب زمینی و غیره صادز می‌کزده انن رقم امروز بد ۸۰/۰۰۰ تن رسیده 
است. به‌خاطر عدم‌مراقبت, نخل‌ها به‌طور متوسط هر کدام بیش از ۱۵ کیلو و 
درخت‌های زیتون بیش از ۸ کیلو تولید نمی‌کند درحالی که بازده باید نیش از 
جهار برابر این تعداد باشد. نتبجة فوری برای کشور عبارت است اژ اجبار 
ب‌وارد کردن مبالغ فزاینده‌نی از مواد غذائی. مثلا در سال‌های خرب. يك 
میلیون کنتال غلات باید بمبلغ هنگفتی خریداری شود (و در سال‌های بین ۲ 
تا ۲/۵ مبلبون کنتال). يك محاسبه ساده نشان می‌دهد که واردات مواد غدائی 
۰ درصد از درآبدهای تاشی از صدور صنایع ترکیبات ئفتی را به‌خود جذب 
می کند. این بدان معتاست که باید فورا عکس‌العمل نشان داد و حتی خبلی 
سر نع خصوصاً اگر هدف رسیدن به‌خودکفانی غدانی دزسال ۲۶۰۰ هنوز 
صادق باشد. زیرا در آن موقع الجزابر باید غذای ۳۵ میلیون نفر جمعیت ر" 
تامین کند و به‌علاوه تمام متخصصین در مورد راه حل تواقق دارند که نه تنها 
باید دهقائان از کمك‌های مهم تکنیکی و کارهای بزرگ آب‌رسانی بهره‌مند 
شوند بلکه پاید سیاست تشویق تولید را گستبرش داد, به‌ویژه با دادن 
فرصت‌هائی به‌بخش کشاورزی خصوصی که هتوز نصف دنبای روستانی 
الجزایر را تشکیل می‌دهد. از چند سال بیش تصمیم‌هانی در این زمینه اتخاد 
شده است که تسط و تقویت آن‌ها- به‌آینده تست دارد. در لحظه تعسن 
خطرط اصلی برنامه توس آینده ممولان برتانه‌ریزي بای تعدل دی از 
مره ها برقرار کنند. زیرا اگرچه احتیاج به‌سرمایه‌گذاری دزتمام زمینه‌ها دیده 
می‌شود لیکن نمی‌توان به‌تمام آن‌ها همزمان پاسخ گفت. در این زمینه مانند 
زمنه‌های دیگره تغسرات و تداوم این برنامه‌ها سیاست جدید اقتصادی الحزابر 
رااخعت: تال فرار خواهند داد. 


از مجله: 

وناوامها «اعجوه۵ 
سیتأهبر ۱۹۷۹ 
ترجمة: فرهاد فکو ر 





۱۰۶ 


مطالبی که تحت عنوان «اطاعت و 
ناد تادیلماسی کاسل ۳ تصام» ۳ 


«اسئیت قاره‌نی» می‌خوانید قسمت‌هائی | 
است از کتاب «امیریالیسم در امریکای | 


لاتین» وسته اوکتار یو ابانی ۵6۲۸۷6) 
۱۸۸۷۸۷ که به‌ترجصة دکتر مهدی 


۲ دولت ملی و سازمان جند علیتی. 
. واستعتیی ساختی و تضادهای 
داخلی. 

مطالبی که در این‌جا می‌خوانیبد 
قسمت‌هائی از بختن اول کتاپ است. 


کاظمی بیدهندی منتشر خواهدشد. این اين کتاب از متن برتغالی (متن‌اصلی) 
کتاب جهار بخش دارد: به‌فارسی تر حمه نله ای : 
ماس ز اف بالیس ك.ج 


۱ 


اطاعت و عناد 








سیاست خارجی مالك امریکای لاتین, در موارد مختلف: عمیقاً تحت 
تأثیر با تابع روابط اقتصادی, سیاسی و نظامی این کشورها با ایالات متحده 
است. این تبعیت و انقیاد تا آن‌جاست که امریکای لاتین به‌صورت عرضه 
نفوذ و تاخت و تاز ابالات متحده درآمده است. رابطة این‌کشورها باایالات 
متحده کهبه‌شکل‌های گوناگون. درسیاست خارجی آن‌ها تجلی می‌کند: ناشی 
از رابط گروهی از اين کشورها با ایالات متحده و با ناشی از رابطه دوجانبه 
میان کشورهای امربکای لاتین و امریکای شمالی است. انقیاد و تاثیر میرگ 
گاه با اطاعت و زمانی با عناد اين کشورها همراه است. به‌هرحال هنوز هم 
تصمیمات. .و نظرات زمامداران ایالات متحده است که اصتول 0 
تصمیمات و اعمال حکام کشورهای امریکای لاتین را تعمین می کند. 

روابط اقتصادی, سیاسی ونظامی این کشورها با ابالات متحده. بر 
سیاست خارجی آن‌ها یکسان تأثبر نمی‌نهد. دولت. شرکت‌ها و سابر موسسات 
ابالات متحده در هر يك از کشورهای امریکای لاتين منافع متفاوتی دارند که 
به شرابطی جون: حجم معاملات. میزان سرمابه گذازی‌ها: درجه استقلال يا 
تبعیت و سرسیردگی حکومت و بورژوازیمحلی,موقعیت چغرافیائی - سیاسی 
هر يك از این کشورها در سیستم امنیتی نیمکره غربی و بالاخره چه‌گونگی 
گرایش نیروهای سیاسی در داخل این کشورها و حتی سایر عوامل مشروط 


کننده, بستگی دارد. گذشته از اين, دخالت مستقیم دستگاه‌های حکومتی و 
شرکت‌های ابالات متخده در امور داخلی این کشورها اسری رایج و معمو ل 
است. این دخالت‌ها همکن است در جهت سیاست , متنافع کلی دولت ابالات 
متحده ناشدیاحتی در بعضی موارد مخالف: و مغایر با آن صورت پذبرد. 


در اين شرایط که تعیین چگونگی بسط سیاست خارجی کشورهای 
امریکای لاتین امری حیاتی به‌شمار می‌رود, توجه به‌فراردادهای دوجانبه و 
جندجانبه‌نی که این کشورها مبان خود و یز با ابالات متحده منعقد نموده‌اند, 
بسیار ضروری است. گاهی همکاری‌ها و قراردادهای مبادلاتی نسبتاً معمولی 
است؛ که این فراردادها آهمیت جندانی ندارند؛ حال آن که در موازد دبگر 
تنش‌ها و ستیزهای موجود مبان برخی از آن‌ها کموبیش رشه‌دار و مزمن 
است. کشورهائی نیز سعی دارند بر همسایگان ضعیف‌تر خود نوعی ساطه 
(هژمونی) اعمال کرده و آن‌ها زا به‌صورت اقمار خود درآورند. مواردی هم 
وجود دارد که برخی از این کشورها سمی دارند روابط خارجی خود را, در 
جهت کاهش وابستگی به‌ایالات متحده (هرجند به طور محدود) با دیگر 
کشورهای جهان (از جمله ژاین. آلمان, فرانسه. انگلستان, ایتالیا و 
کشورهای افربقانی) توسعه دهند. 

بتابراین سیاست خارجی کشورهای امریکای لاتسن؛ در مجموع, تحت 
نفوذ روابط اقتصادی, سیاسی ونظامی این کشورها با ابالات متحده است. 
چنان که دراین اواخر می‌توان نفوذ ایالات متحده را بر این کشورها در همه 
رویدادهای مربوط به‌روابط متقابل ملل قارة امریکا ملاحظه کرد. 

از جنگ جهانی دوم. که کشورهای امریکای لاتین به‌شتبانی ار 
ابالات متحده وارد جنگ شدند. تا سال‌های اخبر که همزیستی مسالمت آمیز 
با چین و شوروی (از ۱۹۷۲) سیاست روز شده همه روبدادهای اقتصادی, 
سیاأسی ۲۱ نظامی درون قاره نی و بر ون قاره‌نی (میان مما لك امر بکای لا تین و 
سابر تقاط جهان - م) عمیفاً تعیت ثفي ذ اصول مسلکی. تصمیمات, نظرات و 


اعمال زمامداران ابالات متحده بوده است. 


در پار‌ئی موارد بورژوازی و هیثت حاکمة کشورهای متطقه. ماینل 
به‌کاهش یا از دست دادن امتبازات نسبی‌شان درمعاملات و روابطی که با 


۱۰۸ 


حکومت و شرکتنهای ابالات متحده دارند. نیستند. در موارد دیگر هیشت 
حاکمة کشورهای منطقه برای سرکوبی مبارزات طبقاتی با جلوگیری از 
کمن آن؛ در صدد جلب حمابت دولت و مراجع دی تفوذ ابالات متحده‌اند. 
آنجه گذشت تصویری است که باید با توجه به‌آن تحولات مهم سیاست 
خارجی کشورهای امریکای لاتین را در رابطه با ابالاث متحده و نیز میان 
خود آن‌ها و در مقابل ممالك سرمانه‌داری و سوسبالیستی در سابر تقاط جهان؛ 
مورد بررسی و آزمون قرار داد. حتی تأثیر منحصر په‌فرد و استثنائی کوبای 
سوسیالیست بر تجدیدنظر و تغییر مشی سیاست خارجی بعضی از این 
کشورها باید در همین جهارجوب مورد بررسی قرارگیرد. رابطه میان امر یکای 
لاتین و ابالات منحده رابطه‌ئی است بر اساس اطاعت و عناد که به‌خوبی 
مبین گرمی با سردی و دوری یا نزدیکی رابطه آن‌ها با کوبا ازسال ۱۹۵۹ و با 
شیلی از سال ۱۹۷۰ (تا قبل از سقوط آلنده - م) بوده است. 

چنان که دیدیم رابطة میان کشورهای امریکای لانین و ایالات متحده 
تماما بر وضعیت‌های مختلف سازگاری "با خصومت و اطاعت با عناد استوار 
است. درك سمت‌گری و وسانات سباست خارجی کشورهای امربکای لاتين 
مستلزم توجه به‌طرق گوناگون اعمال سلطه (هژمونی) ایالات متحده بر آن‌ها و 
نیز پُررسی شیوه‌هانی است که طبقات اجتماعی متمایز در درون جوامع لا تین 
امریکائی, روابط مبتنی بر سازگاری با خصومت را در بیش می‌گيرند: 

آن‌چه گذشت لب و لباب سباست‌های خارجی کم و بیش وابسته یا 
مستقل؛ مبتنی, یز اطاعت با عناد. است که درمقابل تفوق اقتصادی, سیاسی و 
نظامی ایالات متحده اساس یا سنت این سپاست‌ها قرار می‌گیرد. 

به‌نظر ما دز محموع؛ برای درك اوضاع کنونی و گرایش‌های مقدور در 
روابط میان کشورهای امریکای لاتین و ایالات متحده, تحلیل چنبه‌های زیر 
اجتتاب‌نایذیر است: 

الف. یگونگی خصلت سلطه (هزموئی) اقتصادی: سیاسی و تظامی 
اعمال شده توسط ابالات متحده بر مجمروعه کشورهای امربکای لائین: 
خاصه بر برخی از آن کشورها. 

ب. پررسی حگونگی وضعیت‌های سازگاری: تشنحج و خصومت در 
روابط میان کشورهای امریکای لاتین و چگونگی توسل"آن‌ها به‌جلب حمایت 
و باری ابالات متحده. 

ج. بررسی چگونگی مهم‌ترین تغییراتی که در سال‌های اخیر در روابط 


مبان دوابر قدرت جهانی بعنی ابالات متحده و اتحاد شوروی روی داده است. 

د. بررسی جگونکی شیبوه‌ئی که طقات اجتماعی متمایز در درون 
جوامع لاتین امریکائی؛ روابط مبتنی بر موضع سازگاری یا خصومت را که 
خاصل طبیعی ارتیاط این کیورها با ایالات فقحه اسنت. اعمال میکتند. 

نخست لازم است که مفهوم حکام را از حگوهت تمبز دهیم. غرض از 
حکام؛ گروه‌های اقتصادی, سیاسی و نظامی است که به‌طور مسنعیم با 
غيرمستقيم در تصمیمات دولتی مربوط به‌سیاست‌های داخلی با خارجی 
شرکت می کنند (خواه به‌اتفاق هم و خواه جدا از هم). حکام می‌توانند متماین 
ملظ یا کر تقایل "موم یا دقییرت طیقة مودیگین باخنن. په‌گور کلی اید 
طبقات اجتماعی. خاصه برولتاربای شهتری و روستاشی, معمولا نه در 
تصمیمات مر بوط به‌سیاست خارجی به‌حساب می‌آیند و نه مشارکتی دارند و 
نه با آن‌ها با نمایندگان‌شان در این موارد مشورتی صورت می‌گیرد. این به‌آن 
معثی است که حکومت به‌بعتی خاص کلمه هبگاه نماینده؛ بیش از بث طبقه 
با بخشی ازيك طبقه اجتماعی تیست, درست است که حکومت ظاهراً نماینده 
همه طبقات اجتماعی است. اما در عمل همواره تمابل به‌دفاع از منافع 
اقتصادی و سباسی طبقات اجتماعی حاکم دارد. جنین منافعی خیلی به‌ندرت 
۲ منافم اکثریت مزدیتر: خاحد برولتاریا: یکی می‌شود. 

سخن کوناه آن‌که رویدادهای امریکای لاتین به‌طور مداوم ضرورت 
تمایز حکام را از حکومت مطرح می‌کنند. این رویدادها نشان می‌دهند که قوة 
اجزائی بسیار بش از: قوذ مقتنه معرت. خکومت است.: تعالیت: قو اجراشی 
عموماً به‌نجوی است که گذشته از اعمال سلطه مطلق بر سایر قوا در باره‌ئی 
موارد, مبین این وافعیت نیز هست که در عمل حکومت يك مفهوم تجریدی: 
صوری و میان تهی است. حال آن که حکام در واقم مظهر مشخص انند. 
حکام عواملی هستند که همواره در تصمیم گیری‌ها: روابط و ساخت‌هائی که 
سیاست خارجی اکثر کشورهای سرمایه‌داری را تغیین می‌کند. حضور دارند. 
مشارکت حکومت شدگان مردمه طبقات مزدبگیر با پرولتاریا در این 
تصمیمات. ررابط و ساخت‌ها نادر واستئتائی است. 

همان طوز که دیدیم تفاوت فوق نه تنها بك اختلاف لغری, بلکه جزء 
لابنفكك پریش مفهوم پردازی در تحلیل مورد نظر ماست,به‌این شکل می‌توان 
ازبحث‌های متشتت درباپ روابط مان قارة ملل امربکا و شرابط 
گرایش‌های‌شان اجتناب کرد. . 
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۳ 
دییلماسی کامل و تمام 


روابط ابالات متحده با کشورهای امریکای لاتین, چه در مجموع و جه 
با هر يك از آنان, همواره بر بای ترکیب پویائی از دیپلماسی دلار و چماق 
استوار پوده است. این دو شبوه رایج‌ترین طرق اعمال سلطه (هژمونی) 
ابالات متحده بر کشورهای منطقه است. 

درست است که حکام ابالات متحده و کشورهای امریکای لاتیین 
روابط و معاهدات مودت‌آمیز بسیاری دارند چون: مونروئیسم 
پان‌امر بکانيسم, عدم مداخله, حسن همجواری, اتحاد برای پیشرقت: 
امنیت نیمکره‌ثی, وابستگی متقابل. همبستگی ملل امریکا و غیره, اما 
همه این‌ها, برحسب موارد و موقعیت‌های خاص و با توجه به‌رویدادهای 
بین‌المللی و ضرورت‌های سیاست‌های چهانی به‌وجود آمده است. حکام 
ابالات متحده با همدستی همقطاران‌شان درامریکای لاتین سعی دارند از 
طریق تأثیر و نفوذ ایدئولوژيك. تضادهاء ابهامات» تناقضات و ضدیت‌هانی را 
که در روابط میان خود دارند از محتوای سیاسی‌اش تهی کنند. از نظر حکام 
این قراردادها و معاهدات مرحله‌نی ضروری برای حهت دادن به‌سیاست‌هائی 
است که هیئت‌های سیاسی امریکانی معمولا آن را کنفرانس‌ها و تماس‌هائی 
که با صاحب منصبان و حکام کشورهای قاره دارئد, مطرح می‌کنند. این بدان 
معنی است که این کشورها تا آن‌جا که ممکن است سرگرم موضوعات و 
مسائلی شوئد که با منافع کلی ابالات متحده مباینتی نداشته باشد. 

بنابراین آنجه در عمل به‌طور نظام یافته‌تی رایج بوده است. ترکیب 
بویای منافع اقتصادی با منافع سیاسی است: وانگهی باند توجه داشت که 
منافع نظامی نید معمو لا با مناغم اقتصادی توأم و همراه است. به‌همین صورت 
قراردادها, معاهدات و برنامه‌های مربوط به‌مسائل علمی؛ دانشنگاهی» مذهبی و 
غیره نیز غالباً منطبق با آن منافع سیاسی و اقتصادی است که بر روابط میان 
حکام ابالات متحده و سایر کشو رهای منطقه حاکم است. در همه موارد, 
هرگاه مناقعی دز مبان باشد (جه عمده و جه جزئی و در هر مکان با در هر 
زمان) مسائل تحت توجهات و به‌وسیلة حکام و ابادی ابالات متحده در 
منطقه و از طریق متخصصین ر صاحب‌نظران آن‌ها و دیپلماسی دلار و چماق 


حل و فصل می‌شود. اين‌ها مواردی است که منافم سیاسی و اقتصادی حکام 
مریکای شمالی با منافع حکام بقی کشورهای این نیمکره به‌طور پویاشی 
همراه و منطبق می‌شود. آنچه که گفته شد جنبه‌های مقدماتی دیپلماسی کامل 
و تمام است که حکام ابالات متحده و امریکای لاتين بسط داده‌اند. از 
زمان جنگ جهانی دوم تا کنون آنچه بیش‌ازییش برای حکام ابالات متحده و 
همدستان‌شان در امریکای لاتسن مسلم شده این بودکه باید نوعی 
دییلماسی را در منطقه برقرار کرد که هم روابط و ساخت‌های اساسی اعمال 
سلطه اپالاات متحده بر سایر کشورهای منطقه را شامل شود. از آن پس 
اهعیت اکلیهٌ متاقم اقتضادی, سیاسی و نظامی ر معاهدات: و قزازدادها و 
برتامه‌های فرهنگی, دانشگاهی, علمی, سندیکائی و مذهبی از طریق چگونگی 
تأثیر آن‌ها :بر سلطه ابالات متحده تعیین می‌شد. این سیاشت‌ها جنان. بسط 
یافت که دستگاه‌های جاسوسی و برنامة تعلیم نیروهای ویژه برای سرکوبی 
جنبش‌های اجتماعی نیز جزئی ازاین نظام روابط‌شد. باید توجه‌داشت که 
دیبلماسی کامل و تمام گوشه‌ئی از سلطه‌جوئی است که ابالات متحده در 
چهارچوب سرمایه‌داری جهانی بر کشورهای این متطقه اعمال می‌کند. 
دییلماسی کامل و تمام که در امریکای لاتین اعمال می‌شود درواقع,بجزثی از 
بل سیاست ضروری, است که (درسحدوده و دورئمای حکام امریکای شمالی 
و همدستان‌شان در امریکای لائین) از طریق, دیپلماسی کلی ابالات متحده 
در جهان سرمایه‌داری و در مقابل جهان سوسیالیستی, اجرا می‌شود: 
همان‌طور که گفتیم دریی, خصلت‌باسی دیلمالسی تامل, و تسام 
سلطه‌چوئی انالات متحده: بر کشورهای نیمکره غربی نه فقظ محدود: بمروانط 
اقتصادی, سباسی و نظامی است بلکه شامل مسائل, اجتماعی - فرهن‌هی نیز 
هست. در این سلطه‌جوثی حتی,می‌توان نوعی نژادیرستی را به‌وضوح مشاهدء 
کرد.. به‌نظر می‌وسند که نژادیرستی یکی ازعناصر مهم ابن دیلماسی است. 
عقاید مبتنی, بر برتری, نژادی همواره بر عقاید و رفتار حکام و جیره‌خواران 
آن‌ها بهخصوصی دانشمندان علوم اجتماعی وابسته به‌هیئت, حاکمه که برتری, و 
سلطه ابالات متعده را به‌طور دهنیی تبسن می‌کننند به‌چشم می‌خورد. آن‌ها 
سلطة ابالات متحده راا غالبا بمصورت نوعی نیاز برای ایفای نقش متمدن 
کنتدة ایالات متحده نسبت بهمردمانی که به‌نظر آرتها تا کنون کم‌تر با «قوائین 
ابتدائی جوامع متمدن» ماتوس, بوده‌اند در چهارچوب اصول موئروية که توسط 
پرژیدنت. تتودور روزولت در ۱۹۰۳ ارائه و تصویب شد» مطرح می‌کنند. 
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درواقم منافع ما وهسایکان جنوبی‌مان مشترك ر مشابه ات نها 
ثروت‌های طبیعی بسیاری دارند و آگر قانون و عدالت در درون مرز 
های آنان حاکم باشد. به‌خوشبختی و بهروزی‌ئی که در انتظارش 
هستند خواهند رسید. تاوقتی که ازقوانین اولیةٌ جوامع متمدن تبعیت 
کنند می‌توانند مطمئن باشند که ما با آن‌ها رفتاری دوستانه. برادرانه 
و توأم با تفاهم متقابل خواهیم داشت. ابالات متحده فقط زمانی در 
این کشورها دخالت خواهد کرد که واقعاً وجود بدخواهی و مخالفت 
با عدالت در سیاست داخلی و تجاوز به‌منافع و حقوق ایالات 
متحددءه در سیاست خارجی با حمایت از تجاوز خارجی بهجامعة ملل 
امریکائی مسلم و محر باشد. 
این رفتار نژادیرستانه خصلت داتی نوع امبریالیسمی است که ابالات 
متحده در قاره اعمال می‌کند. مسأله مربوط به‌گذشته نیست, پلکه 
این امپریالیسم باهمه ویژگی‌هایش دراکثر مواردی که امریکای شمالی درقرن 
حاضر به کشوزهای امریکای لاتبن حمله‌ور شده است مشاهده می‌شود. روشن 
است که رسالت متمدن کنندهٌ تیروهای مهاجم فقط به‌این ضورت ترجه 
می‌شود که به‌سر بازان مهاجم و حامیان‌شان بگویند که مردم امریکای لاتین 
بی‌تحلن اند توسعه نیافته ند« قابلیت لازم برای, حل مسائل داخلی‌شان را 
نان با اهتورز بزای: دموک ای آماده. تیستند. در سالل ۱۹۶۵ هنکامسی که 
للندون جائسون مجبور شد هجوم ابالات. متحده بهجمهوری, دومینیکن را 
توجیه کند گفت: سربازان و داوطلبان باسدار صلیح ما به جمهوری, دومینیکن 
می‌رروند تا دآژادی: عد الت». حیشیت و زندگی بهیت)) را در اب کشورها یا 
شاند, به‌همسیین صورت برای سایر مردم این منطقه, ف راهم لو نان 
اگر ما برای ان مردان و زنان کاری انجام می‌دهیم به‌آن دلیلل نبست 
که. جنین, وظیقهئی, داریم, بللکه به‌این دلبال, ادست. که اخلای 
بشردوستا نه ما جتین حکم می‌کند. و عدالت طالپ آن اسست, و 
شراقت انساتی ماا بر چنین از خودگذشتگی‌هائی مبتفی ااست. 
با این کار را! بددلیل. هرالی, از سرزنش‌های خصومت‌آمیز دشمنان‌مان 
نمی کنیم بللکه بهجهت. تررس, از باخواست, خداوند جنین, کااری؛ می کنیم. 
روشن است., که موضم مورد. بحث منحضواً بر مضوور برتسریی, نزژادی 
استوار یست, وانگهی سل است, که مدااخله‌جوئی و وسالت تمدن دهنده: هر 
دو از عناصر طروری و مهم سلطة امیریالیسم, است. 


درواقع دییلماسی کامل ۳ تمام برداشتی کامل او أَنْ برتری‌جوئی است 
که ابلات متحده در قاره اعمال می‌کند. این دببلماسی روابط مبتنی بر اطاعت 
,و عناد یا اغلب آن دو.را توام با یکدیگر شامل می‌شود. به‌عبارت دیگر 
دییلماسی دلار و چماق من حیث‌المجموع نشان‌دهند؛ ساخت‌های تصرف 
(افتصادیات) و ساعطه (سیاسی) امبربالیسم امریکای شمالی درامریکای لاتین 
است. 

از این رر ررابط میان کشورهای امریکای لاتين و ابالات متحده 
همواره مملر از ابهامات, تنافضات و تضادهای مورد بحث است. حتی هنکامی 
که این روابط در سطح محدود طبقات حاکم آن‌هامطرح می‌شود. یعتی در 
محدرده‌نی که منافع پورژرازی محلی با منافع امپربالیسم اطباق دارد, باز هم 
روابط میان آن دو به‌صورت هم‌آهنگی تحقق نمی‌یابد» البته در انن سطح 
هميشه برخوردها بر سر چگونگی تصرف مازاد اقتصادی است: در مواردی 
که این ررابط کسترش یافته و به‌نجوی با منافع طبق مزدبگیر محلی مربوط 
می‌شود ابهامات. تضادها رتناقضات‌مورد بحث‌عمیق‌تر می کردند. در این سطح 
نیز جدال‌ها همواره گرایش په‌سازمان یافتن بر گرد چگونگی تصرف ارزش 
اضافی دارد. 

آنجه گذشت دورنمائی است که باید پراساس آن شرابط حاضر و 
امکانات بعدی توسعه روارط میان ملل امریکا را مورد بررسی قرار داد, بعلی 
در اين دورنما شاید پتوان به‌نحو بهتری مسأله بحران برتری‌جوئی امریکای 
شمالی را از يك طرف و استراتژی‌های سیاسی جدیدی را که کشورهای 
امریکای لاتین در جهت رهائی خود از انقباد اختبار می‌کنند از طرف دیگره 
مورد شناسائی قرار داد. 


۳ 





۱ سست قاره‌نی 





پس از پایان جنگ دوم جهانی برای بخش مهمی از حکام ابالات 
فتاه متا 1 اصلی انن. بود" که عگوته جنگ را به‌صورت دیگری ادامه دهند. 
انگلستان. پلزيك, هلند. فرانسه؛ ایتالیاه ژانن و کشورهای دبگر#(متحد با 
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دشمن آمریکا). مستعمرات و متاطق تحت نود سلطه خود را از دست داده 
بودئد, تضعیف و تحلیل نفوذ این امبراطوری‌ها و نظام‌های مستعمراتی موجب 
استرش قدرت امپراطوری امریکای شمالی شد. طی این سال‌ها اتحاد 
شوروی رفته رفته به‌صورت يك ابرقدرت جهانی ظاهر می‌شد. استقرار 
حکومت‌های سوسیالیستی در اروپای شرفی, ببروزی سوسیا لیسم دز چین در 
سال ۱٩۹۴۹‏ موجب تقویت موقعیت اتحاد شوروی در بقاپل بلوك سرمایه‌داری 
به رهبر ی ابالات متحده شد. دست‌کم از نظر سیاسی جهان سوسیالیست دیگر 
به‌صورت سیستمی ضعیف‌تر و با بویائی کم‌تر مطرح نمی‌شد. رفته رفته جهان 
سوسیالیست به‌رهبری اتحاد شوروی از نظر سیاسی نیز قوی شد. 
آنجه گذشت جگونگی اوضاع و احوال جهان در آغاز جنگ سرد بود. 
جنگ سرد درواقع دنبالة جنگ دوم جهانی بود که به‌صورت‌های دیگری ادامه 
بافت. به‌همان ائداژه که جنگ جهانی دوم به‌صورت يك جنگ بین‌المللی 
مطرح بود (یعنی گذشته از جنگی که میان ملل مختلف روی داد) جنگ سرد 
نیز توسعه همان جنگ با استفاده از وسایل و طرق جدید بود. علاوه بر این 
ح برد در ها محدرده مناطق نفوذ دوابرقدرت چهائی را نیز معین و 
مشخص می کرد. در لحظات حساس و برتنش جنگ سرد جهان خود را در دو 
بختن کاملا مجذا و مشخصض می‌نافته 
درواقع امریکای شمالی و شورری جهان را ازنظر اقتصادی, سیاسی؛ نظامی 
و فرهنگی دوقطبی کرده بودند. بی‌شك یکی از سردمد‌اران مهم ی برد 
چان فاستردالس (وزیر خارجه حکومت ژنرال دوایت آیزنهاور ۱۹۵۲-۶۱) 
بو ۵ 
فاستردالس می گفت: در جنگ سرد بی‌طرفی دور از اخلاق است؛ و 
با زهم ار بودکه ملل فقیر جهان‌را از طریق انعقاد قراردادهای نظامی 
و خرید وسایل جنگی گران قیمت و بی‌فایده که به‌آن‌ها تحمیل 
می‌سد: به | نقباد اسارت ناز ابالات متحده درآورد. ستاستیی که 
ابالاات متحده را به‌دخالت‌های خانمان برانداز سوق داد و بالاخره 
این سیاست‌ها در دهة بعد در برنج‌زارهای هندوچین به‌بزرگ‌ترین 
فاجعه تاریخ بشری انجامید. 


این «صضعست حهان در دورانی نو 3 که حکام ابالات متحده و آمر یکای 
لاتین برای جلوکیری از نفود شوروی در کشورهای قاره و [به‌متظورا 


سش‌گیری از تغیبرات اجتماعی, سیاسی و اقتصادی که مغایر با مناقع طبقات 
حاکم بود به‌عقد قراردادها, معاهدات و برنامه‌های مربوطه مبادرت کردند. 
در واقم ابن برنامه‌ها و فراردادهای اقتصادی, سباسی, نظامی و فزهتگی بهابن 
منظور منعقد می‌شد که از يك طرف با سرعتی هرجه بیش‌تر ثفوذ ایالات 
متجده را در منطقه گسترش دهد و از طرف دیگر احزاب. رهبران بیشرو و 
برنامه‌هائی را که مستقیم با غيرمستقيم خواهان سمت گیری سوسیالیستی یا 
مردمی بودیل. در ۳ قرار دهد, رویدادهای مهمی که در این سنوات در جهت 
تحکیم موقعبت امریکای شمالی و دگرگونی پنیادی روابط میان کشورهای 
قارٍ امریکا و تغییر شرابط سیاسی, اقتصادی, نظامی و تغییرات داخلی جوامع 
امریکای لاتبن به‌وقوع بیوست عبارتست از: عهدنامُ چاپولعیگ:, دربارة 
حمله خارجی و مسایل پس از جنگ دز جمهوری‌های قاره امریکا که در ماه 
مارس ۱۹۴۵ در کشور مکكزيك منعقد شد؛ سخنرانی و بنستون چرچیل, در 
مورد وظاف جهانی ابالات متحده فولتون مارس ۱۹۴۶+ دکترین ترومن. 
واشتکتن مارس ۰۱۹۴۷ دربارة مسوولیت‌های سیاسی افتصادی و نظامی 
ابالات متحده نسیت. به‌کشورهائی که ابالات متحده آن‌ها را در خطر 
خودکامگی بداند؛ معاهده میان کشورهای قار؛ُ امریکا برای همکاری‌های 
مودت‌آمیز با دفاع از نیمکره, منعقد. درریودوژاثیرو سپتامبر ۱۹۴۷؛ منشور 
سازمان کشورهای قار؛ امریکا (۵:6۸/ بوگوتا۳ مه ۱۹۴۸ معاهده 
امریکائی راه‌حل‌های صلح جو با نه, بوگوتا: همانسال؛ اصل چهار ترومن برای 
كمك به‌مر دم کشوزهای توسعه نبافحاه واشتکتن ژائویه ۱۱۲۳ اعلان 
فمیستگی ««حقتظ وعدت سیامتی کشورهای«قاره آمریکا در مقابل دخالت 
کمونیسم بین‌المللی, کاراکاس مارس ۱۹۵۴؛ ساقط کردن حکومت ژاکوب 
ازیت‌گوزمن, گواتمالا ۱۹۵۴؛ ساقط کردن حکوست پرون, آرژانتین. 
۵ سروزی انقلادب کوبا به‌رهبری فیدل کاسترو ٩۱۹۵؛‏ تاسیس باتك 
توسجه کشورهای قارة امریکا (بید/ ٩۱۹۵؛‏ تأبننس جامعة لاتین امریکائی 
تجارت آزاد (ام. سی, سی, ۵)۱: ۱۹۶۰؛ حمله به‌خلیج خول‌ها, کوبا آوریل 





(نام شهری قدیمی در مگزيك - م) 0۳8۷۵۵2۵9 ,۱ 


(سازمان کشررهای امریکانی م) (ممجمها ۱۵ جحلهصاعع] وونل همم م م۱۵۲۵ ۲۱۰۹۵۸۱۴۰۸۸۰ 
(پایتخت کلمییا. م/۳.۵۵90۱5 
(۷۵۱۷۱۴۱۵۸۱۵عج۵] 8 ۱۱۵۲۱۵۵۲۵ ۱۵۲۵۲ ۱۳۵۲6۵ 5۱۵ ۴ 
۵۲۱۵۸۵ 098۸۳۵ موه مقه ۱۸۵۲ ۸,6۵۵ :۵ 
(بازار مشترلد آمریکای مرگزی, م) 
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۱۹5 منشور بوئت دل استد(:۱ آوروکو ثه ازت ۲۷۱۹۶۲ سافقط کردن دولت 
وردنت وان کولارت: بززیسل: ۱۱۴۳؟ حافقط "کردن برزیدنحت 
و یکتو ربازاستسورو, بولبوی ۱۹۶۴؛ حمله و دخالت نظامی در جمهوری 
درمینبکن ۱۹۶۵؛ بیاتبه رسای جمهور کنلورهای قار؛ آمریب‌ا در بونت 
دل‌استه, اوروگرثه آوریل ۱۹۶۷: قتل ارنستسو چه‌گواراء بولیوی 5۱ 
۷ ساقط کردن برزیدنت بلاوند و شروع حکومت ولاسکوآلوارادو: پرو 
۶۸ گزارش راکلفر در مو رد «کیقیت زندکی هردم در کشورفای 
امریگاه اوت ۱۹۶۸: اعلان سیاست قاردتی حکونی تتکصون. واشنکتن 
اکتبر ۱۹۶۹؛ بیرورزی سالواذور آلنده کاندیدای سونیالیست اتحاد خلق 
درانتخابات رباست جمهوری شیلی, سنبتامیر ۰۱۱۷۰ 

در صورتی که بدچگونگی شیوه دامن‌ژدن به‌سیاست جنگ سرد که 
امر بکای. شمالی در منطقه اشاعه داد, ترجه کافی نکنسم, برداشت ما از اغلب 
موافقت‌نامه‌ها, تصو بب‌نامه‌ها. کنفرانس‌ها» دخالت‌ها» تحمیل‌ها و اختناق‌ها 
کردتاها و سایر اقدامات ناقص و مبهم خواهد بود. 

قبل از هر چیه باند این مهم را بادآوری کنیم که درگ ی کشورهای 
ابری‌کای لاتین در جنگ [جهانی] سال‌های ۱۹۳۹-۴۵ به‌بشتبانی از 
متفقین و بر ضد کشورهای محور گامی مهم در فرمول‌بندی روابط میان 
طلل کشورهای ابریگاتي بهمتظور عفظ منافم امریکای شمالی بود. جنگ بر 
ضد تازی - فاشیسم باعث کاهش و گسیختگی ررابط کشورهای امریکای 
لاتين با ملل اروپائی و آسیائی شد. کشورهای امریکای لاتین تا قبل از سال 
۹ ررابط تجاری و مبادلاتی نسبتاً وسیعی بااین‌ملل داشتند. همزمان پا 
این جر یائات حضور منأفع افتصادی» سیاسی و نظأمی ابالات متحده در 
کثورهای منطقه عمومیت یافت. آرژانتین تنها کشوری بودکه در جنگ 
بی‌طرف مانده و روابط اقتصادی, ببیاسی» نظاسی و فرهنگی‌اش را با 
کشورهای ارربائی. به‌خصوص انگلستان, حفظ کرد. بنابراین درراقع در 
جریان جنگ جهانی دوم, حکام کشورهای امریکای لاتین دکترین امنیت 
قاره‌نی را به‌سرکردگی ابالات متحده بذیرفتند. انجه گذشت به‌طور کلی 
برخی ازاقداماتی بود که به‌نام مبارژه با نفوذ منافع بیکانه "یا دنت .همبستکی 
جمهو ری‌های قارة امریکا در دفاع ماع ابالات متحده در نیمکره انجام 
شا قبلا؛ بعنی نا جنگ جهانی دوم: بسألا مهمی که این کشورها پا آن 
مراجه بودند, مبارزه با «استعمار اروبائی» نود. بعدها؛ هنگامی که ابالات 


ری در کشور آورو‌کوئد -م) ۶,۳۵۱ 


متحده و اتحاد شوروی به‌صورت دوابرقدرت جهانی رودر روی بکدیگر قرار 
گرفتند. انجة امریعای شمالی را نگران می کرد کمو نیسم بین المللی» بود. 
در همة مواردی که ذکر شد مسألا اساسی مشخص است: حفظ همیستگی 
جمهوری‌های منطقه, الیته به‌زعم حکام امریکای شمالی, همبستگی بر ضد 
«تجاوز خارجی؛ همان‌طور که تئودور روزولت نیز در سال ۱٩۰۴‏ برآن 
تاکند داشت. به‌خیارت دبگر در همه موقعیت‌ها سیاست حاکم مبتنی بر 
هوبر وئیسم است: 
برای از میان بردن حضور سیاسی و سرزمینی اروبائیان در ثیمکره 
غربی و بددنبال آن برای تضمین برتری و آزادی عمل ایالات 
متحده. اصول مونروثه بلندپروازترین سیاست يك طرفه و سلطه 
گرانه‌ثی است که در دوران معاصر تاریخ جهان از سوی يك کشور 
به کشورهای دیگر تحمیل شده است. 
به‌این صورت در دهه‌های بعد از جنگ جهانی ررابط سیاسی: 
اقتصادی, نظامی و فرهنگی وابسته درامریکای لائین با توجه به‌ضرورت‌های 
جنگ سرد و گسترش پین‌المللی سرمایه‌داری امریکای شمالی توسعه یافند 
استا: 
بتابراین همان‌طور که حکام ابالات متحده سعی در توسعه و تضمین 
منافع‌شان داشته‌اند, حکام آمر بکای لا تین یز همواره و اه حفظ 
منافع و موقعیت خود بوده و فمواره کوشش کرده‌اند که دراین بازی سیاسی 
موقعیت خود را مستحعم‌تر کنند. بورژوازی حاکم در اکثر کشورهای امربکای 
لائین شرابط و موفعیت خود را په‌صورت طبقه جیره‌خوار و دست‌نشانده 
حکام اپالات متحده تحکیم کرده است. اتحادها ومشارکت‌های جدیدی مبان 
بورژوازی محلی در سطح ملل قارذ امریکا پوجود آمده است و در تتببحه 
پویش قاره‌نی شدن طبقات اجتماعی یا به‌عبارت دقیق‌تر تناقضات طبقاتی در 
سطح قاره گسترش یافت. : 
تز امثیت قاره‌نی موجب وایستگی متقابل اقتصادی, سیاسی و نظامی 
شد. به‌عبارت دیگر خصلت برتری جویانةٌ ابالات متحده در امریکای لاتین و 
خصلت منافع حکام کشورهای نیمکره که تز دفاع از یکدیگر شامل آن‌بود 
موجب توسعة روابط سیاسی, افتصادی. نظامی وابسته این ملل شد که مورد 
نظر حکام ابالات متحده بود. در چنین فضائی است که اصل هماهنگی منافع 
مردم قارة امریکا توسعه یافته که البته جگونگی آن را حکام: صاحبان 


۱۷ 


۱۹۸ 


شرکت‌هاء متخصصین, سیاسیون, مستشاران» سفرا ودانشمندان علوم اجتماعی 
ایالاات. متحده تعبین می کردند. نبت واقعی دست‌اندرکاران همواره زیر بوشش 
حفظ اززش‌ها و دور نگهذاشتن اجتماعات این یمکره از خرابکاری خارجی 
و داخلی و امنیت و ثبات نهادها مطرح می‌شد. این‌ها مسلماً آن شرایط 
ضروری بود که درواقع عملکرد و رونق بنگاه‌های خصوصی که خود جرنی 
ازینگاه‌های ماورای ملی بودند. به‌آن نیازداشت. 
در جنین شرابطی تز ضد شو رش اشاعه یافت که دول مربوطه آن را 

به‌کار گرفته‌اند و با توسعة این سیاست که با برتری‌جوثی ایالات متحده 
همگام بود. حکام این کشورها با حمابت ابالات متحده برنامة متظم نظامی 
کردن قدرت سیاسی کشورهای منطقه را آغاز کردند. روشن است که پیش از 
آن نیز حکومت‌های این کشورها کم‌تر مستقل ازنفوذ و حمایت نظامی ایالات 
متحده بوده‌است. به‌عبارت دیگر قبلا الیگارشی‌های نظامی و یا غیرنظامی 
(جه متحداً و چه ب‌طور انحصاری) کنترل دست‌گاه حکوفتی را به‌دست 
داشته‌اند. بنابراین حضور کامل نظامیان در صحن سیاسی کشررهای 
امریکای لاتین مسا پسیتا جد‌بدی است. انجه بعدازدهه‌های جنگ دوم 
جهانی قابل اهمبت است آن که در اکثر موارد نوع جدیدی ازنظامی شدن 
قدرت سیاسی تحت عناوشی جون امنیت فاره‌ثی؛ ضد خرابکاری و حفظ 
استقلال رایج شلد اسنت. بزای این حکرمت‌ها دشمن مشترك کمونیسم 
بسن‌المللی با تظاهرات متأثر از آن درناآرامی‌های داخلی است. حکام نظامی 
امریکای لاتین امروزه بیش ازهر زمان بجای دفاع ملی به‌امنیت داخلی توجه 
دارند. همذ بان باتوسعه و گسترش تناقضات طبقاتی, نیروهای نظامی بیش‌تر 
متوجه سرکوبی مبارزاث ناشی ازاین تناقضات می‌شوند. بدین ترتیب و 
جدیدی ازنظامی شدن نیروهای سیاسی درحالی که هستة دولت نماینده 
سرمابه‌داری است مظرح می‌شود, با لاخره دستگاه دولت به‌صورت دستگاه 
اصلی سیستم امنیت نیمکره در می‌آید؛ سیستمی که بر باه برتری‌جونی 
آمرنکا انتت. 

هدف سیاسی ابالات متحده ممانعت از هرگونه گرانش امریکای 

لا تبن به‌سمت اردوگاه کمونیسم یا بی‌طرفی سیاسی است. 

پرای ابالات متحده به‌دست آوردن آرای کشورهای امریکای لاتین 

در سازمان ملل و سایر محافل بین‌المللی (حدود -م- کلیة آرای 

سازمان ملل) علاوه بر بشتییانی معمول دول آمریکای لاتین از 


سیاسیت‌های ابالات منحده درسازمان کشورهای امربکای لاتین 
دارای اهمیت بسیاری است. روشن است که منافع سیاسی ابالات 
متحده درآمریکای لاتین با متافع نظامی و اقتصادی آن رابطة بسیاز 
نزدیکی دارد. لذا ظهور جبهه‌های ضد امریکائی در هر کشور 
امرربکای لاتبن می‌توائد برنامه‌های نظامی. اقتصادی با تجارت و 
سرفایه‌گذاری خصوضی امربکائیان را دجار اشکال کند. 
صدرر تکنولوژی و فن (کارشناسان» مستشاران, مشاوران؛ 
متخصصین) ابالات متحده به‌امریکایلاتین همواره بر بای تز ضد شورش و با 
هدف تقویت سرمایه‌داری در قاره استوار بوده است, به‌همین سبب در 
برنامه‌های موجود «ئوسازی» دستگاه‌های فشار و اختناق خمواره در اولویت 
بوده و خو آهند نو ۵, 
در متاطقی که نظم به‌مخاطره افتد افراد مترصد چگونگی اوضاع 
می‌شوند. فعالیت‌های معمول حکومت ر شهروندان نیز دجاراختلال 
می‌شود. بنابراین سرنوشت طرح‌های مربوط به‌آینده و بروژه‌های 
توسعه در هاله‌نی از ابهام و تردید فرو رفته, مشارکت سیاسی دجار 
مشکلات « وففه‌های روزافزونی خواهد شد. آگاهی از اهمیت 
برقراری نظم سیاسی از طرف ایالات متحده همواره انگیزه‌ثی بوده 
است که این دولت را به‌مبارزه برای ثبات سباسی مناطق مختلف 
جهان واداز کرده است؛, 
كمك خارجی می‌تواند تا هنگام آمادگی و تقویت بلیس و قوای 
انئیتی محلی به‌حفظ نظم عمومی باری رساند. نهادهای پلیسی و 
نظامی ابزارهای اصلی «نظسم عمومسی» است. ترسی که حاکی 
ازوجود نیروهای بلیس یا نیروی نظامی است موجب خواهد شد که 
بسیاری از پی‌نظمی‌ها و مطالباتی که در مقابل رژیم عنوان می‌شود 
از میان برداشته شود. در غیر این صورت رژیم به‌ناجار درمقایل 
شورش‌های بسیاری قرار خواهد گرفت. 
اما با توجه به‌مشکلات اشی ازافزایش تنافضات طیقاتی «نوسازی» 
ابزارهای سلطه فقط به‌دستگاه‌های اختتاق و فشار مخدرد نشد بلکه 
بخش‌های دیگر دولت. نیز امعانات فنی. - علمی سازمان‌دهی مادی و انسانی 
را در جهت بیشبرد عملکردهای خود به‌دست آوردند. درواقع طی سال‌های 
اخیر قدرت سیاسی بورژوازی, روش‌های ععلی جدیدی زا برای تحکیم ۱۹ 





تن وو اس سب 


- مسجت ات 


...ات ات66 


۱۲۰ 


موقعیت خودایداع کرده است. حکام ابالات متحده وابادی‌شان در امریکای 
لاتین همواره از رویدادهائی چون حکومت کوتاه مدت آرینز در گواتمالاه 
بیروژی انقلاب سوبالیستی درکویا, شکست مفتضحانه حمله بهخلیج خول‌ها 
درکوبا و موفقبت در دخالت نظامی در جمهو ری دومینیکن تجربیات بسیاری 
آمر خته‌اند. اما با همه این‌ها تروهای اجتماعی. سیاسی و افتصادی, در 
امربکای لاتین همواره سعی داشته‌اند که به‌طرق گوناگون خود را از انقیاد 
امپریالیسم رها سازند. حکومت برد به‌رهبری‌ولا سکو آلو ورادو و حکوست 
شیلی به‌رهبر ی سالوادور آلنده بازگوی این واقعبت است که جگونه نیروهای 
اجتماعی درامریکای لائین شیوه‌های مختلفی را برای رهائی از سلطه 
امیریالیسم در چارچوب نهادهای سرمایه‌داری ابداع کرده و به‌کار گرفته 
آسسته: 
این دلیل دیگری است که نشان می‌دهد حگونه حکام آمر‌بکای شمالین 
و برخی از همدستان‌شان درامریکای لائین همواره برای سرکوبی نیروهای 
اجتماعی؛ سیاسی و اقتصادی که خواهان تغبیر ساخت سلطه‌گرانه سیاسی - 
افتصادی و وضع مو جر داند: در همه زمنه‌ها اولوبت قائل می‌شوند. در قاموس 
آن‌ها باید شیوه‌های مبارزه با خرابکاری و «نهدید امنیت و نظم داخلی» را 
دائماً تکامل بخشید. برای این حکام هیچ چیز واجب‌تسر از «باسخ‌گوشی 
به‌نیازهای به‌اصطلاح مشروع نوسازی نیروهای امنیتی» ئیست. البته هميشه 
این مشروعیت نسبت بهچگونگی الزامات حفظ برتری ایالات متحده قابل 
تعبیر و تعیین است. 
هدف ما اساسا دفاع از منافع درازمدت‌مان از طریق اعمال يك 
سیاست خارجی قاطعانه است. اگر این سیاست بر بایه‌تحلیل‌واقع 
گرایانه منافع ما و منافع دیگران باشد نقش ما در جهان بزرگ‌تر و 
تعبین کننده‌تر خواهد بود. ما در صحنه جهانی به‌دلیل تعهدات‌مان 
درگیر نیستیم, بلکه به‌جهت درگیری‌های‌مان است که متعهدیم. این 
منافع ما است که باید چگونگی تعهدات‌مان را تعیین کند و نه 
به عکس. 


تزهانسی دربارة 


گ 





2 





مانلد پیش‌تر آثار کلاسيلك مارکسیستی, 
اخیسرا ترجشی از بخش نخست 
« بدئو لوژی آلمانی#» شامل «تزهانی 
دزبارهٌ فوثریاخ» به‌زبان فارسی منتشر 
شده است که شتایزده و ادقبق است. 
«ایدئولوژی آلمانی», برای مارکس و 
آن‌کلس: تتوینه حسابی قطضی يا 
پنیادهای ابده آلیستی فلِسِقة کلاسیت 
بود؛ از این رو برای درك بنبان فلسفی 
سیستم, فکري مارکس اههیتی بسا 


در حکم سنگ پنای يك بینش فلسفی 
جدید دربارة زندگی و جهان است, با 
توچه به‌اهمیت فلسفی «تزها- که پس 
از مرگ مارکس, برای تخستین بار پا 
اصلاخاتی توسط ان‌گلس در نال 
۸ منتشر شد - ترجه جدیدی از 
آن‌ها بشلهاد می‌شود, اساس این 
ترجمه متئی است که فعاوا56 .50 
باریس در ۱۱۴۸ منتخبر کرده است: 
معطالب داخل | ] افزودة مترجم فارسی 


دارد. به‌ویژه «تزهانی دربارة فوثرباخ» 
که پا همه کرناهی و فشردگی خویش: 





۱ 


نقص اصلی ماتریالیسم همه فیلسوفان تا کنون (از جمل فوثرباخ) این 
است که شیی, وافعیت, جهان محسوس, در آن‌ها فقط به‌صورت عیسن یا | 


نگرش به‌طور ذهنی درك می‌شود. نه به‌صورت فعالیت بشری مشخص, با 
پراتيك. این نشان می‌دهد که جرا جنب فعال [واقعیت]. برای مخالفت با 
ماتربالیسم, توسط ایده لیسم بسط داده شد البته فقط به‌صورت انتزاعی چرا 
که ایده آلیسم طیعاً فعالیت واقعی و مشخص را جنان که هست نمی‌شناسد. 
فوثرباخ درپی اعیان مشخص, واقعاً متمایز از اعیان اندیشه: است. ولی خود 
نعالیت بشری را چون فعالیت عینی نمی‌نگرد. به‌همین دلیل؛ در کتاب «ذات 
مسیحیت» فقظ فعالیت نظری |تئوريك] را فعالیتی اصالتا بشری می گیرد. و 
درذ خود از براتيك را به‌شکلی از تظاهر حقبر جهود وارانه آن محدود. می کند. 


۱۳ 


وی فقو تسه 








از این‌جاست که وی اهمیت فعالیت «انقلابی» اهمبت فعالیت «عملی - | 
انتقادی» را در نمی‌یابد. 


این مسأله که آیا آندیشة بشری دارای حقبقتی عینی هست با نه» 
مسأله‌ئی نظری نبوده بل مساله‌نی عملی است. در پراتيك است که انسان پاید | 
حقبقت: بعنی واقعیت و توان اندیشه‌اش راء این‌جا و اکنون» اثبات کند. 


مناقشه دربارهٌ واقعیت پا بی‌وافعیتی اندیشه‌نی جدا از پراتيك, صرفاً ساله‌نی 


۳ 


آن سك ماتریالیستی که آدمیان را محصول اوضاع و احوال و تربیت 
می‌داند و معتقد است که برای تغییر ادمبان باید اوضاع و احوال و تزببت را 
تفییر داد فراموش می‌کند که اوضاع دقیقاً پهدست آحمیان تغییز می‌یاید و این 
خود مربی است که نیاز به‌تربیت دارد. از دیدگاه جثین مسلکی, جامعه ناگزیر 
بدو بخش تقسیم می‌شود. که.يك پخش آن یالاتر از خود جامعه است (مثلا در ۱ 
تزد رابرت اوون). 

تقارن تغییر اوضاع و احوال و تغییر فعالیت بشری, با تغییر خودبخود: 
را فقط در وجه براتيك انقلابی می‌توان نگریست و به نجو ی عقلانی درك کرد. 


۳ 


فوثرباخ, براساس با خودبیگانگی انسان, که پدیدة دین است» جهان را 
درگائه می‌بندارد: يك جهان دینی, که موضوع تصور است, و يك دنیای واقعی. 
آنگاه برآن می‌شود که جهان دینی را در دنبای واقعی که بای آن است 
مستحیل کند, او غافل است که با این کار هنوز مساله به‌قوت خود باقی است 
[زیرا آنجه» باید توضیح داد] به‌ویژه این است که چرا دئیای واقعی از خود 








۱ مارکس توشته است: دور ابن حهان ۳1 برای مان میا 1 





جدا شده, به‌صورت قلمروی مستقل در ابرها تثبیت می‌بابد. این جدا شدن 
فقط براساس از خودگسیختگی ز تضاد درونی دنیای, واقعی تیسن‌پذیر است. 
بس نخست بابد جهان را در تضاد آن درد کرد تا سس بتوان آن را با اقدام 
انقلابی و حذف تضاد عملا دگرگون ساخت. به‌عنوان مثال؛ همسن که دریافتیم 
که خانواد؛ زمینی راز خانوادة اسمانی است دیگر باید به‌انتقاد نظری همان 
خانواد؛ زمینی |از يك سو] و دگرگون کردن انقلابی آن در عمل [از سوی 
دیگر] برداخت. 


۵ 


اما جهان محسوس را جون [محصول] پراتيك مسخص انسان در نظر 


نمی گیرد. 
2 


فوثرباخ گرجه دات دینی را در دات بشر ی حل می کند: اما [در نظر 
نمی گیرد ] که ذات بشر امری انتزاعی در درون فرد بشری جدا از افراد دیگر 
تست این ذانته» در واقمبت خویش: مخنوعهتی از رواب اجتیاعی اس 
از آن‌جا که قوثرباخ به‌نقد تحقیقی این موجود واقعی نمی‌بردازد. ناگزیر: 

۱- جریان تاریخ را نادیده می‌گیرده و با فرض وجود يك فرد انسانی 


منتزع و جدا از دیگران, روح دینی را چیزی تغییرناپذیر و به‌خضودی خود 


مه تب 3 می نندارد. 
۲ در نتیجه, وجود بشری( را فقط به‌عنوان «توع» به‌عنوان کلیت 


ی رد 


۷ 


بنابراین فوثرباخ توجه نمی‌کند که «روح دینی» خود يك محصول 


۲. صفت «بتری» را انگلس افزوده است.م 





۱۳ 





اجتماعی است و خرد انسانی مجردی که وی تحلیل می‌کند. درواقم به‌يك 
شکل اجتماعی معین تعلق دارد. 


۸ 


هرگونه زندگی اجتماعی ذاناً پراتيك است. راه حل عقلانی هم 
رموزی که تئوری را به‌راز نداری می کشاند در براتيكك انسانی و در درك این 
پراتيك نهفته است. 


ً 


بالاترین نتیجه‌تی که ماتریالیسم نگرشی, یعنی‌ماتریالیسمی که فعالیت 
حواس را فعالیتی پراتيك نمی‌یاید, بدان می‌رسد همانا شبوه نگرشی افراد 
جدا از هم [از يك سو] و جامعة مدنی [از سوی دیگر] است.۳. 


۱۰ 
دید گاه ماتریا لیسم کهن جامعه ((مد سی)) اسست. دبدگاه ماتریا لیم 
نوجامعه بشری با بشریت اجتماعی است. 
۱۱ 


فیلتتوفان تنها جهان را به‌شیوه‌های کونا کون تعبیر کزده‌اند. مسأله اما بر 
سر دگرگون کردن جهان است. 


ترجمة: باقر پرهام 


3 2 ِ ۹ ت_ِ 3 
۴۳ انکلسن رشته است: «همانا شیوة نگرش افراد جدا ازهم در «جامعة مدنی» است. حرف خود 











ما کسیم رودنسون 


کتاب‌هانی که در بارة سبه جزیره عریستان در دوران معاضر نوشته شده‌اند, 
غالبا بیان کننده وضع موجود است. بعضی از آن‌ها گزارش‌های روزنامه‌ئی با سسغر نامه 
است. و بعضی دبگر حکایاتی سطحی بوده که با نثری زیباء بردركد نادرست نویسنده 
سر نوش می گذارد: برخی دیگر به‌سنابه نوشته‌های مستشرفینی است که ساده لوحانه 


تصور بی کنند اطلاعات‌شان از استلام قر ون وسطائی, ستی فرضن درستی برای فتاخت. ۱ 


دثیای عوب در زمان حال است. اين کتاب‌ها را غالبا با خادمین قدرت‌های برزگ 
توشته‌اند با نویسندگان انقلایی؛ متأسفانه ب‌نظر می‌رسد که ختی نویسندگان انقلابی 
هم به‌رغم حننن نیت‌شان علاوه بر آن که بیش از حد با مسأله کلی برخورد کرده‌اند, 
اطلاعات‌شان هم ادرست است, به‌همین دلابل است که روبه‌رو شدن با کتاب بسبار 
ستند فرد هالیدی به‌نام عریستان بی‌سلاطین غبرمنتظره است. این کتاب بر بایه نقد 
اطلاعات دست دوم موجود و مشاهدات دست اول نویسنده‌نی که زبان این منطقه با 
می‌داند. نگاشته شده است, خوبی دیگر این کتاب موضع گیری درست خالف‌گرای آن 
علیه مصالحه‌گرانی محافظه کار سربایه‌دازی, غرب و مواضع رسعی ان است: با این 
همه این کتاپ با آن که از دیدگاه يك مارکنبست انقلابی نوشته شده., ازاسطوره‌های 
فراردادی چب فاصله گرفته است. طغیان‌های جدید شبه جزیر: عربستان نه فقط 
غربی‌ها بلکه هم اعراب را شم تج کزده است, به‌همین دلایل وجود این نوع 
کتاب‌های غیرمنتظره ضروری و مسرت‌بخش است. 

عربستان بی‌سلاطین حوزه تحقیقی جامعی دارد, کناب به‌این صورت آغاه 
می‌شود که جنبش انقلابی عرب را در چهارچوب رشد مرکب و ناموزون اقتصاد 
سرمایه‌دازی قرار داده, از تأثیرات آن بر متاطق کمربندی و واکنش مشابه مرکب و 
ناموزون در طبقات مختلف چهان عرب به‌طور کلی د شبه جزیر؛ عربستان به‌طور 
اخص, سخن می‌گوید. سن از آن گزازشتی کوتاه از رشد .تاریخی این جالع شمه 


۱۳۵ 


۱ ِ 
۱ ی 
جریردتی آراله کرده است, این دو بخش معدمه کو ند به‌تحلیلی ار قسمت‌های مخثلف 


سس 





ان ش جزو» منتهی می‌شود که در آن بر نفود امپربالیسم و چتیش انقلابی ناشی از 
ان. تاکید شده اسبت.بخش‌های جداگانه‌ثی به‌عر بستان سعودی: یمن شمالی. بمن 
جنوبی» سلطان‌نشین عمان و شورش ظفار (با يك بخش بر ارزش دربار* جبهه خلقی 
رهائی بخش عمان و خلبح فارس ), گوبت» بحربن و سانر دولت‌های کوجك‌تر حوزه 
خلیج که حتی تأمشان هم مورد اختلاف است. اختصاص داده شدهء‌است» تحفیق 
هالیدی برامون عربستان با يك قصل اصولی در باب ایران. کشوری‌که به‌فول او 
سیاست نیمه امپریالیستی‌اش بخش مهمّی از سیاست شبه جزیره‌نی را تشکیل می‌دهد, 
ادامه می‌یابد. این کتاب با فصلی دقیق و ضروری در باب استراتژی امیر یا لیستی و 
رید سرمابه‌داری در این منطقه و هم گزارشی انتقادی از نقش قدرت‌های کمونیستی 
بایان می‌باید؛ درحالی که ترسیم شرابط راقعا دشوار منطقه که با بودن آن‌ها احتمال 
بر وزی انقلاب در کشورهای حوزه خلیح می رز و3 رابطه میان نظر به و عمل را تأئید 
می کند. 

تنظیم مطالب در این کتاب جای خالی باقی نمی‌گذارد: زیرتویس‌ها پراز 
پسیار و چندین نقشه و جدول آماری است. رانگهی در آخر کتاپ یتج ضمیمه وجود 
در باره کشورهای غو رد بحت دز کتاب: سبادلة نامه‌های متعدد مان دولت انگلستان ر‌ 
سلطان سقط و عمان در سال ۱۹۵۸ برنامة سیاسی ۳۴۱۵۸۵ [جبهه خلق برای 
رهائی منظقه خلیج فارس ] در میال, ۱۹۷: بل امد سر گشاده از جبهه خلق برای رهانی 
بیش‌تر و هم جتین آدرس گروه‌هائی که برای هنبستگی با ثیروهای انقلابی شبه جزیر؛ 
ثفوذ سرمایه‌داری 


خلاصه کردن کناب معکن نیست چرا که در آن اطلاعات اشناخته و یا کم 
شناخته‌لی از احزاب گوناگون, جنیش‌ها و جبهه‌های رهانی بخش شبه جزیره 
گردآوری شذه است, علاقمندان به‌اوضاع غبه جزیر: عریستان حتی اگر پا دیدگاه 
وینننده هم موافق نباشند, از خواندن این کتاب بهره‌مند خواهند شد. بهترین شکل 
برخورد با این کتاب این است که همواره موضع ویسنده را در نظر داشته باشیم. موضع 
نویسنده ۱۸۰ درجه با موضع نوشته‌های محافظه کازانة مرسوم قرق دارد و نویسنده خود 
آن را شهان ثمی‌کند. شاید بتوان اثبات کرد که روابط تولید سرمایه‌داری در عربستان 
همجنان که مارکس یز در مورد دنیای مستعمراتی به‌طور کلی بهآن قائل بود. در تحلیل 
نهائی دارای رشند متبت بوده است.؛اما بی‌شگ این نفوذ پهدلایل, انسان‌دوستانة مورد 
ادعای امسر نالیست‌ها که برای توحبه دخالت‌های مسیاسی ,افتصادی خود و به‌بهانه سش 





راندن این محالك از آن بهره‌جوشی می‌کنشد. سرچشمه ئمی‌گیرد. رانگهی نفود 
سرمایه‌داری چنان بدبختی و اختناقی را موجب شد که مردم منطقه فقط در مبارزه با 
مسساتی که این گزنه پیشرفت‌ها را تحمبل می‌کنند می‌توانند اژ بیشرفت واقعی 
برخوردار شوند. این میارژات و عکس‌العمل‌های خشونت آمیز علیه نفوذ سرمای‌داری 
را شاید بتوان مثبت‌ترین بی‌آمدهای این نفوذْ دانست. حتی در موردی مثل ابران که بالا 
رفتن سطح زندگی برای مردم فوق‌العاده گران تم شده است. در حال حاضر و ع زشد 
این عما لك با اغتشاشی عجببی‌که در اقتصاد به‌رحود آوژنه تلها محرلد ابجاد مشقت 
برای قشرهای فقیرتر جامعه بوده است. این کارها به‌قمت استثمار کامل کشورهای 
همسایه با ساکنان بومی انجام شده‌اند, 

بنابراین نباید از حفظ ثبات دراین کشورها یشتببالی کرد. موقعیت طبعَاتٌ جدبد 
در این زائده؛ محلی جدید نظام سرمایه‌داری به‌گونه‌ئی اسث که می‌توانند سودهای کلان 
ب‌جنگ آورئد و شاید بخش‌هائی از طبقات محروم نیز ازخرده ریزهای آن نضسیی, ببر ند . 
اما حفظ ثبات در حقیقت به‌معنی حفظ اختناق و استنمار است: در بهخرین شکل پرشد 
اقتصادی را محدود و در بدترین شکل. عقب‌افتادگی اقتصادی را تشدید می‌کنده 
اختلاقات بی ددی را به‌دتبال خواهد آورد و مردم را به‌شورش‌هانی وامی‌دارد که‌با 
استفاده از تیروهای متشکل دولت‌های محلی و قدرت‌های اصلی سرمابه‌داری وحشیانه 
سرگوب می‌شود. ما فقط می‌نوانيم از جنبش‌هائی حمابت کنیم که در برابر این 
وحشگیری‌ها و ستمگری‌ها مقاومت می‌کند؛ وظیفه ما مبارزه با روحائیت جدیدی است 
که درعربستان شکوفا شده است. ۱ 

کتاپ را يك ضدامپریالیست الگلیسی وشته است. ویسنده توجه خاصی 
به اعمال انگلیسی‌ها در عربستان دارد, خاصه آن که دولت انگلیس می‌کوشد اعمالش 
را با توجیهات مزورانه با انکار آن‌ها بتهان نگاه دارد. هالیدی یا ترتیب خاصی برده از 
راز کلية این سياست‌ها برمی‌دارد و پا لحن نندی پی‌آمدهای وحشیان سیاست انگلیس 
و بیدادگری‌هانی را که زیر بوشش این سیاست‌ها بنهان است. فهرست‌وار ارائه می‌کند, ‏ 
درحالی که شابد این آفشاگری‌های دقیق. برای کتابی که حند دهه بعد ازاتفاقات 
مشروح وشته شده, لازم نباشند؛ با این وجود اب اطلاعات ماهیت اقدامات فعلی را 
افضا می‌کند. 

بحث اساسی دیگر این کتاب. که به تظر مسن اهست ژیادی دارد و توسننده بارها 
پدان پرداخته. همانا تصویری است که امروژه بسیار رایج است. و آن این است‌که 
کشورهای ثفتی. قدرت‌های غربی زا سرکیسه می‌کنند و در باب مطلب بیش از حد غلو 
شده است. هرجتد که این موضوع واقعیت دارد اما باید تأکید کنیم که این تصور | 
تصوری نیست که فقط در غرب وجود داشته باشد. بلکه بسیاری ازملی‌گرابان عرب و 
چبی‌های عرب یز همین نظر را دارند. همان گونه که برخی از هراداران برویافرص 
«جهان سومی» جناح چپ اروبا یز چنین می‌انديشند. به‌نظر می‌رسد که هالیدی 
رژیم‌های محلی و مدافعان آن‌ها را ارائه دهندگان این نظریه می‌دائد. اما درحالی که 








۱۳۸ 





مطمئناً می‌توان در این باب به‌بحث برداخت, تباید فراموش کرد که این مدافعان با 
هم‌تفارت دارند و همان طور که نویسنده نیز خود اعتراف می‌کند, این‌ها حداقل برخی 
اوقات خود را انقلابی می‌دانند. 

در آبن زمینه هالیدی سخن از نیمه امپریالیسم به‌میان می‌آورد و استدلال 
می‌کند که امیریالیسم اخیرً شکلی گرفته است که کاملا جدا از شکل مستعمراتی آن 
است: در بسیاری از کشورهاه‌سرمایه‌داری که زیر سلطه قدرت‌های غربی قرار دارد. راه 
را برای شرکای جدید و جوان‌تر باژ کرده و انن روندی است که از طریق آن طبقات 
حاکم کشورهانی که قبلا مستعمره بودند: با به‌دست آوردن استقلال سیاسی: راه زسیدن 
به‌امتبازات اقتصادی محبتی را در فرابند استثمار جهانی سرمایه‌داری کشف کرده‌اند<ر 
عر بستان سعودی و ایران؛ بهعلت سودهای اضافی کلاتی که اژنفت به‌دست می‌آبده این 
رابطة جدید ساده‌تر شده است. بنابراین بعضی از کشورهای سرمایه‌داری خاورميانه را 
می‌توان نیمه امیریالیست خواند. ارتش و طبقات حاکم این کشورها: این قدرت را 
به‌آن‌ها می‌دهد تا همجون قدرت‌های واسطه‌تی درون محموعة نظام جهانی, عمل کنند. 
غالیدی فهرست این فبیل کشو رها را حنمن ارائه می‌دهد: ابران. عربستان: اردن و 
آسرائیل و سیس بونان» ترکیه: باکستان و آتیوپی را که دولت‌های کمر‌بندی 
خاورببانه اند بهان‌ها اضافه می‌کند. 

هالیذی» مفهوم نیمه‌امبربالیسم را برای انتقاد کردن از آنچه که او دو اشتباه 
مکمل هم در شناخت انقلابون می‌خواند, به کار می‌گبرد. آن‌هائی که معتقدند رها شدن 
از استعمار وعی فریبکاری است « روابط استعماری کهنه به‌صورت نظامی دیگر ۳ تام 
استعمارئو ادامه بیدا می‌کند؛ درواقع اختلاف بین نظام کهنه و و را نهان کرده و تصور 
مت ی کنند که استعمار فقط شکل نفوذ امیر یالیستی است. از طرف دیگر آن‌هانی که (مثل ‏ 
جین و شوروی) گذار از مستعمره بودن را همان گذار بیشرفته و ضد امپریالیستی 
می‌دانند. در توضیح این اختلافات غلو می‌کنند, این گونه کشورها فرضیات یکسانی را 
ذر باب هریت امیریالیسم و استعمازگرائی به کار می گر ند. درواقع این دو دسته دجار يكث 
خطا هستد که همانا ابراژ زضابت از شکست سرمابه‌داری است, که درراقع هنوز | 
به‌ژقوع نییوسته است. و لذا چنین تصوری فقط می‌تواند پی‌آمدهای سیاسی مضری 
داشته باشد. 


اختلافات 


در کتاب برخی مسائل مطرح شده است که من درباب طرح آن با مولف موافق 
نیستم و هم‌چنین نکات دقیقی نیز وجود دارد که قصد دارم دربارهٌ آن مطالبی بتو سسم. 
مطالب خود را با بعضی نکات کلی‌تر شروع می‌کنم ر خصوضاً می‌بردازم به‌دو واژه که 
مولف به‌کار برده است و عبارتند از اپریالیسم و امپر یالیست. شاید در اینجا نویسنده 
خواسته خوانندگان انگلوساکسون و سازشکار را دچار ضربه کند با این همه, هالیدی 








به‌خلاف پسیاری ازنویسندکان, این زحمت را به‌خود می‌دهد که روشن سازد واده 
امیر با لیسم را بجه معنی به کار برده است: «نظامی که در قرن نوزدهم به‌ظهور بنوست و 
ازطریق آن‌دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته‌تر (یعنی. کشورهای صنعتی شده), جهان کم‌تر 
پیشرفته را استتمار کرده و امتایع آن را] به کار گرفتند». این تعریف قابل دفاع است و 
از تعریف لین درپاپ امپریالیسم گرفته شده, اما همان طور که عغالیاً اشاره می‌کند 
اشکالاتی نیز دارد .این تعریف می‌رساند که امپریالیسم کاسلا متفادت از سایر 
انواعاستتمار بوده و تحت انقیاد درآوردن مردم از طریق دولت فوی‌تر است. و این 
بهبوعی ایهام منجر می‌شود. کسانی که با تاریخ پیش از قرن نوزدهم سر و کار ندارند, 
می‌توانند خلانشی را که این تعریف میان امپزبالیسم مدرن و اشکال قدیمی‌تر غلبه و 
انقیاد ایجاد می‌کند را (از قبیل آن چه معمولا" درباب امپریالیسم مقدوئیه‌ثی و رومی 
می‌خوائیم) ادیده بگیرند. اما چنین خطای کرچك لغوی می‌تواند افراد ساده را (گه 
شامل بسیاری از انقلابیون هم می‌شود) به‌ابن تصور هدایت کند هیسج يك اژ دولت‌های 
غیر سرمایه‌دازی معاصر نمی‌تواند امپربالیستی باشد. آن‌ها ادعا خواهند کرد که جتین 
درلت‌هائی نمی توائد به‌اسشمار و سرکوب سایر دولت‌ها پبردازد. این مطلب در زسنه 
دیگری هم بروز می کند. بعنی وقتی که هالیدی در دو با سه مورد عبارت امیریالیسم را 
به‌صورتی باشیانه و اسطوره‌نی به کار می‌گیرد, بعنی همان طور که میان چپی‌ها عمومیت" 
دارد. این کار. بدید: مشخص امپربالیسم و ظهور آن را در سطوح سیاسی و اقتصادی 
دیگرگون کرده. هم‌چون مقهومی جلوه‌گر می‌سازد که حیات مخضوص به‌خوه داشته , 
ظاهراً در شخصیت و اراد خودغرق شده است. این ثوع برخورد: امیربالیسم را 
به نوعی توطثه چهائی سازمان افته تبدیل می‌کند که يك مرکز تخیلی راه انداخته است, 
ثلا همان طور که ازی‌ها در مورد اتحاد بهودیکاتوليك - ماسونيك می‌اندیشیدند با 
کمونیست‌های زیر نفود استالین در مورد تروتسکیست‌ها و راستی‌ها دراتحاه با 
سرویسن‌های مخفی, امیر بالست‌ها: تصور می‌کردند: غثلا فالیدی مدعی است که از 
اوایل قرن نوزدهم امپریالیسم (اگر راجع به‌انگلیس‌ها صحبت می‌کند. جرا فقط 
نمی‌گوید, انگلستان) این هدف () را داشته که «شیه چزبره را به‌بك فسیل تبدیل کرده 
رن ,را منزوی کند», درراقع بازرگاتان انگلیسی می‌خواستند گالاهای خود را به‌فروش 
زسانند, و سباستمدازان الگلیسی می‌خواستند از پازرکانان و از مسسر متافرت ‏ 
به‌هندوستان مراقبت کنند. همان گونه که هالیدی در قست‌های دیگر کتاب نشان می‌دهد. 
مسیل شدن و متزوی شدن, معلول سیاست‌های دیگری بود. لزومی ندارد که تحلیل‌هائی 
اراثه بدهیم که در بهترین شکل مبهم بوده و فقط درخدعت گرایش طبیعی موجود میان 
چبی‌ها باشد, یعنی تحلیل‌هائی باهمتأثیرات چریان‌های اجتماعی, هم‌چون طرح‌های 
پداندبشانه‌نی برخورد می‌کند که از نظر اخلاقی قایل شماتت است. 

می‌خوآهم انتقادات دقبق‌تری بکتم. این انتفادات مر بوط به‌مطالبی, است که در 
مرکز ثقل توجه نویسنده نیست. اول ازهنه. ناشران باید برای فقدان يك فهرست اعلام 


و هم‌جنسن فهرست نقشه‌ها: فو رد انتقاد قرار گبرئد. دانگهی اگر اشتباه نکنم, ی 














ك 
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زیرنویس که در متن به آن‌ها اشاره شده, از جاب افتاده است.انتقاد اصلی و موردانظاز 
من متوجه محتوای کتاب در دور؛ ماقبل مدرن است. اشتباه است که ادعا کنیم 
عربستان در قرن نوزدهم تحت سلطة مستقیم آمپربالیسم بود. مهم‌تر از این؛ شرع 
بربوط به‌کشور یادشاهی عربستان جنوپی قبل از اسلام» براساس منابع کهنه و نظریاتی 
است که مدت مدندی است که صح يك از متخصصین یه آن‌ها نرداخته‌اند. مدارآد 
باستان‌شناسی نشان می‌دهد که سد معارب (در بمن خمالی فعلی)؛ که هالیدی می گو ید 
۳ قزن دوم مبلادی مورد استفانه بوده حداقل ۳ اواسط قرن ششم وجود داشته است. 
هم‌چنین مسجل نست که قسمت اعظم بهودیان یمن پس از تسخیر اورشلیم توسط 
امیر اطوز شیتوس در سال ۷۰ مبلادی حنماأً به‌آنجا مهاجیرت کرده باشند: 
گرآیشی کلی برای مهم حلود دادن سقّو ط آررشلیم به‌دست مهاحرعن بهوذی وحود دارد؛ 
زرا آن‌ها خیلی بیش ازاین موقعیتی استوار داشتند. هنگام بحث دربارة نستن و تشیع» 
نعلی دو گرایش اصلی اسلام: صحیح‌تر است که بگوئيم ستی‌ها انتخاب احتمالی خلیفه 
را خارج از خاندان بیامیر بذیرفته‌اند. علاوه بر انن؛ نادرست ات اگر عبازت حمیری 
را آن طور که عرب‌ها به‌کار می‌برند به‌عتوان زبان عربستان جنوبي قبل از اسلام 
پشناسیم. قببلةٌ حمیر [یکی از اقوام قدیم عربستان جنوبی که در احبه ظفار می‌زبستند 
و به‌تدزیج قدرت بافته, سلطتت سبا را به‌دست گرفتند. به‌هسن جهت تاریخ دولت 
حمبری دتبال تاریخ سبا محسوب می‌شود. قلسرو سلاطین حمیری تقریباً شامل یمن 
کنونی بود] فقط بکی از قبانل عربستان جنوبی بوده و شهرت آن مدیون تسلطش بر 
این تاحیه در دور: مشخصی است. اما بسباری از مردم دیگر هم به‌این زبان سخن 
می‌گفنند و لذا بهتر اسبت که آن را زبانی مشترله دز جنوب عربستان بدانیم پا مشتقات 
معا سر - 

چندین نکته دقیق نیز بایستی راجع به‌تحلیل مربوط به‌ظفار ذکر شود. اول از همه, 
این که, اصولا" روشن نیست آن طور که هالیذی‌سی‌گویده ارف (081۴) [دریا بشدر 
با تاحیه‌لی که از انجا کشتی‌های سلیمان ظلا و جواهرات و عاج و بوزیته و طاووس 
می‌آررند] که در کتاب مقدس عهد عتیق آمده: اشازه به‌ظفاز باشد. تانب در بحت |[ 
مر بوط به‌اشغال ظفار توسط حمیری‌ها ابهامی وجود دارد. چرا که ظفار بخشی اژ کشور 
بادشاهی حضرموت [منطقه‌نی در ساحل جئوبی عربستان | است و کلیه دولت‌های راقع در 
غرب (نه فقط مناطق حمیر ی) هر وعت فرصنی می‌بافتند می کوشیدند تا این منطقه را اشغال 
کنند. در صقحة بعد هالیدی به‌سلسلة مین جوی که قاعدتاً بر ظفار قرون یازدهم و دوازدهم ۱ 
حکومت کرده, انشاره‌می کند: این واقعیتی است که خائوادة ما نج (0/87[۵) یا مانجوا که منشاه 
آن ابزائی است» و دریاب آن‌ها اطلاعات دقیقی دردست نیست, مگر آن که یکی از افراد این 
ساسله در سال‌هانی ۱۱۴۵ تا ۱۱۴۶ درظفار سلطنت می کرده؛به نظر می‌رسد که این سلسله تا 
سال‌های ۱۳۲۱ با ۲۳۳ بر سر قدرت بوده و سبسسي سرنگون شیده است. 

بر مقدد کتاب. هالیدی جنگ عرب و اسرائیل را مورد ارزیابی سیاسی قرار 
می‌دهد .اما این‌ارزبابی به‌قدری فشرده‌است که نمی‌تواند رضایت بخش باشد. درست 








است که ملیت‌گرائی اسرائیلی وفلسطینی‌را«دريك سطح قرار داده زیرا اسرائیل کشوری 
است که به‌قیمت نابودی فلسطین شکل گرفته است. اما اگر. بس از تصام شدن 
صهیونیسم و دولت صهیونیستی (و این نکته نیز باید روشن شود), هم زمان با تشکیل 
اسرائیلی استعمارگرا, «ملت اسرائیل حق برخورداری از حقوق مساری با هر گروه 
دیگر ملی را دارد ود این ثامل بك درلت تحربه شده و بستقل نز است». کل 
می‌تران دید که «گفتن این که مشکل فلسطین نتیجة برخورد میان در ملیت‌گراشی 
مسر و ع است» جه اشکالی دارد. من شخصاً دراین‌مورد «متخصص» هستم ر می‌توائم 
به‌دقت کامل منظور هالیدی را بنهمم؛ اما باورش دشوار است که بك خوانند؛ عادی هم 
پتواند منظور او زا درست دریابد. 


شلد اسطو ره‌ها 


اگر همه کتاب را یکجا در نظر بگیریی این انتقادات فقط در درجة دوم اهعیت 
قرار دارد, و صدافت قابل تحسین هالیدی در فاصله گرفتن از برخی اسطوره‌ها و 
نظرات جنبش‌هائی که؛.هم او و هم من, از آن‌ها حمایت می‌کنيم؛ این نظریات را تشدید 
می‌کند. کتاب او مسلماً با انتقادات شدیدی از طرف این جنبش‌ها زوبه‌رو خواهند شد. 


به‌یمن شمالی و جنر بی مقصر بدانیم؛ حتی اگر انگلستان ازاین تقسیم‌بندی سوءاستفاده | 


کرده باشد. اما اين اختلاف قبل از تاریخ ورود انگلسنان پسئطقه بود و اگز این 


اختلاف ادامه یافت. به‌دلیل سوه‌استفادة انگستان از اين اختلاف لبود, هالبدی هم . 


حنسن اغتقاد (رایج در دهه ۶۰) عیلی بر این که شرکت‌های نقتی عىداً کشف مقادیر 
قابل ملاحظه‌تی نفت را در تمن جنوبی ننهان کرده‌اند, مورد انتقاد قرار می‌دهفذ. 
وانگهی در بحت‌های مربوط به‌قیام قبابل در یمن جنویی؛ هالیدی بر این نکته تکیه 
می‌کند که با وجودی که بسیاری شرازت‌ها در دنیا در خدمت سرمایه‌داری و امپریالیسم 
است. اما همه آن‌ها چنین ‏ تیستنددکنه دیگر این که تسلط امیربالیستی درعمل نتایج 
مثبتی در بر داشت مر کسانی که در وهله اول درمقابل آن پایداری کردند (یعتی سران 
قیایل) اشتباه عی‌کردند که آن را نادنده می‌گرفتند, در جنیش‌های بعدی این نکته را در 


پرنامه‌های خود گنجاندند. او هم‌چنین جناح چپ جنبش انقلابی یمن جنوبی را | 


به‌خاطر سایقه‌اش نسبت به‌دموگراسی مورد انتقاد قرار می‌دهد؛ مثلا هنگامی که جناح 
جپ باریاست جمهوری قحطان الشابی ۱۹۶۷ تا ۱۹۶۹ به‌مخالفت برخاست او را 
به‌نداشتن مشی دموکراسی در جبهه آزادیبخش حلی که حاکم بود, متهم, اگردند؛ اما 

رقتی خودشان در ژوئن ۱۹۶۹ به‌قدرت رسیدند, توائائی برقرار گردن بل راب اتقلابی 
میان رهبری سیاسی را تداشته با حداقل نمی‌دانستند جگرنه آنرا اعمال کنتد.. در 
منطقة خلیح فارس نیز اسطوره‌های میتی مشابهی وجود دارد‌هگرایشی میان اغراب 
هست که مهاجرت نیمه پرولتاربای تهیدست ابرانی و باکسناتی را به‌کشورهای 


۱۳۹ 


۱۳۲ 





کوجلاتر حوز؛ خلیج. بخشی ازنقشه صهیونبست‌ها» برای اسکان اقوام دیگر در شبه 
جزیره عربستان, ودرنتیجه محاصر؛ قلمرو عربی می‌داند. همان گوته که هالیدی تأکید 
دارد, این مهاجرت نتیجه بازارکار سرمایه‌داری و سباست‌هائی است که حکام عرب 
منطقه اتخاد کرده‌اند. 

برچسته‌ترین جنبةه کتاپ عربستان بی‌سلاطین آن است که توسنده به‌گونه‌نی 
آشکار خود را از گرایش‌های تکراری واسف‌انگیز بسباری ازمارکسیست‌های انقلابی, 
جدا می‌کند. بعنی از گرابشی که با ملیت‌گرائی توافق دارد به‌بهانه اين که ملیت گرایان 
فربائیان امیربالیسم‌اند,با وجود این من فکر می‌کنم به‌کار بردن لغتة ائحراف برای 
نظرات سوسیالیست‌هائی که به‌ناسیونالیسم گرایش بیدا کرده‌اند یا ناسیونالیست‌هائی 
که به سوسیا لسیم گزایش سدا می کنند. نادرست است. هالندی به‌وضوح از برداختن 
به‌سوانح ملیت گرائی طفره می‌رود و به‌جای آن محدودیت‌های يك ضد امپریالیسم کاملا 
ملیت گرا را شان می‌دهد. وی حتی به‌وضوح تحدید سختی همگوتی نظر به و عمل را رد 
کرده و در مقدبه‌اش می‌ویسد که او نماینده موضْم هیچ جنبشی نیست. و تا جائی که 
می‌داند هیچ حزب يا جنبشی درشیه‌جژیره. با همة نظرات او موافق یست, به‌طور 
خلاحه او نمی‌خواهد باب بسیاری از ملیت‌گرانان سرخ‌نما (عبارت لنین) در يك جبهه 
قرار گترد؛ ملیت‌گرایانی که باه اسسم مار گسپسيم: ملیت‌گرائی جهان سوم را سپر قرار داده با 


اژییز وزی‌های أَنْ استقبال مي‌کنند, حال آن کد زر برجم نتلظیی سعو دی باشاه شتا 


و با اين بهانه که ستم زدگان جهانند. این ببروزی‌ها حتی اگر جنبه‌های مثبتی هم‌داشته 
باشد. هرگز نباید عکس‌الععل منفی‌اش را فراموش کرد, و اگر بتوانيم درسی از 
مارکس بباموزيم: هرگز لباد فریب این به‌اصطلاح اتحاد ملی را پخوربم, حتی اگر این 

اتحادتاانداژه‌نی درظی حوادت با درشرابط دوره مبارزه به‌صورت ضرورت جلوه گر شود. 
بنابراین می‌توان اطمینان زیادی داشت که بنوان اثقلاببونی را بیدا کزد که هبجگاه 


تسلیم نشوند و همواره موضع گبری طبقاتی خود را حفظ کنند. البته نمی‌خواهم بگویم 


طبقه تتها جر تشکیل.دهندة حنین تحلیل‌هانی است: اگر از من ببرستد آنا خوب است 
که هتوز خود را مارکسست بدائیم. خواهم گفت, افرادی جون هالیدی نشان می‌دهند 
که اختلاف بنبادی عمبقی میان يك تحلیل مارکسیستی ر يك تحلیل غیرمارکسیستی 
وحود دارد, 

این کتاب جالب و پر آهمیت است؛» هم به‌عنوان توضیحی دربار: يك منطقه مهم 
در چهانی برآشوب و هم به‌عنوان مثبعی که بدیده‌های شایان اهمیت فراوان در دئیای 
معاصر زا به‌صورتی اصولی فرمول بندی می‌کند, 

خر ین یکته‌نی که آهمتی زباد دارد. این آاست که در بازگخشت به‌موضع 
انقلابی‌مان باند امیدوار باشیم که این کتاب. کاز یر وهای ارتجاعی روی زمین (همانند 
ارتش انگلیس در بوشش ازکش) را در اجرای نقش‌های ثفرت‌انگیزشان علیه مردم 
عمان, که کناهی جر بش زدن شکل بخصوص کربه و کهنه اختضاق ندارند. بارها 
مشکل‌تر کند 








ثبت اداره فُرهنگ و هثر شده است. بها ۱۷۰ 
ریال. 

از باپ ائبساط خاطر خوانتدگان ورقی 
چتد از کلیات سنساً« فلم خراسانسی» نقل 
عبی سو 3 


کلیات دبوان اآشعار حاج اکیرچسین زاده 
(سیساه قلسم خراسانی4 شامل ‏ خر لمات 
رپاعبات و بندیات. از انتشارات؛ جاب دقت 
مشهد جاب دوم. ۶۰۰ صفحه جیبی ۱۳۵۴, 
این دبوان به‌شمارم ۶۳۷ مورخ ۵۲/۶/۹ 





زند نامه شاعر به‌قلم خودش: آقای حاج اکیرحسن زاده سیاه قلم‌یکی ازافراد 
نادری است که دارای استعداد خارق‌العاده در کسب علوم و معلومات می‌باشد نامیرده 
روی مطالعاتی که کرده. کتاب‌ها, مجلات و روزنامه‌هائی را که خوانده و مطالبی را که 
مربوط به‌علم و دانش بوده از رادیو شنیده همه را عیناً در اندیشه و فکر خود ثبت و 
ضبط نموده و به‌ندریچ در جدود ۰ جلد کتاب در رشته‌های مختلف علم هیئت: جوم و 
ستاره شناسی نوشته است. با این که در شعر و شاعری معلوماتی چون استادان سخن, 
سعذی, حافظ, خیام با نظیر ری معیری نداردولی اشعاری را که سروده سبك و روش | 
خود را با اشعار آن‌ها تطبیق دادم است. اقای حاج اکیر حسن زاده مردی با 
استقامت.جدی و بشتکارداری است با این که سواد دانشگاهی ندارد ولی ذوق عجیبی 
در سخنرانی‌ها؟ استادان که از برنامه‌های ادنی بخش می‌شود دارد. 

زندگی او همیشه دور از جنجال‌های سیاسی و اجتماعی است. با بیشرفت زمان 
صحبت می کند و از خود چیزی نمی‌گوید. فملا بشغل پوتيك و زرگری اشتغال دارد. 
(صفحه ۳) 








از مصاحبه شاعر باخودش (صفحه ۵۹۶ متن): 

س: اسم شما چیست؟ 

۸ اکبره فامیل حسن زاده مشهور به‌سیاه قلم. 

بی+ سیاه قلم یعنی چه؟ 

۹ سیاه قلم يك نوع مینا می‌باشد که روی نقره به‌کار آید. که صنعتگران جنوب 
می‌دا نند. 

س؛ بدر شما حه شغلی داشته: 

* 2 شغل نجاری به‌قول حالا دکوراسیون سازی چوبی همه رقم. 

س: استاد شما جه کسی بوده؟ 

ج: يك شب در خواب استاد محمد سکاکی همدانی به‌من علوم ریاضی آموخت. در 
بیداری هر استادی که در يك گوشه مشهد با شهرهای دیگر بود می‌رفتم تا اگر 
در جنته علمی دارد بیاموزد. مانند ریگ برای داستن علم بول می‌دادم. 


| س: شما جند زن و یا بچه دارید؟ 


ج: من تا کنون دوبار داماد شدم, ۲ عدد بحه دختر حاصل عشق ال بود. س از ۳ 
سال دوپاره باز پادختری به‌نام اشرف ازدواج شد که تا کنون در خانه من 
ترواشد. عاضل این مق با پسوه ههار وخود ات 

مناجات؛ 


خدایا برف و باران آفریدی 
تو بهر مردمان نان آفریدی 
تو دادی رحمت خود را به‌مردم 
تو بهر ما همه جان آفریدی 


ضبط صوت: 
گفت عقلم این جهان جز هارت و پوتی بیش نیست 
این عمارات قشنگ جز تله لوتی بیش نیست 
گفتمش بر کوچه باشد قیل و قال شیخ ما 


گفت. خاموش ای پسر جز ضبط صوتی بیش نیست 


دوبیتی‌های به‌سبكك محلی خراسانی: 


ایا دختر که تو مانند حوردی 
مینی ژ وپ کرده رانت را بلو ری 


لبانت همجو آتش در تنو ری 





دربار؛ رادیو: 


کرده افکارم پر یشان رادیو 

می‌شود دایم غزلخوان رادیو 
دیگران را بر رخ ما می‌کشد 
می کند ما را در افغان راذیو 


دربارة هر ونین: 


هر ونین می‌زند چون مار نیشت 
کر یزان می کند از قوم خو يشت 
بخرید مجری قانون بحالت 
تنقر دارد ایرانی زریشت 


تصحیت پدر به‌فر ز ند: 


گوش کن ای پسر خرب و زرنگ 
تا بگو یم به‌تو اشعار قشنگ 
روبخوان درس: بشو دانشمند 
تا به‌دنیا بشوی با فرهنگ 
تا توانی به‌جهان ورزش کن 
تا که چابك بشوی همچر خدنگ 
بهر نابردی دشمن تو بکوش 
> بیارذ خر اسب آماج فشنگت 
آنچه خواهی تو بخر ظرف و ظروف چینی 
محکمش دار وگرنه بکند زود جرنگ 
توی بازار بخر میوة خوب 
در زمستان بنمایش آونگ 
پشت دیوار کسی تقه مزن 
توی بازار مکن رنگارنگ 
شت را چرح نما با ماشین 
زج سهو ند مکش با هارنگ 


سوی تر یال مرو در شمه عمر 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


شخص سالم نزئد هیچ سرنگ 
تندخونی تو مکن با هر کس 

بر مشو مثل همان پو رپشنگ 
بهر میهن کمرخو یش پیند 

هم چر اسبی که بر او بندئد تنگ 
هوش خود بازنما درهمه کار 

تا نگویند بتوای مرد دونگ 

اول وقت برو در پی علم 

له بر و فد رسه ر آخر زگ 

گر مریضی برو در بیمارستان 

هی مخو ر صبح دوای بارهنگ 
ازدواجی بکن با دختر خرب 
همچر داماد نشین بر اورنگ 
پازن خو یش تو خوشروئی کن 

نی سمج باش مثال خرچنگ 
گرکه با دزد گذارت افتاد 

مرد و مردانه تور با دژد بجنگ 
جامة ساده و پاکیزه بپوش 

در مجالس مرو با پوست پلنگ 
گوش کن رادیو و پندبگیر 

نی چنانی که شود کله‌ات منگ 
رو بکن تحصیل علم آپولو 

تا شوی مانند آن آرمسترتنگ 
مشثل اکبر ب‌جهان پاش مدام 

در شمه کار بشو پیشاهنگ 

در مجالس زو سخنرانی بکن 

نی بکن اندر مجالس فنگ فنگ 
برخیانت گرد نامر سی مر و 

تا خوری چك و سرت گردد دونگ 
بهر منزل باش دائم همچو مو ر 
جمله ارزاق و خوراکی کن ولنگ 
گر فراهم شد فسنجان هم بخور 
گر به‌دست آری تو گوشت پنگ ونگ 
همجر «اکبره ساز و آرازی شنو 
یا پزن سنتور و تیمپو یا که چنگ. 









ایدئولوژی" 





2 
واشویت 


ایدئولوژی فاشیسم در قباس با 
سایر معانب سیاسی قرن بیستم از 
اصول و موازین فلسفی, علمی و 
عقلاتی ناحبزی برخوردار است: 
درواقع ساخت کلی این ابدئولوژی 
متأثر و ماحصل مجموعه تصمیم‌گیری‌ها 
۳ دهاشی است که رهبران و 
سردم‌ذاران این مب در طول 
فعالیت‌های حزبی بازمامداری خود, 


و اندیشه‌های سیادلی معاه 


اعمال کرده‌اند. جنان که تفاوت فاشیزم 
بنیو تسو موسولینضی و ناسیوئال 
سو سیالیسم ادولف هبتر را می‌پابد در 
خصوصیات روانی, رفتاری و ارزشی 
رهبران دو ایدئولوژی و شرابط متفاوت 
سرزمینی و ملت‌های تحت ساطه آن‌ها 


جستوجو کرد. 





۱ ۲88۵۱۹ مشق از کلسه 566۵ه) که 
هابتالبانی ۴۵۵6۱80۵ تلفظ می‌ضود از 
5 به‌معنی «دسته» و «یأفههلاتینی گرفته 
تبری درمیان آن گفته می‌شد که آن را در رم 
پاستان به‌علامت اتحاد و هم‌بستگی رومی‌ها 
در جلو سباء حمل می‌شد. [نک کتاب جمعه 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


شب ر نوع ع تحلیلی, از فاشیسیم 
اسیونال سوسپالیسم لزوماً بای هنتتی 
بر مفاهيم بنجگانة زیر باشد: 

۱ دارونسم اجتماعی 

. ملیت خواهی 
ً خودگامگی دورلت 
ب رهبرق 
. نادبرستی 


مب ۲ ۲ ت 
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دارو بئیسم اجتماعی درواقع متأثر از 
نظریه‌نی است که حارلر داروین 
طبیعیدان انگلیسی در سال ۱۸۵۹ ارائه 
داد. دازونی ادامه حیات «انواع» 
موجودات را نیمه جدالی می‌دانست که 
برای بقاء در هر «نوع» و در عین حال 
بین «انواع» حریان دارد. فا شیسسم پا 


بذیرش این نظر به و به‌کار گرفتن آن در | 


نظری‌های تاسیوتالستی و نزادی: بقا و 
تداوم حیات هر قوم و بت را در 
بیروزی آن‌هیا در نبردی دانست که 
ندادها و ملل درگیر آنند. 


ملیت خراهی 60 


ناسیونالیسم و ملیت‌خواهی مرکز ثقل 


عقاید فاشیستی است. چنان که هیتلم.: 


نام ناسیونال - سوسیالیسم برای حزب 
خود برگزید. در ایدئولوژی فاشیسم هر 
فرد نخست عضو کوچك مجموعه‌نی 
است به‌نام بات ملت نمادی است که 
فرد باید صداقت, توان و عشق خود را 
تتار آن کند. زرا که حیات. جدا و دوز 
از ملتت عفهوسی ندارد. ار سسسم[) 





به نا سیونا لیسیج مفهوسی فراتسر از 
ملت‌خوافی می‌دشد و 3 ادغام 
نظریه‌های نزادی و تفهیم آن په‌کودکان 
و وجوانان نظام ارزشی جدیدی 
می‌سازد. 

هر چند که ابدئولوژی فاشیسم در 
اصل تداخسل تارتین ارا,.با 
ناسیونالیسم و ملیت‌خواهی الزامسی 
نمی‌دا ند ولی حتی فاشیست‌های جدید 
(نثوفاشیسج) نژادبرستی را عنصر 
لاینفك ایدئولوژی خود می‌داننشد. و 
به‌عنوان عثال می‌نوان به‌فاشیت‌های 
ابالات عتحدء آمریکا اشاره گرد که 
خود را اسیونال سوسیالبست و وارث 
هتلسر می‌خوانند. در حالی که 
فاشست‌هانی که تژادبرست نستشد 
بیش‌نسر بر کار برد بلیت‌خواهی در 
افزایش اقتدار دولت تأکیددارند تا بر 
نزآدیرستی, موسولیتی اعتقاد داشت که 
«اساس نظریه فاشیسم در مفهوم درلت: 
بعئی در ذات. عملگرد , هذف‌های ان 
نهفته آاست»۱۳: 


خودگامگی دولت ۵ 


تجزیه ر تحلیل نقش دولست در 
ایدئولوژی فاشیسم و ازیسم فقط با 
توجه با ناسیونالسم امکان‌پذیر است 
هتلر می‌گفت تدانسان‌ها به‌خاطر دولت 
زندگی نمی‌کنند. بلکه به‌عکس حیات 





۲, اجهلا با عاعه۱۷ کرتاه شد؛ ۱۷۵۱۱۵۵ 
اها902 آلمانی, نام حزب هیتلر, که عثوان 

کاسل آن 660۳۵۲۷۷۵۶۷۵۲۵ - ۱۱۵۱۵0۵ 
2۱ بود. 

۳ موسولنی, «دکتر ین فاشیسم». 


دولت در دست مردم است. درلت 
سازمانی است [متشکل] از افراد 
وگروه‌هاء و در خدمت امیال و آرزوهای 
آنان است» که طاهراً می‌تواند القا 
گرایتی به‌فرد و آزادی فردی دارد. در 
حالی که اندئولوژی فاشیسم و نازیسم 
فرد را دره‌نشی ناجسز می‌داند و فقط 
صورت بزرگ شده آن, به‌شکل توده‌ها: 
عاپل روبت است. 

تحلیل مفهوم دولت آساس شناخت 
فاشییم است تا حدی که بیان مقهرم 
ملست. ملیت‌خواهی و نژادنرسنشی در 
ابدئولوژی فاشیسم بدون توجه به‌اقتدار 
درلت امکان‌ثاپذیر می‌شود. فیتلر ملت و 
مردم را «اورگانیستی زنده» یا «سازمانی 
انعطاف‌نابذیسره: می‌داتستت. که لوا 
ی‌بایست جانشین درلت شود. و این 


اورگائیکی در آلمان و دولت تعاوئی در 
ایتالیا تحقق یافت. 


به‌تعببر موسولینی درلت سرچشمه | 


خنات و بقای اسان‌ها در طول نسل‌ها 
بوده است. بئابراین مردم به‌صورت 
اتباع دولت به‌ایثار نهایت وفاداری دز 
محراب دولت نا گزیرند. نقطة تلاقی اقتدار 
حکومت مبتنی بر نظام تعارنی در 
فاشیسم ایتالیا و نژادبرستی در نازیسم 
آلمان, دولت است, تا جائی که تجدید 
عظمت امبراتوری رم و تسلط نراد برتر 
بر ملل ضعیف و بست مفهوم واحدی 
می‌یاید, جرا که امکان دست یابی به‌هر 
در هدف صرفاً از طریق تأسیی دولت 
خود کامه هسیر اسمته 


۴ از عتن سخترانی هیتلر در سبتامیر ۱۹۳۰ 








رهبر ی (6 


دولت, در ایدئولوی فاشیسم, 
ماشینی تقهسم و اعمال اغتفادات 
سلکی است که قدرت مخ اد آن 
(ماشین) هم رهبری است, هرم قدرتی 
فاشیسیم که, رضبر در رای ان قرار دارد 
درراقع مهم‌نر بسن ویژگی ساختی - 
اجتماعی نظلام‌های توتالییر: است, هیتلز 
به‌عنوان رهیر خود را نماینده و 
سربرست لت آلمان و آلماتی‌های 
سراسر چهان می‌دانست, و سمبل نژاد 
برتر و موسولینی خود را دوچه (رهیر) 
می‌نامید. بر این اساس فاشیسم و 
ناز یسم بهتهبیر رهیران آن نظاسی ب 
فراتر از دمکراسی بورژراژی. چراکه 
رهبر تصادی بوه ازتسمام امیال و 
تصمیم‌گیری و غملکرد جون رهبر هرگز 
نمی‌توانست اشتاه کند بتابراین اصول؛ 
فرمان‌ها و تصمیمات صادره از سوی او 
می‌بایست پی‌چون و جرا به‌اجرا درآید. 
ولی از انجانی که رهبری علی‌رغم 
حمایت توده‌های مسخ شده لمی‌تواند 
به‌تنهانی امو ر درلت را عصرل و اداره 
کند و برای انجام وظایف عمومی - که 
در سبستم‌های توتالیتر سخت متنوع و 
کسترده است - به‌سازمان‌ها و.تشکیلات 
را عهده‌دار می‌شود. و مومنان بهرهبر و 
اهگزلووی کتترل و راختماتتی حرب ر 
افراد واسستاه بان و در دست می گیرند. 
احزاب فاشیستی به‌منظور حفظ سلطه و 


۱۴۰ 


دارد. گزیدگان خزبی به‌عتوان مریدأن 
رهبر. کنترل و آگاهی به‌اعمال و رفتار 
افراد حربی و در نهایت اق اد ملت را 
از طریق نهادهای وبژه, وظیفه ملی خود 
می‌دانند مانند گروه‌هائی اس. ۱ 5.۸) 
(وطدااواحاه ۳۳تاقایا انی. ان ,8.8) 
(9۱21/6۱ عان88) که هبتلر در یکی از 
سخترانی‌های خود آن‌صا را خسن 
نو صبف هی کنط؛ «آن‌شا ار طرف بلت 
آلمان مسئول تعلیم و تربیت آلمانی‌های 
جوانند. تا از آن‌ها جنگجوبانی بسازند 
به‌استحکام آهن»: 


نژادپرستی 6 


نازیسم با نژادیرستی کامی فراتر از 
فاشیسم می‌نهد. که علل و ریشه‌های آن 
را پاید در ساخت اجتماعی ‏ ررانی 
نژاد ژرمن بی‌گبری کرد. موسولینی در 
قباس با هیتلر؛ حداقفل در ارویا 
کاانق ای تتداای متا نسم مخکمین 
نداشت, در حالی که هیتلر و حرب او از 
درون تاذرست برد ا خایی که اهر 
سبال ۱۹۳۶ بههت‌گام برگزاری مراسیم 
اولمبيك در برلن حاضر نشد حتی برای 
حفظ ظاهر مدال قهرمانی را به‌گردان 
سیاه بوستی به‌نام روژه ‏ آون . -9559) 
(09۳بیند ازد. هیتلر در طول جنگ دوم 
حل‌ود شش میلون نهودی را نابود کرد. 

اعتقاد به‌حقانیت اقویا و این که نژاد 
آربا سرانجام اقوام دیگر را تحت سلطه 
خود خواهد گرفت. از نظر اجتماعی و 
ملسی به‌آن‌جنان نیسروی محرکه‌نی 
استحاله یافت که توانست. در فاصلة 
کوتاء ۱۹۳۳ تا ۱۹۳٩‏ بعنی از آغاز 





به‌قدرت رسیدن هیتلر تا شروع جنگ 
دوم, بتیاد نظامی را بریزد که هیتلر میتلا 
بهمگالو مانیا ۱۵۱۵ ۱۵810 :حون 
خود بزری‌بشی؛ که مرض واکردار 
شاهان و رهیران این جشتی. است:) عمر 


آن را هزار سال تخمین زند و رایش 


(۳۵۱۵۱) سومش بخوانش. 
سیستم اجتماعی 6 


زمانی که موسولینی نخستین بار واه 
توتالیتر را به‌کار برد و کوشید تا رژیم 
فاشیستی خود را با ذکر خصوصیات 
دولت توتالیتر از ناسیونال سوسیالیژم 
آلمان و کمونیسم روسیه جدا کند: 
ناخودا گاه واضع اصطلاحی شد که بعد 
از جنگ جهانی دوم به‌یکی از چند نوع 
نظام حکومتی رایج در جهان اتلاق شد. 
سیستم‌های وتالیتر علاوه بر 

خصوصیاتی که درباره ایدئولوژی 
فاشیسم و نازیسم متدکر شدیم, این 
ویذگی‌ها را دارد: 

۱ کاربرد وسیم خشونت سازسان 
یافته. 

۲. کوشش دز جهانی کردن 
هدف‌های ایدئولوژيك. 

استقتاده از دیس و مدب 
به‌منظور ایجاد مشروعیت سیاسی 
واجتماعی (در ضورت وجود ارزش‌ها و 
اعتقادات مذهبی در آن جامعه). 

۵. فقتدان نات .سیاسی و 
اجتماعی. 

۶ پرتری نژادیا طبقة خاص. 

۷ نبودن ثبات و اطمینان شغلی. 

۸ حرب واحد. 


‌. صمی نها جرای برنامه‌فای 
اقتصادی در سطح دولت و مبتشی بر 
اعتقادات ایدئو لوز یلك. 
اضول فوق را: کم با ببش, هبتلر و 
موسولیتی به کار پستند. 
ایدئولسوژی فاشیسم مبتضی بر 
حکومت برگزیندگان است و اساس 
قشربندی اجتماعی آن بر باب برتری 
نژادی و عضویت حزب است. سازمان و 
نظلام اقتصادی فاشیسم نهادی است در 
دست دولت. ررابط کارگر و کارفرسا 
هگونه‌نی تتظیم می‌شود که کنترل آن از 
طرف دولت ممکن باشد. هدف اصلی از 
تسشن سندیکاها دررافم هداینت و 
نداوم بخشیدن به‌تولیدات در جهت 
متافم و مقاصد دولت است. در خمن آن 
که از طریق سندبکاها مقاومت کارگران 
سر کوب می‌شد: از آن‌یا ب‌شکل 
ارتشی وابسته به‌حزپ در جهت نظام 
اقتصاد فاشیستی بهره کشی می‌شد. 
ع 9 
هرجند تحداد گروه‌های معتقد 


۳ 
چپ جد ید 





به‌ایدئولوژی فاشیسم درحال حاضر زیاد 
نسست و از نظر تعداد اعضا محدود 
است اضا در شرابط یش‌سسئی‌تایدیر: 
به‌طور یالقوه می‌توانند خطرنالك باشند. 
مزمنین به‌ایدئولوژی فاشیسم در ابتالیا: 
آلمان: ابالات متحده و این با 
بهره‌برداری ازنهاد ر ارزش‌های 
اجتماعی, می کوشند که دامن عملیات و 
فعالیت‌های خود را کسترش دهند. ترور 
جرج لینکلن را کول ۱۱06۵۱6 عو۳ووج) 
(ا۴۵۷۷۷۵۱- رهبر فا شیست‌های آمر یکائی 
با توجه به نظرات و عقاید نژادیرستی دراین 
کشور دلبل است بر این ادعا: 

یکی از بژوهشگران, به‌نام مار پسو 
جیوانا (610۷808 06۵۲۱0) بس از تحلبل 
فاشیسم و بیان خصوصیات آن در زمان 
ما جثین اظهار نظر می کند ,فا شسسم و 
ناژ بسم هتوز با ما پسر می‌برد. رژیم‌ها و 
نهادهای بسیاری در بنج قار؛ چهان از 
آن تبعیت کرده و از اصول آن بیرری 
می‌کنند», 


ایدنولوژی چپ جدید در طول پانزده سال گذشته سخت درگیر تغبیر و تحول بوده 
است. اصطلاح چپ جدید برای نخستین بار در سال ۱۹۵٩‏ از طرف گروهی از 
مار کسسبت‌های لببزال که نشر به (احب حدیل)] ارکان‌شان بود به کار رفت و« در سظحی 
وسیع‌تر از سوئی جنبش‌های دانشجوئی و گروه‌های دیگر در اراس ۱۹۶۰ مصطلح شید , 
در حال حاضر رارژة چپ جدید مفهومی بین‌المللی یافته است. 


۱۳۱ 


پگ ۱۳ یی < 





تن ۳ 


پژوهشگران ایدئولوژزی جب جدند تاکتون از سه برداشت بیروی کرده‌اند: 
دسته‌تی به‌بررسی تاریخی آن برداخته‌انده گروهی به‌تجزبه و تحلیل سازمانی و 
تشکیلاتی جب جدید دست زده‌اند. و بالاخره عده‌نی از محفقان نیز آن را در ارتباط با 
عقاید و نظریاتی که اساس ایدئولوژی جب جدید را تشکیل می‌دهد. مورد تعمق قراد 
داده‌اند. در نتیجه, جنبش سیاهان» چتبش زنان. و سازمان‌های مشایه. در حبطة 
تحقیقانی گروه سوم قرار می‌گيرند. 

از آنجائی که با بیان اصول بنیادی و اعتقادی بهتر می‌توانیم به‌ویژگی‌های 
آیدئولوژی حت جدید نی ببر تم برداشت سوم را مینای نسریسح خصوصیات این 
ابدئولوژی قرار می‌دهيم. 


چپ جدید در طول حیات سیاسی خود. جامعة معاصر غرپی را په‌شدت مورد 
انتقاد قرار داده است. و بیش از همه پر ریاء درو عه و تفاوت حرف یا عمل, گزیدگان. 
سیاسی و سردمدازان_ جوامع موچرد تأکند داز 

اساس انتقادات جب جدید متکی بر موارد زیر است: 


۱ نظام سیاستی: 
الف - تارسا بودن امکانات و روش‌های سیاسی مانند دموکراسی‌های مبتنی 
بر ثمایندگی که ظاهراً حاکی از شرکت مردم در فرایند تصمیم گیری است. 
ب - وجرد اد در نهادهای عمومی دولت‌ها. 
ج - مقاومت در برابر تغیبرات و آرزش‌های اجتماعی جدید. 
د ت استیداد بنیاسی. 


الف - وجود فقر مطلق و ثروت بی‌کران در کنار شم. 
ب - تأکیذ بر مصرف غر ضروری کالاها. 
جِ- تهرگز قدرت اقتصادی ۳1 ایجاد سرمابه‌داری انحصاری: 
د - بی‌توجهی به‌عواقب فرایند تولید صنعتی, مانند آلودگی محیط زیست: 
هب گسترش امیربا لیزم اقتصادی, استعمار جدید و استشمار ممالك وایسته 
جهان سوم ر جهارم. 
۳ #ادیررستی و کنهوت گرائی: 
اعمال سناست‌های تبعیض نزادی در مورد اقلبت‌ها, و اعتقاد به‌تفاوت بین 


زنل و مرد. 


۱۳۲ 


٩‏ نظام اجتماعی: 

الف - تعلیم و تر پیت 
۱ متضادبودن روش‌های تعلیماتی با نبازمندی‌های اموزشی 
جوامع. 
۲. وجود جر خودکامگی و استیداد. 
۳ کسترش تبلیغات ادرست دربارة مزابای فرهنگی موجود. 

نب - دنن و نذهب 
ئاتوانی در درك شرایط. 
۳ کوشش در تداوم بخشیدن به‌ریا, دروغ, و مسخ حقایق. 
۱ تلقی امر ازدواج به‌عنوان يك نوع مالکیت خصوصی. 
۳ استفاده از روش‌های غلط در نگهداری و تربیت کودکان. 
۴ بیزوی از استبداد جنسی, 


بنیان ارزش‌ها و هدف‌های چپ جدید 
ارزش‌ها و هدف‌های جپ جدید و گروه‌های راپسته به‌آن را می‌توان به‌صوزت ژیر 
طبقه‌بندی. کرد: 
۱. تأکید پر اقدام و عمل . . 
۲ کوشش و اهتمام در خودسازی 
۳ اعتقاد به کمرن و سامعه 


۵ آژزادی 
۷. انقلا ب. 


از میان آرزش‌ها و عوامل باد شده, انقلاب نقش مهمی در آنديشه و ابدئولوژی 
چپ جدید ایفا می‌کند, جرا که انقلاب رسالت وازگون‌سازی شرابط منحط موجود و 
ایجاد: مقدمات تأنیس جامعة جدید. را بدمهده دارد. پداعتقاد طرقدازان چب جدید 
جوامع امروزی بهحدی دچار فسادو نابسامانی هستند که فقط از طریق انقلابات بنیادی 
می‌توان ریشه‌های بوسبده نظام اجتعاعی فعلی را خشکاند و جامعه‌نی و ساخت. 

اساس ونژگی‌های جامعة ایدال با مدیته فاضلة جب جدید که یس از انقلاب 
تحقق می‌یابد بدین شرح است: 

۳۳ 


۱ نظامی سیاسی, 
و نواحی دیگر در تصمیم‌گیری با اعمال دموکراسی مستقیم" از طریق نقسیم 
احتماعات به‌کمون‌ها و اجتماعات کرحکتر, 


۳ . نظام اقتصادی: 
ملی کردن مالکیت صنایم بزرگ. وسایل حمل و ثقل, و توزیع عادلانة 
نیازمندی‌های اساسی. بازسازی نظام اقتصادی به‌منظور جلوگیری از تولید 
مواد غیرض‌وری وبالاخره سوسیالیستی کردن سیستم اقتصادی و 
عملکر دهای آن. 


۳ خانواده: 
ازدواج بدون قبدوشرط. محول کردن وظیفة مهم نگهداری و تعلیم و تربیت 
کودکان به کمون‌ها. 


۲ تعلیم و تر بیت؛ 
تدر یس افکار و اندیشه‌های علمی توشظ استاتند ۴ دا نشجو بان در شرانط 
کیک وا وتو گنای ۰ 


۵ دین و ببل ظب: 
آژادی کامل دز انتخاب دین و مدهپ. 


هك ۱ نگاه کنید بنقالة دمو کراسی [در کتاپ جمعه, ۲۱]. 
۱ 


۰ 9 هه 
حوانان نوشته ج.ان. واکر 


پیکار آندیشه‌ها ترجم جهانگیر افشاری 





-‌ 
1۳۰ ۰ 


۱۳۶ 


بازی سوم: 


شیاه مستیت 
هه - وم بت 4 - عم 
0 ۰ --2 91-3 حع 
> - 7و ها 5 - ۳۳۲1 3 
698-6 توا 4و ۳5 4 
۳08-2 , حون را 0 9 5 
5و وا س6 0 


ی حِ نی در - ۴۵8 


شکل شماره هفت رضم صحنه را بس 
از اتجام خرکات هفتم تشان می‌دهد... 
هر در طرف تا ایی لحظه آکاهانه مهره‌ها 
را گترش داده‌اند... سقیسد. بابد 
به گسترش مهره‌های جناح وژّیر بپردازد: 
63-۵ 8 
وا 5- 4ج سن9 
اسب سفبد خود را به‌خاله‌نی 
زستانده که به خو بی می‌تواند از اس خانه 
در و رب امکان خفاه اعغاز کند:., دار 
این جا باند دو نکته را در نظر داشت: 
الف: اسب سفید در شروع پازی بس 
از ببه پار جابخائی توانسته خودش را 
باین خانه بررسیا ثل, لب سهره‌های جناح 


ززیر هم‌جنان دست نضورده در 
خانه‌های لخستنن یاقی عانده‌اند: 


_6 5 مد اج مس 
۶ سس [1(] سل[ 
3 -- 1213 11 


قلعه گر جلل 0 -- 0 
8 - #6 10 
اتب با 


سفید. خالت تهاجمی دهشتناکی 
به‌خود گرفته.., تهدبد فوری این است 


که به‌وسیله وزیر 93 مبادرت به‌گرفتشن 





بیاده 97 بکند و سیاه را برای همشه 
هت رضع مهر ها را بعد از حرکت 
بازدهم سفید نشان می‌دهد؛ 


11- #۷ 5 


ساو؛ با خویسردی خطر مات شدن را 
از سر گذراند. تمام مهره‌هایش در حال 


17 64 » 5 


می‌شوند. بورشض آغازد الب وز سر 
سفید, از حمایث اسپ محروم شده و 
بابد دیکر مهره‌ها از او جانبداری 
تال متأسفانه به‌دست آوردن جنین 
حمانتی, به‌دلبل این که مهره‌های سفید 


آن چنان که باید و شاید گسترش 
تیافتداند: کار آنتانی لیستت واطاضرا 
هیسر به‌نظر نمی‌رسد: 


۲۱ 6)ب. 13 
- 2۳6 -18 


اسب سیاه, بیاده سید 92 را هدف قرار 
داد و فیل سباه ئنرٌ از دور به‌این بیاده 
دئدان نشان می‌دهد... شعل شماره نه 
آرایش صحنه را پس از انجام حرکات 
جهاردهم نشان می‌دهد: 


0 ۵ ۵ آا ری 15 3 -. 2 ]| 5 ز 


سقیدبه‌دلیل کسترش نبافتن مهره‌های 


چناح زیر قادز نیست از خود دغاع کند 
و حملات حریف زا حنتی نماید: 


پد و او 
1[ - ۲81 -15 
جن ۳93 1۳ 
1 ۳91 -18 
تسلیم می‌شود س9[ 


08-3 15 
۱ - وه س1[8 
کش +06 - 008 17 
یش +3-۲۵ه 1 


در اسن مبارزه, سفید فیل از 
کسترش کامل مهره‌ها: بهحریف بورش 








برد و هنگامی که حملات بی‌سرانجامش 
دفع گردید نتوانست تجدید قوا کند... در 
عوض, سیاه با تأنّی مرحلة گسترش را 
تکمیل کرد و بی‌گدار به اب نزد و پس از 
آمادگی عهره‌ها پديك حمله حساب شده 
دست بازنك.., 

اين, نکته را خوب به‌خاطر داشته 
باشید که حمله شما به‌نتبجه مطلوب 
نخواهد رسد مگر آن که نیروی 
تهاجمی شما از نیرری تدافعی دشمن 
قوی‌ترباشد... تمام مهره‌ها باید در 
خانه‌هانی مستقر شوند که با بتوانتد 
بعش مشترکی در انجام حمله آیقا کنند 
ریا بهتحوی از انحاء ب4‌حمایت از دیگر 
نیروها برخیزند... با يك با دو مهره 
«تنها», هرگز حمله به‌تصر نمی‌رسد... 
این چنین حملات بیدرنگ دفع خواهند 
شد ودشمن اماذکی بیثأ خواهد کرد کد 
۰ قدرت کاهی به‌بیش بتازد. در شطرنج 
لحظاتی پیش می‌آید که به‌قول معروف 
تا تنور داغ است باید نان را چسپالدا... 
در جتین مواردی - که شما باید حداکثر 
بهره را بگیرید - حریف ناشیسگری 
می‌کند, مهره‌هایش را گسترش نمی‌دهد 
و یا به‌طور کلی روش مطلوبی در اذامه 
بازی اتخاد نمی‌کند. خوب! بر شما 
فرض است که از این ندانعکاری‌ها 
حداکثر استفاده را یکنید و بر او یورش 
ببرید, این وظیفه‌ئی است که باید حتماً 
اتجام بدهید, منتهی قلاً یاید بررسی 
نمائید که آنا آنحه به‌دست می‌آررند 
متناسب با ارزش «زمائی» آن هست با 
4 در يك حمله برق‌آسا امکان مات 
کردن حریف و يا دبلت کم گرفتن یلك 


۱۷ 


۱۳۸ 


يك مهره با مات کردن)؛ به‌طور کلی 
اغواکننده هستند وشما بابد آن قدر 
بردبار و حسابگر پاشید که پس از 
اطسیتان کامل از کارأئی مهره‌ها وارد 
میدان عسل شوید. بتابراین؛ 


۲. هر مهره را در بهترین خائه‌ئی که 
امکان دستیابی به‌آن میسر است 
پنشانید. در مرحلة گسترش, هر مهره 
را پیش از يك بار جابجا نکنید. 

در سه بازی گذشته» برنده کسی 
بود کذ ب‌سرعت تمام مهر»ضایش را 
به‌میدان آورد و در مرحله گسترش» از 
حریف خود يك قدم جلوتر رفت... آن 
کس که به‌طور سریم به‌اسر گسترش 
می‌بردازد. اين امکان برایش به‌وجود 
می‌آید که در وسط بازی ۱۸۵۵۱6 
8 مبادرت به‌انجام حمله نماند؛ در 
عالن که طرف مقابل هم تچنان سرگزم 
بیرون آوردن مهره‌ها از عقب جبهه 
به‌سوی خطوط مقدم می‌باشد... ایا 
می‌توائید حدس بزنید که چرا در سه 


بازی قبل, یکی از دو طرف در امسر 


گسترش بر حریقش برتری یافت؟ با 
اندکی دقت در خواهید یافت که در هر 
یل از سه بازی گذشته, حریفی بازی را 


یاشته که مهر‌نی را بهمبذ أن آررده ۴ 
سیس همان مهره را قبل از بایان باقتن 





مرحله «گسترش»: برای دوبین با 
سومین بار جابجا کرده... دز بازی 
شماره يك و دو, وزیر جندین بار بی‌آن 
که پداند جه می‌کند: در صحنه برد 
سرگردان شده و از این خاثه به‌آن خانه 
رفته... در بای شماره سة, اسپ سفید 
بی‌آن که دیگر مهره‌های جناح وزیر 
نقش فعالی به‌عهده بگیرند, سه بار 
جابجا شده... به‌شکل شسارة یازده 
توجه کنید... این وضعیت در اکثر موارد 


سیاه سس 
5-- 87 -1 #4 وه 1 
6 - 7ج سم 3« 1و سم 
4 ۷ 25 سهق - 062 سل 


4 ۷ 213 3 
3 -- رت وا 


6 -- وت 4 
6 - و سوق 


شکل شماره بازده حاصل سنج حرکت 
انجام شده سفند و سیاه است... ادامد 


حرگات معمولا به‌صورت زیر است: 
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شکل شماره دوازده وضع مهره‌ها را 
سس از ارائشه حرکات هفتم نشان 
می‌دهد... حالا اجازه بدهید ارایش 
مهره‌ها را در شکل شماره بازده و 
دوازده با یکدیگر مقایسه کنیم و ببینیم 





حه ماجرائی اتفاق افتاده است... تنها 
فرق مان این دو حالت این است که دز 
شکل شماره دوازده. وزیر سیاه از خانه 
8 به‌خانهة 47 آسده ودر هردو وضع 
براپر آتجه ملاحظه می‌کنید. هر دو فبل 
مستقر درخانه‌های سقید از صحنه خارج 
شلاه انلب.. سقد با انجام حرکات ششم 
و هفتم, فبل خود را دوبار جایجا کرد و 
بدین ترتیب به‌حریف این فرصت را داد 
که خیلی راحت حرکت؛ 008.07۱ را 
انجام بدهد.., با حرکت دادن بك مهره 
در دو وبست, سفید دز حقبشت يك 
حرکت عقب‌افتاد و سیاه ابکان بافت 
در امر گسترش گامی, به‌ییش بردارد... با 
توجه په‌آن جه گفته شد بر شما فرض 
است که بهترین خانه را برای عهره 
خود برگزینید وتا حد امکان از جایجا 
کردن او تا بابان مرحلة گسترش اجنتاب 

بازی شمار: چهار نمونه دیگری 
است که نشان می‌دهد حکونه يك مپتدی 
پیش از تکمیل گسترش, مهره‌نی را 
بیش از يك بار از جای خود حرکت 
می‌ذهد. 





مسألة شطرنج شماره ۴ 


1 حه ۳۱۱7 - 5و۳ 5و۳ ۳۸ اب -- 3 وتا سس ۳۵ - 2 سفید ۹ مره 


۰ - 6 - 8۵۵ - 5 -- 6 - 205 سیاه ۶ مهره 


سفید بازی را شروع و در سه حرکت سیاه را مات می کند 


حل مساله شطرنح شماره ۲ 
سیاه در سه حرکت سات می‌شود 
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لندن» ۱۳ ژ ونیه 

کته رشانز 

ترجمه: تو رج رضانیا 

انتشارات علم و یاشار بها ۱۲۵ ریال 
کتاب لندن, ۱۳ ژوئیه که داستان 

گرا و برجذبه‌ئی است دربارة ارتش 

جمهوری‌نخواه ابرلند و مسارژات 

آزادی‌خوانة آن بر ضد توطله‌ها ودسایس 

انکلستان.این‌کتاب دربرگیزنده در 

خصوصنت. تازه و آموزندة است برای 

هراداران ادبیات سیاسی - ایدلولوژیکن 

و ویسندگانی که اژموازین وسنن‌فرتوت 

حاکم بر ادیبات و به‌ریژه داستان‌و بسی 

سال‌های دیکتاتوری و اختناق رسته در 





لد افتربنی آثاری‌انسد که زرح د 
عاطفه ر جریان‌های بر خروش زمان وا 
منعکس کند. اهمیت تامل < اشاره گذرا 
بای در هفهوم» بیش‌نر اژ ان جاست 
که می‌داننم کارگزاران و مباشران 
فرهنگی زیم منقرض که مهم‌ترین 

هدف‌شان حفظ و حمایت نظام قاسد و 
خدفرهنشگی پشیسن بود. تبللغات 
زهرآگین و سمومی را علیه ادییات 
سیاسی و ابدئولوژیکی به‌راه انداختند. 
بااایی فده اذایاک بموء تحمیل 
ضدارزش‌های فردگرآیانه, فرهنگ و 
ادیبات جامعه را از سر جشمه جوشان و 
خلاق آن یعتی خلق و سیه روزی‌ها و 


۱۵۱ 





۱۵۲ 


دربدری‌ها و خواست‌ها و بازهای 
اساسی‌شان جدا کرده. اندلكف اندلد ابن 
حامل ش ند و کارآید را به‌علعسری 
عهيم و مسخ شده, با غملکردی در تشاد 
با آرمان‌ها و روند انقلابی جامعه تیدیل 
کنند, و از وی دیگر همراه با ایجاد 
جریان‌های احرافی و زائد و سرکوبی 
همه جانیه فرهنگ و ادبیات بویا و 
معترضی که می‌توانست مانند بخشی از 
شعر معاصر. غارت‌گری‌ها ر خیائت‌های 
حاکبیست واسته بهارتجاع و 
سرمانه‌داری ببن| لمللی را افقخاه کند, از 
ادبیات. جریاتی ناتوان, واس‌گرا و فاقد 
ظرفت‌های خلاق و انديشه ورز 
بساژند. 
ل[] اما بیش از اشاره به‌در خصوصست 
مورد بحث, مروری فشرده بر محتوای 
داستان: بهاتوحیه مرضوع کمت می کند: 
کته رسای داستان لندن» ۱۳ ژونبه 
را در قالب در شخصیت اصلی نی 
دونال ء میکائیل به‌عنوان در خط 
عمده حاکم بر چنبش انقلابی 
ابرلشد مطرح‌می‌کند. و می‌کوشد تا 
دیدگاه بورژوا - لیبرالیستی خود را 
میتای تجسم و تحلیل شخصیت‌های 
داسحان قرار دهد. یز ابنن دبا گاه؛ 
شخصیت و رفتار دونال نمایند؛ مشی 
تروریستی» آوانتوربستی و بهبیان دیگز 
تجلی مشی آبورتویسم چپ در کل 
نهضت آزادی بخش 
شخصیت و منش میکائیل: تصویرگر 
مشی آن دسته از بورژوا - لیبرال‌هانی 
ان کر وهی وچ 
مماززه مسلحائه تود‌نی, برای‌سرنگون 





کردن حاکمیت‌های متجاوز وغارت گرند 
و تگفتا می‌کوتند تا وانمود کنند که 
طبقه کارگر می‌توائد با حقه بازی‌های 
بارلمانتارستی به‌انقلاب و استقرار 
حاکمیت خلق و تأمین حقوق اجتماعی: 
اقتصادی و فرهتگی خود دست ناید. 
نویسنده هرچند انگیز؛ ثرایش‌های 
اوانتوریستی دونال و درواقم علت 
میار زژه بی گیر خلق سمشم 3 ید ه ابر لشد را 
غارت‌گری, و .وحشی‌گری و تجاوزات 
ارتجباع شرور داخلی ابرلشد و 
امیر بالیستم فرتوت و محتضر انگلیسی 
می دا ند . اما از آن نها که حوری وخیم 
بورژوائی او از درلد ماهبت و خصلت 
طبقاتی و ضدامربالستی مبارزات 
خونبار خلق‌ها اتوان است, زیرکانه 
به‌قهرمان گرانی دوئال و بررنگ کردن 
جلیه‌های تروریستی و مبارزات فردی - 
سیاسی او و تأکید مکرر بر نتایسج 
هیجان‌آور رفتار او به‌جای آگاهی 
بخشی طیقاتی و انقلابی از سال‌ها 
مبارزات قهرآمیز طبقاتی و 
خدامیر پالیستی مردم ابرلشد, تصویری 
مخدوش و دلخواه. بعنی ماجراجوئی و 
انتقام خانوادگی و تصفی» حساب‌های 
تماشده فرصت‌طلیان سازش‌کاری که 
بنابه خصلت ر ماهیت طبقاتی خود, 
هراسان ۳ آشفته فکر و درمانده از 
صدای رکبار سرسام می‌ گترند و از بوی 
خون به‌سرگیجه و تهوع می‌افنند. یز 
سرانجام به‌راه حل دیگری جر تسلیم و 
سازش با قدرت نمی‌اندنشد. 
[]انتخاب هوشمندانه این داستان از 


میان آثار ادبی ایدئولوژیکی - سیاسی 
نخستین خصوصیت کتاب لندن: ۱۳ 
ژوئبه است که محتوای آن می‌توائد به 
رغم دیدگاه و برداشت. نوسنده اش؛ 
برخی مسائل حاد تتوریکی مربوط 
به‌تأكتيك و عملکرد نبررهای انقلابی 
جامعه را در این مقطع مطرح کند و 
دست کم با تجزیه و تحلیل آن 
به پرسش‌های بسیاری پاسخ گوید. یز 
صرف‌نظر از تاتیرهای منفاوتسی که 
داستان در برانگیختن توجه و ایجاد 
بحث ز گفت و گو در این به‌جیای 
می‌گذارده می‌نواند ازلصاظ فالسب: 
و پسند گانی‌را باری رساند که در حدد 
پرداختن به‌اين گوئه مسائل و خلق آثار 
ادببی از دیدگاه ایدئولوژی‌کی خود 
ل] درین خصوصست کتاب. نقد 
تفسیری و دقیق و آموزنده‌ثی است که 
متر جم أگاه و جمر‌دست آن در دیتاجه 
کات بر داستان نوشته و امکان شقاخت 
موضع گیری نویسنده و کم و کاستی‌های 
داستان را در برخورد.با نهضت ازادی 
بخش خاق ايرلند, فراهم کرده است 
که به خصو صی از نظرگاه خصلت 
ضدامپریالستی و ضذارتجاصی با 
جلبش القلابی میهن. خطوط مشترله 
بسیاری دارد. کاری که با وجود شرابط 
در قلمرو ادبیات جافعه تقریباً کم سابقه 
است و نشان‌دهنده تعهدی است که 
بروهای مترقی جامعه به‌ویژه 
مترجمان آگاه باید در برگرداندن آناری 
از این دست به‌زبان فارسی, داشته 
باشتند. 





آمده: هدف تحلیل داستان نه به‌قصضد 
بیش‌داوزی در خواننده بلکه: «... باز 
عسده حاکم بر جتشی ازانی بخش 
خلق ابرلشد - تسشان دادن کم 
وکاستی‌های آن‌ها و این که يلك جتبش 


شگردهای کهنه و وی امپریالیسم 


مصون دارد. ببان شده است, 
شسگردی که مترجم بر مبنای 
تضاده‌ای داخلی کاتوليك‌شا و 
پر وتستان‌ها در ابرلند بذان اشاره 
می‌کند. همان دسسه کثنف و ردیلانه‌ثی 
است که امربالیسم خوئضوار 
فرن‌هاست ازان به‌نفع تحکیم حاکمیت 
وابستگان واسرسیردگان خود, سود برده 
ایتتکه زا آن سوق دادن و کشانتدن 
مبارزات آزادی خواهان هه ‌ 
ضدامیریالیستی خلق‌های تحت ستم 
به‌ررطة هولنال. جنگ‌های فرقه‌نی مانند 
کاتوليك - بروتستان یا حبدرنعمتی است 
شگردی که هرچند کهنه است «مسکین 
تا زمانی که مبارزة خلق‌ها به‌سیری 
صحیح نیافناده و جهان‌بشی علمی د 
انقلابی راه‌کشای آن نگردده همواره نیز 
مور خواهد افتاد.ا 
لایس کردان رران متن و جایگزین 
واژه‌ها ر اصطلاحات فارسی و تحلیل و 
فیس رو علمی ۳ آمو زتده داستان از 
کوشش‌های مستودئی است که بی کمان 
می‌توائد مورد: توجه دیگر مترجمان این 


گرنه 19 قراز رد 
احمد کسیلا 


۱۵۳ 





۱۵۳ 


.صدوق پسستي, 
۱۵-۱۱۳۳ 


ه خائم بهجت رضائی 

۲ تصدیی می‌فرمانشد که در روال کار ما 
یست که در پاسخ موجود عثیف فرصت‌طلبی 
که رطتو پاسی آن‌هم در يك نشرية دیگر 
به‌هم یافته است مظلبی جاب کنیم و رفت 
خود را به‌جنجال آفریلی چنان اقرادی که 
برای خودلمائی دنبال بهانه می‌فردتد تلف 
کتیم- اما من هرکز نگفته ام او «بهتر از شتماه 
می‌داند آزادی جیست, بل از بك اصطلاح 
راتح استفاده کرده بودم که »او از من و شا 
هم بهتر می‌داند فلان جیز چیست, نها 
خر فهاستن را در این می‌بیند که خود وا 7 
علی جپ پرَند8: 

۲ خقتقت این ات که ما زیر اواری از 
مقاله و قصه و شعر دفن شده‌ایم, و به‌راستی 
فرصتی برای خواندن فته.اهاا به‌دست 
نمی‌آبد. اگر گاهی مطالبی که می‌رسد مدت‌ها 
طول می‌کشد تا به‌جاب برند دلبلی جر این 
بذارد, 

۳ مها کادر متخصی از تونتذیان نداز یم و 
دروافع مجله 
می‌گردانند. بتابراین هرگز جنین تضوری در 
میان تست که ما اوستائیم و خوانندکان 
شا گردها: خود ما شم با تهبه مطالب مجله از 
آن چبز می‌آموزيم. 


زا خوانندکان, نا هستتد که 





ه آقای محیدحسین مقدادی (پندرکیآشهر] 
0 داستان‌هانی ثز باب دهات را باند. فصه 
نویان بتوبسند و پفرستند نا به‌جاب برسد 
ما مالند مجلات هفتگی دنگر کادر مخضوص 
قعبه ونتی نذار عم 

۲ متأنقانه نظام حاکم ناب آنتقاد شتسدن 
ندارد و فر انتفاد سازنده و دلسوزانه‌لی را غهر 
اضدانقلاپ» و «مهونستی" و «آمر یکانی» 
می‌رند, وانگهی, کناب جمعه تتها به‌سائل 
بندادی می‌پردازد و جر کر مقاله خود مآخربن 
صفحه تقو بم۲ به‌حوأدت دوز نظر تحی کند, 
۲ ثر هصفحاتی که که با عنو ان کلی در باسخ 
خوا تشد گان۷ آخیوا بر محله گشوده شده 
به‌یکتب‌فاً و تقهعم احمطلاعات اقتضادی و 
سیاسی ز فرجنگی که از نوی خوانندکان 
عنوان می‌شود هی برداژنم. امیدوار یم نظرتان 
تا شتلیه باحخه. 

۵ آن مسأله محرانا اتحراف و فزنب وا در 
نسجه بکسره بی‌ارزش و اعتبار است:. 

۵) دوستان کانون وبستدگان هم به‌شما درود 


۱ دابستان اگر با مواژین مجله بخواند بدون 
شله حاب می‌شود: ألبته به‌ثو بت خود. ولی 
متأسفانه محالی را نقد آن‌ها ۳3 

تشود. 

۳( بلظو رتان ر از چاه مه ۲ اسامی خاص دز 
«آفر شتی حهان» در نبآفتیم. 

۴ جه گونه می‌توان در چند: سطر «بوقعیث 
احتماعی حاعضه نی را روسصن کر دا 

۵) اسناد تاریخی به‌انن دلیل «تق و لق» شد 
است. که وید کننده ان به سقر خارح و فنف 
اسس. ۲ 

۶) فوالنن اساسی کشورهای جهان قبلا طی 
۵ ج حمیدغفاری (ارومید) 


درما نده ام 

۲) حتماً بتمرقی پویسندگان و خاغران 
بزرگ جهان می‌بردازیم, بش از این هم 
حسین مطالبی داشته‌ایم. 

۴ کتاب‌نایه اقابان خاکسار و علامه‌زاده زا 
برای‌تان خواهم لوشت, 





» خانم با آقای میبا کلاهدار (جنوپ)؟ 
عکس‌های بسیار بسبار ارزنده‌تان رسید. 
ممتون, دربارء شعر شمار ۱۰ کاش توضیح 
بیشتری می‌دادید. اگر برای‌تان زتحعتی تست 
زیراکسی از آن مقالةُ بناد برای ما بفرستید. 
وق پأشید. 


۰ آقای علی آکبر ز بی ای 
فکر می‌کنبد دراختادن با آن ۲ گزمه‌هاهای بان 
تفهم فایده‌ئی هم داشته باشد؟ 


ه خانم فرانك سعادت 

متشکرم از لطف پی‌دریضی که فرموده‌اید. 
اشمازی که فرستاده‌اید سضت خیب و جا 
افتاده است. اشکال کار تنهاء یأسی است که 
در آن‌ها موج می‌زند, من معتقد لستم که 
«دثبای ما وبران شده» باشد,»خطوط عشو 
چهره‌هانان» هم «مسخ لیخندهای‌مان» یست. 
و «در فرپادهامان شهاست اظهاره هست. 
«آزادی» هر کز «شایعه‌نی» نست «که تکذیب 
می‌شوده. آزادی عهدف والائی است که برای 
آن می‌چنگيم. و به‌دستش می‌آوریم, یقین 
داشته تیم 


و آقای ثرهاد مقصردی 

۳ تشکرات قراوان 1 

۱ آن مجله کم و بیش در دسترس همگان 
هست , نیازی به‌نقل مطالب أن لیست. 

؟) همان طور که خواسته‌اید مجموعه‌نی از 
کاریکاتو ریست‌های .بزرگه. جهتان در 
شماره‌های اخسر حاب شدء است و این کار 
ادامه خواهد یافت: 

۳ از بو کوفسکی اتر «یگری در ماه ۲۱ 


به‌چاب رسیده است, 





۴۳ دوستان و خوالندکان دیگر از طرح روی 
جلد مجله راضیند. تا نون جز شما تنها یکی 
دیگر از خوانشدگان ما از شکل روی جلد 
اظهار دلتتگی کرد است. 





هآفای حمید قیلاو (آبادان) 

۱ این سزال که «شعرخوانی را از کجا و 
چه‌گونه آغاز باید گرده باسخ جنددانْ اسالی 
ندارد. شابدمتالات دوکاله‌تی که ع, باشانی 
در خمار: اول (صفحه ۷۳) و هفتم (صفحه 
۲۳ کتاب جمفه نوشنه آست و نیز مقاله 
دبگری از ار درباپ در شعر مبرزااقسا 
عسکری (خطابهة ارل و خطابه درم شمارة 
۳ که دزهمین شماره با شمار؛ آید جاپ 
می‌شود بتراند. راه گنای شما باشد. اصولا 
این مقالات به‌همین منظوز لوشته شده.است: 
بعنی ارائ: طریق برای خواندن و دراد هر 

۲ در باب بهای مجله بش از این نیرز جند 
بار توضیح داده‌ايم. سی و هشت درصد بهای 
رونی جلد مجله به‌فروشنده و دائرة؛ توزیع 
تعلق می‌گیرد و آنجه به‌ناشر و هیأت تحریریه 
می‌رسطف فحعل در هی اسبت 49 ان را 
بگردانسد, مسمئلك برای دالش‌آمسوزان و 
دانشجویان در صورت ارایهُ کارت تحصیلی 
آپوندان‌های بنج شماره‌نی ترتمب داده ایم ۳1 
بتوانند مجله را به‌بهای هفت نومان نهیه کنند. 
۳ برای ارسال مجله نشانی خود را برای ما 





ه خالم ایا آفای) پرتوشر یععتمداری 
با آشازه به‌ایی بادداشت. برای أنجه در نامه 


شبرین‌نان خواسته‌ابد يك روزعصر به 
۷۵ زنگی بزنید, 


۰ خانم اعظم منتظر (قم) 

نج بترائد به‌تحصیلانان اذامه بدهید ما 
را شرمنده محیت‌هانان کر دید. اما 
موافق نیستسم. جرا پاید مرگ را بیش 

زئدگی دوست داخته باشتد۲ ایا ۴ 
کاستی‌ها باید میار زه کرد نه آين که به‌دأمن 
مرگ خر بد, 





۱۵۵ 


۱0۶۲ 


انس کنو رگ راوخ 9 ۳۱۵۲۱5 
مت لد ۱٩۳٩‏ در برلن؛ فار | لتحصیسل 
مدرسة هنرهای زیبای هامیو رگ است. افامت 
وی در حوز؛ مدیترانه فرانسه و سفری که در 
۸ به‌آمریکا کرد عمیقا بر ار اثر گذاشت. 

شبوه طراصی راوخ بکسره خاص خود 
اوست: 

شروع می‌کند به‌کشیدن, بدون این که قصد 
مشخصی داشته باشد. اشکال, ناگهان از قلمشی 
بر کاغذ تقشس می‌بندد. اشکال هندسی, گیاهی, با 
معماری, این اشکال جسم و جان بیدا می‌کنند و 
تلها در این هنگام است که «اندیشه» تولد می‌با پد 
ونقاش نسبت بهآنجه می‌کنند اکاضی بهدیست 

می آورد. هدف اد تنها, خلق زیبانی پیست؛ طی 
راهی طرلانی است از بان جزئبات بی‌شمار و 
کوناگونین که تذریجاً ف راهم می‌آید. و سرانجام 
بیررژی آرأمی بر خویشتن است: 

در این صفحات ند طرح از راوخ به نظر 
خوانند کان هی ز سسه , متأسفانه بهتریی اشار او 
دارای جزئباتی است که با ارائه در قطم کوچك از 
سیان می‌رود. 





2۸ ۹ ۱1۳ 
2 تر ار 0 
0 ود و ۸ ۳ ۱ 7۳ ی ۳ نز ۱ ۹ 
( 1 0 7 
ق 9 زا 1 ۳۳ ی ۸ ۲ 


ال 


۳ ۱ 





۱۵۷ 





۱۵۸ 


۳ 





۱0۹ 


۱۰ 





نمایند گان فروش کتاب جمعه در 


تهران و شهرستان‌ها عبارتند از: حگرنه مبارزه مسلحانه توده‌ای می‌شود 


جح ۱ ۱ بیرن جرزی 
انتشارات ۱ هو - مقایل دانتگاه نبرد یا دیکتاتوری شاه جع فص ال حزی 


انتشارات توید ‏ مفابل داشگاه 

انتشارات بسام مقابل دانشگاه 

انتشارات روزیهان - مقاپل دانشگاه 
مطبوعاتی کسمانی - میدان فردوسی - 


سب لو ان توز 


ب‌ زان مقدس کتتارگاهها 

پرتولت برشت ترجمه ابوالحسن ونده‌ور 
(وفا) 

كت رخساره‌های اقتصاد..., (دفتر اول و دوم و 


ازشت متدل ترجمه محمود مصور رحمانی 


فردر بش ی انلس ترجمه رضا ‏ یا 


شهرستان‌ها: 


حوزستان: اردشر محتبائیان ۲٩۹۴۳۳‏ 


فا 3 تدایع ۷ * ۲ 
رس: مبرژاده ۳۲۷۰۱ ازشت متدل ترجمه بايك احمدی 


آبادان و خزمشهر: جوبدار ۲۵۲۵۶ ۱ ۱ 
۱ عسسلم: حو یلار دی اس مستقيم تم ر اها 
3 سه ۳ قصسم 


کر عانشاه: متکی ۱۳۳۰ 

ف تسا ! حد ری ۳۳۹۹ 
اضفهان: خمس آشراق :۳۴۰۳۰ 
گرهان؛ خهالگری ۱۸۱۶۲ 

ار وهیه بهرز ادا ۳۳۳۰ 


تِ مار کسیسم چه گوارا 
یل لوی ترجمة فرشید:اباذری 
۵ تاریخ مرا تبرنه خواهد کرد 
فیدل کاسترو ترجمة احمدی 
ند اتقلاب 
فیدل کاسترو ترجمه سیارش عسگری 
0" به سور کی سوسیالیسم 
فیدل کاسترو ترجمه سیاوش عسکری 
9 قولت.:..شن فرجمة جواد شنمسن 
8 نامه به‌کارگران آمریکا 
لنین ترجمه الف. خدابرست 


اه 
نکن خانه ید ابران 





8 ۳ ۲ - 
یی سا رد ایست: ‌ داروین (ویره وجوانان) 
ادمونداکوتور ترجمة م.ت.صاپری 
۵ از فرن ا خروسخوان.سیاوش کسرائی 
لد فرفنگ ستصو ز ام 
8 شعر یی ......ب,,,,۰۰.:.»,,ماجلان فرخی 
۵ آیدا در ۳ مدب نومیم ند شاملز 


۵ کتاب کوجه اخرف ۲ - جلد اوّل) 
احمد شاملو 
جنگ حر یکی احد) 
زر ق‌د مره ترجمة عباس خلیلی 
9 طرح جانعهنناسی و مبانی... (بخش 


مرکز بخش: ۳1 ۱ 





قتصادی).. 9 ۰ بیزن جر 
ا 6۵ تارید ۳ سبی ۳ اخیر در ایران 





بیران جرسی 


خیابان فر وردین: تلفن ۸ ۶۳ 





تم سب ۳ 
پم ««<«پژثح_حصحسس ۳ <ط۰ اک« 
۳ 


ویزه کردکان 


: ده | تسا شاعلو 
+ خاره: کول نون ری تگزوری تراد 


۱ 1 ۳ سس ‌ 
۰ ۲ اقا سح تس و" اسف ۳ 
۵ سر باز ری دلا و ود ن. اس 


هثرهای زحشی هانی ثربسجن 
و چتد طرح از لتوناردو درابتجی : 
و اپرای عاه از زالد برهور نرحمه لیلی لستان 

8 اتقلاب در تهکلم ها فعصتاعی آر زور انقازاپات راد 


و9 


رژ 


7 
ت 


گ ۰ کاز سادی 
ه بازمازی قش ادیات گودکان فرع 


ی و فا نا سس 
ث اباری ۳ ود کان ابر ال[ رنه و ون 


و 
ٍِ: 





ایا سا 


: ۱ اج اوه 
ه آپدن مطتن و صلع آمبز برای تمام کودگان وید" باون 





